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تهران. خیا بان انقلاب مقا بل دانشگاه 
تلفن ه ۶۲۶۳۳ 


امتباز چاپ این کتاب به موجب قر ارداد کتبی مورخ ۱۳۶۱/۱۱/۱۲ دسیله ملف و 
مصحح محترم جناب آقای دکتر منوچهر ستوده به کتا بخانه طهوری واگذار شده است. 


۳ هجری 
۲ خورشیدی 
۳ میلادی 


۰ نسخه از این کتاب در شرکت چاپ افست گلشن به‌چاپ رسیك . 


حق چاپ محفوظ است 


مقد مه 


١‏ شر ح سوه حدودالمالم مناامشرق الی‌المخرب 


کتاب مجهول المواف حدودالعالم که تاسال ۱۳۱۰ ھ .ق . از آن خبرنداشتيم 
کتابی است در بار جغرافیای عمومی که درسال ۳۷۷ ۶ .ق تألیف شده و به امیر 
ابوالحارن‌محمدین‌احمد از سلسلهٌ فربغونیان که در 13 زگانان۲ حکمر انی داشته‌اند 
اهداء گرددده است . 
نسخه مثحصر غسردی که امروژ در دست است در سال ٩۵٩‏ ه. ق . بدست 
شون سین نع ی ق ا 
۹ر ۲۸ ۱۸۱سا تسمتراست - طول وعرض‌قسمت ذوشته شده ۱۳۲۰ سانتیمتر 
اس . کاب نامر ده خوش خط بوده وقلمش تر تلو از نسخ و ثلت است . كاغن این 
کتان کاغن معروف بەخانبالغ است : 
رو «)مرفته این سخه سالم وبی‌عیب بدست آهده أست » فةط بر گهای۲۸و ۷۵ 
کمی آسیب دده وقسمت پائین بر گ۳۹ ( یعنی نیمی ازسطور ۲۳-۱۷ ) پاره شده 
و ازمیان رفته است. بنابراین قسمتی از نسخه که در بارة افرربقاست و مطالب خاتمة 
کتاب تفر یباً غیر قابل‌استفاده است . 
درصفحة اول کتاب (بر گك » ۱) نام کتاب واشماری متوسط بقلم نویسندهعتن 
آمده است که مکو نه ارتباطی‌بمتن ندارد . د ی آن‌هم سطوری دراشجا نوشته‌اند 
که برای آها نمیئوان ارزشی فاثل شد . مطالب حواشی صفحات ا ۱۹ و ۲۰۵ و 


ط۲ و ۳۰۵ نیز بی اهمیت است . 


۱- قسمت شمالی اففانستان کنونی . 





از 

مجمو عه‌ای که حدو دالعالم قسمتی از آن است اندازءُ صفحانش کسان و تمام 
۸> سانتیمتر است ۰ کتب ورسائل زیر دراین مجموعه هستند : 

۹ رسالهٌ جغرافیائی «حهان نامه» بر گهای ط ۱ Val‏ تألیف محمد ين 
نجیب بکران که «دست عبادانه مسعودین محمدین فووا ان ورسخ وهشتم 
رمضان ۱۳ نوشته شده است . 

۲ رسالهُ‌مختصر ی‌دره‌وسیقی‌بر گهای ط ۲۷ تا «Ab‏ تالیف‌استادعجب‌الزمان 
بل استادخراسان [کذا ] محمدین محمودین محمد نمشایوری . 

۳ حدودالعالم نسخه مورد بحث . 

٤‏ داثرتالمعارف مشهور بجامع‌العلوم بر گهای۵۰-۱ تألیف فخرالدین‌الرازی 
متوفی ٩۰5‏ که خانمه آن چنین است:وقم الفراغ من تحریری بومالجمعهلیل‌سادس 
وعشر ین من حمادی‌الاولی سنه ثمانی وخمسین و 1 علی بدی اضعف عبادله و 
احقرهم ابوالموژید عبدالقیوم‌بن الحسین (؟)بن على . بنا براین کاتب حدودالعالم دو 
سال بعد ازتمام کردن کتابت حدودالعالم بدوشتن جامع‌العلوم برداخته و در ممست و 
ششم جمادی الاولی سال ٦٥۸‏ آنرا تمام کرده است . این کاتب طالبعلم هنکام ی که 
غاریی ازتعون در فک اش‌هال انماعامان و فتل له شدای و ند اسای 
حکومت ابران بوده‌اند چندین اثر را باقلمی دقیق برای کتابخانهة شخصي خود 


رو نوس کرده ۳ 


۷- حدودالمالم حجذو نه پید( شلد و کی چاپ سل 


0 ~~ 
جر بان بیدا شدن این کتاب ومسالة چاب ان تاریخ مفصلی دارد که داس مان 
a "a‏ ۰ ۳ ۱ 
شیر سیه است ۰ همسشرق روسی | ۰ ا 8 تومانسکی اخسسمن بار در سال ۶ ۱۳۲ 
۰ ق. درعشق آباد با بهائیان ردر2 شد ۰ به آ نان Ve‏ بیدا کرد 4 با مىل و رعمت 


تمام ۳ اشان رامطالعه کرد و سرانجام وجودش برای بهاشا نی که درماو راء دریای 


۱- Captain (later Major General) A.G. Toumansky. 


- پلج - 
خزر هیک شده بودند مفید واقع شد وخا امي که لخستین معمدشان راینام 
+مشرق‌الاف کار درعشق آداد هیساختمد به ایشان كمك کرد. 

شا رد تومانسکی از استاد خود «بارون و. روزن» که در این هنکام اوایل 
دوران مطالعات‌خود راطی می کرد دربارة «الوس اربعة الغ‌بیکه» سخنانی شنیده‌بود 
وباین فکر افناده بود که این اثر دا بوسیلهٌ دوستان ابرانی خود بیابد . پس از سال 
۸ ھ. ق. آهمیت بازار بخارا بر ای خر ید فسخ خطی کمیاب محسوس ود و 
آ کادمی روسبه هیأت مخصوصی رابدانجا فرستاد تا کلب خطی را خریداری کنند . 
حتی سثتر از آن تار یج هم بخارا بعنوان یکی ازمرا کز مسلمانان‌توحه همه‌رابخود 
جلاب کرده بود . توما نسکی‌ازهسا فر نها ى که به بخاراکرده:ود ت خالی بر نگشته 
بود زرا دراین شهربا میرزا ابوالفضل گلیایگانی که ازبهائیان فاضل سمرقند بود 
اشاي بیدا کرده بود . این مرد درتاریخ دوم ربیم‌الثانی ۱۳۱۰ ه . ق. درنامه‌ای‌به 
تومانسکی چنین نوشت « در طی توقف من در بخارا کوششی که برای پیداکردن 
«الوس اریعه» صرف شد بی‌نتیجه ماند › اما مجموعه‌ای قدیمی بدست آورده‌ام که 
شامل چهار رساله است ۰ نخسشین آنها رساله‌ای جغر افیائی است که مقدمهُ نقشه‌ای 
بوده است . دومی که 6۳سال پیش نوشته شده و۸۰۸ سال‌پیش استنساخ شده است 
نیز رساله‌ای‌جغرافیائی است وازشهرهائی نام‌میبرد که امروز مکسره ازا نهابی‌اطلاع 
هستیم . سومی رسال مختصری در بار موسیقی است . چهارمسی جامم العلوم امام 
فخررازی است ٩.‏ درسال ۱۳۱۱ ۵ . ق .که تومانسکی در بخارا به‌ملاقات مبرزأ 
ابوالفضل رفت » دوست ایرانی او این مجموعه رایاو هده کرد بشر طی که بخاطر 
علم وددانش این کتاب راچاپ کند تاازمیان نرود» . 

مسافرت تومانسکی به ابران وسر گرمیهائی که گرفتادبهای لشکری برای 
او بوحود آورد مانع شد که این کات بجاپ برسد . اما درمقاله‌ای که درسال» ۱۳۱ 


و . ق . نوشت حردان یبدا شدن حدودالعالم را شرح داد و تاریخ جر در واستنساخ 


۱- Baron ۵۰ ۲ V.V. 0 








شش مس 
و اهداء آن رابه ابوالحارث و فهرست مطالب آن را در این مقال بیاورد و بسنوان 
نمونه» اصل فارسی وتر جمه‌روسی فصل‌صقلاب و فصل‌روس (بر گهای 2 ۳۷ و عمع) 
رابا شرح مختصری چاپ کرد . تومانسکی حق چاپ این نسخه را بکسی وا گذار 
نکر د وخود آوهم وا عمرموفق نشد که آثر | چاپ کند. 

بااجاز#صاحب نسخه درسال۱۳۱۲ ه . ق . عکسی از نسخهادرسن بطرز بو رک 
گرفته شد و«بارون و روزن» سراسر نسخه ر ابا خط خود رونوس کرد ۱ عکس و 
رو نوس این سخه درموزء آسیائی ۱ کادمی روسیه باقی ماده است تومانسکی 
«طالمان علم ودانشمندان روسیه اجازه میداد که از این نسخه استفاده کنند ۰ 

و .۰۱ ۷ اطللاعاتی در بارءٌ مرو در این کتاب بیدا کرد و بازتلد در 
«گزارش هیأت علمی آسیای‌مر کزی درسال۱۸۹۷ م »به کتاب حدودالعالم زبادتکیه 
ریز اتاب معر وفرمشهورخود«تر کستان» وپس از آن‌در *تاریخ آبیاری در 
تر کستان »ودر ات کت ومقالات حغرافبائی خود ازاین کتاب سیار استفاده کرده 
است . پس ازمر گك تومانسکی پاره‌ای از این کتاب را که راجع به تبت بود به چاپ 
رسانید ومطالب راج به گیلان راخلاصه کرد : 

طالبان علم درارویای غربی کم و بش در بار حدودالعالم اطلاعی ډیداکرده 
بودند . ج . مار کوارت که غیرمستقیم ازاب ن کتاب تقل کرده است بسیار متأثر پود 
که این کتاب چرابه چاپ نرسیده است ۰ 

میئورسکی در۱۳ دسامبر ۱۹۲۱ م . در روزنامه‌ای که بز بان روسی در بارس 
منقش ر ممشد شرحی راجم‌به‌مر گك «عباس افندی» . رئيس حامعةٌ بهاشان که در ۲۸ 
نوامبر ۱٩۲۱‏ م. درحیفا فوت شد اوشت . دراین مقاله ذ کری ازبراون وتومانسکی 

V. A. Zhukovsky _\‏ ۲ سال ۱۹۰۰ م. نوشته شده است . 


۳ سال ۱۹۱4 . نوشته شده است . ۰ 4 J. Marquart‏ 


E.G. Browne -۰ 


تب هت _ 

به مبان آمد و منورسکی اظهار کرد که این دوتن در معرفی تعلیمات « باب » و 
«رهاءاله موّثر بوده‌اند . این مقاله در قسطنطنبه بدست « مادام توما ا » افتاد که 
مبخواست مینورسکی‌را ازمر گث شوهر خویش که در اول‌دسامیر ۱۹۲۰ م ۰ اتفاق 
تفه وت اکر ترا دشاره ی کین ار کف کو خرف تیار اوراز 
گرفته وت اكليف تما یں؛ زمراخبال داشت ارش ہر ف-طنطشه بجائی دیگررود. 
کتاب حدودالعالم نبز ميان این فسخ بود و پس ازمدت کوناهی این کتاب‌در یارس 
بدست میذورسکی رسد . مادام تومانسکی اژعلاقه‌ای که نمت باین کتاب درروسیه 
اطهار شده‌یو دومقدار کاری که در باره آن کرده‌بودند کاملا اطلاع داشت. مینورسکی 
شرحی به«آ کادمی نیکرات دربارء این نسح نوشت ووس از آنکه جواب موافقی از 
س :ف .۰ الدنیر کی رسید ؟ مادام فان یک بابر گرداندن نسخهحدودالعالم بر وسیه 
واف کر و کا کی با یا کدی ای اد ارو ات دنر هررد 

مدنی نگذشت که و .و . بارتلد به‌چاپ کردن حدودالعالم شرو ع کرد و در 
سال۱۳۵۹ هھ . ق . هفتاد وهشت کلیثه از هتن آماده شد و ۳۲ صفحه مقدمه و بازده 
صفحه فهرست نیزاز زیر چاپ در آمد. امابعلل فنی» چاپ متن بتأخیر افتاد . در۱۸ 
اوت ۱۹۳۱ م. بارتلد به مینورسکی نوشت که اشکالات فنی مرتفع شده‌است » اما 
این نامه وقتی بدست مینو رسکی رسید که مکی دوساعت وس از آن خبرفوت بارتلد 
درنوزدهم اوت در روزنامه «تادمز ) هنعشر شد . بارئلد موفق نشد کار خود را تمام‌شده 
و کامل به‌پینداها پس ازمر کش کتاب‌حدودالعال‌جزء «نشریات آ کادمی علوم‌شوروی» 


با نام بارتلد وتاریخ۰ ۱۹۳ ازچاپ بیرون آمد . 


۳- ترجمةً مینورسکی 


بارقلمك درصفحة آخر مقدمه خود ) ص ۳۲ ( موند چون اعلام حغرافیافی 
ابن کتاب خوانده نممشد» ترجمه کردن | ن کاری س مشکل نود؟ وشاید همین سسب 


(متوفی ۲۸ فوریه ¢ 14۳( Oldenburg‏ 5.۳۰ -۱ 








هشت بت 


هم نسخه راچاپ عکسی کرده است . چاپ کردن چنین کتابی بدون در دست‌داشتن 
امسج متعدد کاری‌است‌مشکل و کاب چاپ شده نمسواند حای لته عکسی‌رابگیرد. 
اما برای حفظ مثن فارسی و تکثیر آن کاری مفید است " ۰ هماتطوری که باد آور 
شدریم خط کانب نسخة حدودالعالم و اضحو روشن است اما در بعضی‌موارد اشکالاتزباد 
رن هی ید ۱ بار تلد در نامه مورخ پنجم مارس ۱۵۳۰ به مینورسکی اطهار کرد که 
«چاپ عکسی رانمشوان چاپ کردن کتابی دانست ز برا ر ایک نمتوانند 
متون فارسی رابخوانند بهره‌ای از آن نخواهند برد » گذشته از مستشرقین اف راد 
دیگر ی که علاقه بمطالب حغرافبائی دارند احتمال دارد نوع دس یط مان کار 
مطالعغایشان باشد. مقدمةٌ بارتلدبر حدودالعالم باایشکه بسیار پاارزش است مشکلات 
نسخه راحل نکرده است . 

میئورسکی بر آن شد که این اثر هزار سال پیش را بزبان انکلیسی ترجمه 
کند تاسشتر در دسترس عموم قرار گیرد ۰ مقدمه بارتلد را که دزمان روسی بود 
بزبان انگلیسی‌تر جمه کردومقدمة کتاب خود فرارداد وشرح مفصلی که چندبرایر 
متن کتاب است برای روشن کردن اعلام حغرافیائی و مشکلات دیگر کاب نوشت . 
بدون شك درچنین نسخه‌ای موارد مشکول و نامعلوم هنوز هم مو جود است. ترجمهٌ 
میئورسکی میان مطالب روشن ومعلوم ونکات گنگ ومجهول خطی میکشدو آ نها 
را ازهم جدا مبکند ا ین کار ممکن است سایر اهل تقبع ر اتهییج وترغیب کن که 
دست بکارشوند وموارد محهول را روشن کنند ۲ 

کر هه هلو رسکی شامل‌فسمجهای بر است:؟ 

۱- ترجمه انگلیسی ازمقدمة بارتلد که بز بان روسی بوده است . 

۲- ترجمةٌ کامل متن حدودالعالم بزبان انگلیسی ۰ 

۴- شرح وتفسیرمتن‌بترئیب فصول . 

۱- آقای سیدجلال‌الدین تہرانی کتاب حدودالعالم را درانتہای‌گاهنامة سال 4 ۱۳۱ 
ه . ش . چاپ کرد ند ازصفح يك تاصغحۀصدو چپارده‌متن حدودالعالم است و از » ۱ ۱4۹۱۱ 


فپرست بارتلد دو باره چاپ شده است . اغلاط زیادی دراين چاپ دیده میشود . 





ب هت 


کے ضمائم » شامل مطالبی در بارء دادداشتهای حواشی » مشخصات حدودالعالم» 
لغات نادر واصطلاحات ٤‏ 

0 فهرستهائی که‌بر یابهترجمه‌عتناست باالفبای انگلیسی»ابن‌فهرست 5 فهر ست 
بارتلد که‌باالفبای فارسی است هباج آموارد اختلافی پیدا کر ده أست . در ادن‌فهرست 
مطالب قسمت شرح و تفسر من نیز گذجا ند ه شده است ۲ 

مووک ترحمه‌ای دفیق وادبی از حدودالعالم کرده أست زرا این کتاب 
یکی ازنسخ منحصربفرد وا زکتب اولیهٌ نشرفارسی است » قدیمتر از شاهنامة فردوسی 
اسن " کلمات وتر کبات آن سيار جالب و قال دقت است . کون در مقادل 
کلمات مشكوك و نامعلوم عین ور کت دالغت رايا الفباى اکا در« پرانتز؟ آورده 
ایک تقریبا تماملغات نادر واصطلاحات ددین ترقت درترجمهۀ اتک لیامت ایت ۰ 

مینورسکی ابواب وفصول حدودالعالم را شماره گذاری (۱-۱۱) کرده است و 
فيل هرفصل مطالب مختلف و بخشهای جدا گانه» شماره های جداگا له (۳-۲-۱)دار فك. 
این طرز شمارهگذاری فصول و مطالب مختلف مسن برای نقل مو ضوعها 9 مراحمه 


1 ۳ ۰ 7 2 ۱ 
آنها درفسمت مقدم دامو خر کتاب سار هفید ا 


KK:‏ هعن فاد سی حدودااعالم 


چنانکه دربالا اشارهکردیم چاپ عکسی ابن کتاب را بارنلد در سال ۱۳٤۹‏ 
ھ . ق . باتمام رسانید ۰ 

سپس در سال ۱۳۱۵ « . ش . آقای سید جلال‌الدین تهرانی اب ن کتاب را از 
روی نسخهٌ عکسی جزء گاهنامةٌ خود بچاپ رسانیدند » چون نگارنده این دو چاپ 
رابرای دانشجویان خود کافی نمیدانت بر آن شد متن فارسی این کتاب رابرای‌باد 
سوم به‌چاپ برساند ۰ درسال ۱۳۳۵ هھ . ش . از روی نسخۀ عکسی بارتلد و ترجمةٌ 


انگلیسی مینورسکی متن کتاب تصحرح شد و برای چاپ آماده گردید . در انحا 


اس مطالب گذشته از مقدمه مینورسکی بر حدودالما ام ترجمه شده است . 
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باید از زحمات میئورسکی درترجمه و چاپ این کتاب قدردانی کنم زرا بسیاری‌از 
مشکلات مو جود درمتن را نامبرده حل کرده اس و باید اذعان کنم که تصحیح ادن 
من تمام متکی بر کار أوست واگر اختلاف نظری بیدا شده درحاشیه صفحات‌بدان 
اشاره شده است . 
نگار نده درنامهای جغرافیائی A‏ تغسیرانی داد تاا نجا که امکان‌داشت 
شکل اصلی آ نیا راحفط کرد تاراه برای دقت ویررسی دبگران راز باشد . درحاشیهٌ 
بیشتر صفحات کتاب‌سه‌نوع بادداشت درموردنامهای جغرافیاثی می‌بینید ۰ | گرشکل 
صحیح نام جغرافیائی پیدا شده است» ذبل صفحه بدون هیچعلامتی آن نام‌راآ وردهام. 
ستاره‌هائی که درحاشیه پیش از نامهای جغرافیائی آمده است » نشان این اس ت که 
تکار نده درمورداین دسته ازنامها ازمر حله شک وتردید سرحدشین نزد کر رفته 
ات = علامت سوال وس از نامهاءنشان کی و تردید مصحح است ۰ درموردی که‌مصحح 
بقن داشت ۰ بازهم احتہاط را ازدست نداد وکر درنامهای جغرافیائی متن دخل 
وتصرفی کرد : اکرهم در ناهء‌ها تغیبراتی داده شده ذبل صفحات اصل ان کلمه را 
چنانکه درمتن هة بود نشان داده است . 
شماره‌هائی که درابتدای فصول وقسمتهای‌میان فصاما می‌بیشید » شماره‌هائی 
" است که فزمورستکی درتر جمهٌ اتکلشش این کتاب بکار برده است ؛ بادر نظر داشتن 
ابن شماده‌ها میتوانید برح وتفسیری که مینورسکی بزبان انگلیسی براین کاب 
نوشته است مراجعه کنمد و اطلاعات بیشتری در بارة نامهای جفرافدائی دا سابر 
مطالب کتاب در آ نیدا بیادید . 
امیدوارست این‌چاپ؛ باتمام نارسائی و نقائصی که دارد بکاراهل علم و تحقیق 


مفمد باشد وداندجو دا نی که در بی‌مطالب حفرافیاثی هستندازاین کتاب لمتفاده‌بر ند. 


مذو چهر ستوده 
اسنند‌ماه ۱۳۴۰ 


.م 
مس 


حدودالعالم من‌المشرق الی المغرب 

















[۱] بسم الله الرحمن الرحیم 


فهرست بابهاء کتاب وناحیتها 


۱ - کشایش کتاب رگ ۱۲ [] 


2 [سخن] اندر نهاد رمن و مقدار ابادانی ووررانی وی « ۲9 


۳- سخن اندر در باها هو ۲8 
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۱- برای مطالب بر گ ۱۵ ن.ك. بملحقات قسمت 4 . 
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81 ۱ گشاش کتاب [ 

الیمن والسعاده . ساس خدای تواناء جاو یدرا » آفر نندهجهان و 
گشایندم کارها و راه نمانندة ند کان خوشرا" بدانشهاء گوناگون» 
ودرود سار بر محمدوهمه بغمتر آن . 

فرع و قرو ری وتا ای ار 0 
مجمدین احمد مولی‌امیرالمومنین اطال ال شاه وسعاد ت روز کار وی آغاز 
کردیم این کات را اندرصفت زمین درسال سصدوهفمتاد و دو ازهجرت 
پیغمیر صلوات‌العلیه و پیدا کردیم اندروی صفت زمین ونهاد وی ومقدار 
آنادانی و و برانی‌وی ویدا ۳ دم همه‌ناحتهاء زمین و پادشامهاء و ی آنچ 
معروفست » باحال هرقومی کاندرناحتهاء مختلف‌اند ورسمهاء ملولایشان 
چونانکک اندر ین کار ماهست [۲۸] باهر چیزی کی از آن‌ناحت 
خزد . 

و پیدا کردیم همه شهر هاء ان خر او بافتیم انش تتا اء 
پیشینگان [وبا] د کرد" حکیمان » باحال آن شهر به بزر گی‌و خردی 
واندکی وسیاری نعمت و خواسته ومردم و آنادانی‌وو برانی‌وی» و نهاد 
هرشهری از کوه ورود ودر او انان باهرچزی که از آن شهرخیزد. 


۱- مینورسکی‌خویش نما[ = وىه - 1زس ط× ] خوانده‌است . ۲- ابیالحارث , 
۳ [ویا ] درمتن نسخه کمی محوشده است . 





۸ ۲-5 
وپید ا کردیم اورا ن انوا ناه و زا رور تور دیات 
کاو را خلیج خوانند باهر جیزی که او در باخزد. 

وپیدا کردیم همه جزیرهایی ی که بور گست' از آبادان ویو وران 
وحال مردم وی و هرجبزی که از آن جزبره خیزد. 

وة بم همه ای SE‏ 
کاندرو ست و جانورانی کانجا باشند. 

و دا کردیم همه رود ھا ک ی اندر حهانست بز رگ از 0 
ىدا شود تا انا ۳ ی اندر در با افتد , بابکارشود اندر کشت و برز» خاصه 
آن رودها کی اندرو کله شتی تواند گذشتن از انك آبهاء خرد [ را] عدد 
ہد دد نست. 

و بدا کردیم همه بابانها و وب ای )که معروفست اندر جهانا 
مقدار وی بدرازاو بهنا. 

و ۷ سین اندرنهاد زمین از آبادانی و ویرانی وی 

ٍِ زمی ن گرد است چون گویبی وفلك محرطست بروی» گردان بر 
FO TE MEO‏ فان وی 

EEO ۲‏ باشد ' چون دو دابره بز رگ او کی ۱۳ 
کی و بر ند برزاو به قایمه » آن دو دابره مر آن E‏ 

فسم ببرند» هم چنین زمین مقسومست بچهار فسم ندودا بره : تک دابرق 
هرک را : کمعروفست . ۳-دراصل : کباشد, 


۲۹ ۹ 
الافاق خوانند » و خطالاستوا خوانند . اما دا برةالافاق از نات 
مشرق برود بآخر آنادانی‌زمین کی بر قطب کنو وه برناحست 
ی نی راو ای یت E a‏ 
ظاهر آبادان اززمسنءاز آن‌نمهُ‌پوشده کاندر ز برماست وخط استوا دا بر 
اس ت کی از حد مشرق برود و بر مین زمین بگذرد بر دورآرین جاییی 
ازهردو فطب تانمغرب رد وحم ون همی‌رود تاباز بمشرق رسد . 
۳و آباداتی اندر چهار بك شمالست ازن مه کی بخط استوا 
پسوسته است, وعضی نمز آ بادانست اندر چهار بك جنوبی» از نن‌ننمهبخط 
استوا پبوسته » و مقدار این آىادانی کاندر شمالست » پهنا شست‌وسه درحه 
است اندر درازنا صدوهشتاد درحه ‏ از آنك داره مهتر ین کردزمین 
و او فلت در حه‌باشد » ومقدار آبادانی کاندرنامت‌جنو ست؛ 
هفده در ی ست‌اندر صدو هشتاددر حه و مفدارمساحت ان‌هردو هت 
يك‌همه‌زه‌نست , همه‌شهرهاء‌جهان و پادشا سهاء مختلف ودر باهاو کوهها 
و رودها و هرجا می که جانور اندزو مأوی دارد اندرین تە رست 
که او اردیم . 
4_اماناحت مشرق آ خرشهری ازوی قصبه چنستانست اوراخمدان 
خوانند برلب در اء سیزست؛ ۱ , ن دربارا روسان افانوس مشرفی خوانند و 
نان ی و و ی تقاط انیت و ات ۳ 


۱ دراصل :کیاد , 








۷۰ ۲ 
علو یکه‌این دربا کرد ی حون دا برةالافاق و کی اندرین 
دربا[ ط۲ ] کارنکند وهیچ کک ودار اش وتا کی ار 
اوبا کجاست‌وهرجند کیآادانست. این در باهمی‌بنند ونتوانند تفن 

بریدن الا مقداری کی با بادانی سخت نزدیکست. 

و همچنین بناحبت مغرب آخرشهرها او را سوس‌الاقصی‌خوانن که 
برلب آن‌در باست کی‌او را 7 س‌مفر بی خوانندو آب‌ابن‌در باماننده‌است 
آب دریاه اقیانوس مشرقی برنگ و طعم وبوی وهمچنین هر چندکی 
اباداننست اندر مغرب اندر تاحست شمال و جنوب این دربا بدو بوسته 
است و تتوانندمکشت یگذشتن الا آنك نزدمکست ‏ بادانی . 

ادو ان وتو یک وی درا کز و 
دمین برمیگردد بر مشرق ومفرب و برهر دوقطب بگذرد و از بهر این 
در باست کی کس نداند کی‌اندران شمه ۹ جست المته . 

یت اما ارس O‏ اعظ مگذرد و از 
خط استوا اندر سوی شال‌شست وسه درجه آبادانست وازیس آن جانور 
نتواند بودن ازسیختی سرما کانجاست تابقّطب‌شمالی . 

واما اندر تاحىت جنوب ازخط استوا ی ا ت 
ا مردمان آنیحا ازطبع مردمی دو راهان و 
انچ بدین ماند و از پس آن تا ه‌قطب جنو بی کس نتواند بودن از سختی 
اداو نانوی 


§۳ ۱۱ 
و ۳_سخن‌اندرنهاد دریاها و خلیج‌ها 

١‏ نخست در بای اخضرست این کی اوقانوس مشرقیگفیم و حد 
او آنك معلومست از اخر عمارت جنوب تا بخط استوا وجزیرة واق واق 
وشهرهای‌واق‌واقو ناحت‌چیشتان وکراهشهرهای‌تفزغز وخرخیزاست 
و مر ین در باراهیچ خلیج معروف‌نبست . 

۳ وب در با » اقانوس‌مغر سست و حداو آنك‌معلوممست از ۳ 
شهرهاء سودانست وشهرهاء مغرب وسوس الاقصی تابخلیج رومی و آخر 
شهرهاء روم و سقلاب تا مجزيرة ولی » مر بن‌دربارا یکی‌خلیجست کی 
بدان خلیج این در با بادر باء رومی‌بوندد . 

ی EE‏ ی کر ۱ بحرالاعظم خوانند . دا 
این دربا پموسته است بدریا اقانوس‌مشرقی و مقدار سکی ازخط استوا 
یا وهای ات ها اش آعار و 
دران و اه وی و ان و باتش یرو 
همچنین بر حدود خوزستان وحدود رو ود وي ازین دربا از 
جبل‌الطاعن آغاز کند و بر ناحت زاج زد و برناحت زنکستان و 
جبشیان رسد وحد مفربی ازین دربا خلیجیست کاو گردهمه ناحبت عرب 
از فد 

وان دربار اینج خلیج است : EE‏ از انغلا د حبشه بر دارد 


0 مینورسکی صیمره خوانده است. 


۱ ۳۵ 
و و تاش وش ی 
سوی معرب‌ن(شد برابر سو دان ¢ آنراخلیج بربری‌خوانند و خلیجیدیگر 
هم بدن ,سوسته رود ]4[ ناحست شمال فرود [ بد تاحدود مصر وبار یك 
سم ف ص سم 
کردد یا آنجا که پهناء او بك مبل کرددء انرا خلیج عربی خوانند و 
خلج ابله نیز خوانند و خلیج فلزم نیز خواننده و سیم خلیج از حد بارس 
سم ۰ سم 
شانزده منزل بود برجمازه و آنراخلیج عراق خوانند وجای عرب همه‌اندر 
مسان این دوخلیج است ۰ خلیج ابله و خلیج عراق و چهارم خلیج بارس 
ص 
خوانند ازحد بارس بر گيرد باابهناء اند تایجدود سند . وپنجم[ ]خلج 
ت رت 

ازحدود بلاد عند رفا کرد نات شمال فرود ا .د انراخلج 
هندوی خوانند 

وهرحابی را از این در باء اعظم ندان شهر وناحت اوا ان 
ددو ,سوسته ار حونانك در ۱ باء ۱ بارس و در باء دصر ۵ و در بای عمان و 

سم سح 
فونای ز کیان ودر بای هند و انچ بدین ماند واندرین در با معدن همه 
ص 
كوهرهاست کاز در با خزد و درازاء این در باهشت‌هزار مىلست و بهناش 
مختاف است بهر جایبی و اندرین دربا از حد قلزم تابحد چنستان اندر 
شبانروزی دوبار مد وجزرباشد . مد آن بود کاب یفزاید وبرتر آید و 
نے 3 ۲ ۱ رس 1 

حزر ان ودا بکاهد و فر و در شود واندرهیچ درباء دنگر مد وحزر 
تست 1 هزودن و کاستن آبھا اندر رودها 


مسر سس 
aE:‏ در ای رومىااست اندر ناحت مغرب وصو رت ان در با 


۱ 


۳5 ۱۳ 
چون صورت صنوبراست . و حد مغربی‌ازوی پیوستست بدریاء اقبانوس 
مغربی وحد شمالی این درب شهرهاء اندلس و افرنجه‌ورومبانست وحد 
مشرفی این دربا شهرهاء ارمینبه و بعضی از روم وحد جنوبی از وی 
شهرهاء شام و مصر وافر شه و طنحه است . مر ین دربارا دو خلجست 
یکی آنك بدر بای اقیانوس‌,یوندد ودوم خلیجیست بر کر دار رودمیان‌رو) 
وون اه فیط 2 کرد و رای زاق رسد و هیچ در با 
سیت کر گر اک د او | بادان‌تر ازین است ودرازاء این دربا چهار 
هزار میلست و هناش مختلف‌است . ویشترین پهناء خلیج فسطنطنه چهار 
میل‌است. وباررسکتر ین جایبیاز خلیج مغر بی ده فرسنکست و ازی نی کران 
بدان کران نکر توان دبدن. 

- دیگر دریای خزر است » ناحبت مشرق‌ازو بابانیست کی بفوز 
وخوازرم پسوسته‌است. وناحت شمالبغوز وسضی از خزران موسته‌است 
وات ا و رای دراد گنس تکیت وتا 
جنوب ازوی شهر هاء گیلان ودیلمان و طبرستان وگ رگان وت 
است و این دربا را هیچ خلج نیست . و درازاء این دربا چهارصد 
ی اه وف توا یف از او هیچ چیز [۱] نخیزد 
ماهی . 

1و e‏ در اف کر ز باست اورا در بای نطس خوانند وحد مشرق 


۱- دراصل : هیجیز . 








۱ ۳۹ 
او حدود ان است . و حد شمال جایهاء بجناك و خزران و مروات و 
بلغار اندرونی وصفلاب است. وازحد مغرب او ناحبت برجانست وازوی 
حد حنوب ناحست رومست ودرازاء این‌درباء هزاروسصد میل‌است » اندر 

بهناء سمصد و پنجاه مل است . 

۷ و در بای خوارزم‌است؛ ازخوارزم بر مقدار چهل‌فر سنک‌اندر 
مىمان معرب وشمال واز گرد اوهمه‌جای‌غوز بان‌است و گرد بر گرد ان 
در با سصد فرسنکک‌است و این‌هقت در باست. و برون‌ازین؛ در بایکهاء 
خرد بسیارست تلخ وشیرین. اما دربایکهاء خرد که آ بش شورست بازده 
در باست: یکی در بای : 

۸ماوطس باخرحد صفلاست اندر جهت شمال ودرازای این در با 
REY‏ اندر , هناه سی فرسنکت از اف ا ددو - 
پیوندد. وازین در باخلیجی‌بقبانوس مذربی,یوندد واز گرد اوویرانیست. 

۹_ ودوم در بای کبوذان بارمشه درازا ءاو [ ۳۲ ] EIT‏ 
است اندر بهنای‌سی‌فر سک . اندرممان‌این دربا دهست کبو ذان 3 ند 
اه ایا فا یه وی زرد او آبادانیست و اندر اوهیچ 
جانورنیست از شوری آبش مگ کرم. 

۰ وسيم در باه مرده‌اندر شام واندرو هیچ انور نست الته‌از نلخی 


اش درازاء او سهروزه راهست‌اندر بهناء دوروره ۱ 


۳ ۱۰ 
- چهارم دربای نویطه است اندر روم درازاء سه روزه اندر پهناء 
دووو ای کرد او آباد انیست و اندروماهی بسیارست . ۱۲ - و پنجم‌در باء 
صماطی هم اندرروم » اندر رنه رورم وانتی ییاه باق وو ةى 
داو ا ا5انت و اندرا ماه ار و لد کی روات اسم 
۳ ی دریای بون اندر پارس شزدیکی کازرون درازاء اوده 
فرسنگست اندر پهناء هتفر سد گی راز گرداو آبادانست‌واین درا را 
منافع بسار شت ۱8 . هفتمدر بای ا ف تلو ناشن نزدیکی شراز 
هت فک هه فیس کزان دار آبادانی و کم 
هنه‌مت ۱۵ _ هشتم دربای جنکان اندر بارس درازاء اودوازده کر 
ادر تاه ده سکاو این در ام ور وهای اد 
- ونهمدر. ای کات اندو چا ری درا ار تة ب ابیت نفد 
ا کو ری یک وا اتاق ید ات 
و ازن درا چشمه و وه رود تا بدریارسد. 
۷ - دهم دریای تو ز کول اندرخاضیرا زاء ااا 
هشت فرسنگک واندرونمك ند . هفت‌قسات خلضان را نمك از نجاست 
۸ - بازدهم دریای ایسک و کست میان چگل و تنزغز درازاه اوسی 
فرمنکت اندرپهناه یست فرسنگک وشهر برسخان‌بر کران این دریاست . 
و اما دررباشکهاسی که آبش شر شست‌عدد او ,ہدید نست » بهری را 


۱ این کلمه تصحیف‌وتغییرشکلی است‌از «فارطه» که ابن‌خردادبه (ص۱۱۳)ذکری 
اذ آن کرده است . ۲-میماطی . ۳-باسفویه. 4-بختگان . ه-توز گول . *-ایسی گول. 


۱۹ ۳5 
درب خوانندو هریرا بطحه خوانند . آنك‌معروفست‌الا[ آ آنك‌در باخوانند 
هفت در باست ۱۹ فد بکی‌دربایمصر کان را تاره ا واد ندر بای 
روم سوسته است ورودئبل اندروهمی ریزد . امن در با نتاستان شیرین بود 
ویزمستان کی‌رود نبل اند کی بود شور شود. واندرمبان این در بادوشهر 
است یکی تتیس‌نام ویکی دمباط . همه‌جامهاء با قیمت کی از مصر خیزد 
سے 
از و دو شهر خزد درازاء این دربا پانزده فرسنگک است‌اندر بهناء 
ص 0 ص 
بانزده فرسنکت ۰ - دوم در باء طبر به اندرشام‌درازاء او دوازدەفرسنگت 
ور سم سح 
اندر بهناه‌هفت فرسنکت ۰ سیمدر یا تنتبه اندر روم. از گرداو آبادانی 
نم مر ۰ 
درازاء اوهشت فرسنکتاندر بهناء پنجفر سنگک.۲ ۲-چهارم‌در اء ر سی‌آندر 
ص ب > ت 

روم »ا زگر داو آبادانی‌در ازاء او پنج‌فر سنیگ اندر هنم نف رسنگک. ۲۳- 
پنجم در بای ار زن اندر پارس نزد یکی شیراز ٤‏ ا 

درازاءدهفرسنکک! اندر بهناه‌هشت‌فرسنگ, ٤‏ شم‌در بای‌زره‌سیستان 
از کرد او آبادانیست 1 بابان باز دارد» 

ر ص سح 
درازای اوسی فرسنك است اندر پهناء هفت فرسنکت و گاه‌بود کی آب 
این‌در باء زره حندان ود ۳ رودهای خزد کی بکرمان بکذرد 
و بدر بای اعظم شود [»] . ۲۵ - هفتم درا رسو اش 
2 سم 
کر ازگهار ووذ ودد یاز سان کفاندانترسان کوههاست ازو 
ص 7 5 1 
رودی سکشاند کی آت ممرقند ویخارا و سعد از تحاست ۰ مقدارحهار 


\ - تنتیه<<8 ۱1017 ++ = Nicaea‏ ¥+ 
۲ - شاید , سیروشنه بایاء مجېول که همان اسروشنه است . 





۳۹ ۱۷ 
ر ت 
فرسنگگاندر چهار فرسنگگ . 

وان ار ان دربایکهای اک ی هعر و فسات و مرو را اندر اء 

اخبار باد کرده است و بیرون ازین دریابکهاه خرد بسبا رست ۰ چون 

ص. ت 
یاه کیا د کی ازو اندو رها کور کات نان 
ت ص 
شزدیکی سترات »> درازاء او CT‏ اندر بهنانیم ورف .9و 
حنانك اندر ههاء و ست و کوهها» طرستانست‌ولکن نەمعروف اند 
ونه فدرم و یاوقت‌بود کی شا شودحنانك ا نماند ار هر آن 
باد نکردیم : 

و اما اا کے آنرا بطیحه خوانند 13 سبارست و لکن آنچ 
معروفست ند رجه است ۲۸ بت ۳۰-۰۲۹ - سه او و برانی‌حنو ست‌از 
نیب ص 
ان سوی اوه نزد با جمل الم کی ازوده رودیگشاید هن تک 

سم ت ت ب 
رماسحه ندد ۱ که از هر نطحه سه‌رود ان وسکجا کرد | ید وار ان 
سے ص س 
هرشش یکی بطبحه بندد آنگه ازین بطیحه رود نیل بگشا ید و بمیاننو به 
سم " سم ۰ 
و لادمصرب‌گذرد ا ددر باء شس افتد . ۳١‏ ۲٣۳٣و‏ دودبکردو بط 
ت E‏ 
بصره است و او وی ا بادانی و دهها و شھر کھاء سبارست ت 
یکی بطحه کوفه است و ار درداو آبادانی بانعمت سار . ٣٤‏ وهمتم 
بعایحه بخارا او را آواز ند راد ¢ اندر سابانست STO‏ وهشتم‌اندر 
اعالی‌جننستان » اندر حدود شهر خمدان نت و نهم‌اندر شمال‌جنستان ۲ 


۱ - کلمة «وی» زائد ننظر میرسد . 





5 ۱۸ 

و همها ین در اهاو جنها بی EE‏ 

ار وا و ا کت ات ا 

خقات شوه رنه ان یاد نکردیم . 
5 6 سخن آندرجزیرها 

ھی ر مین یکی اند رمیان در با بود ازروی آب بر تر » با هر کوهی کی 
اندر مبان دربا بود آ نرا جز بره خوانند . 

۱- اما اندر درباء اقانوس مشرقی یکی جز بره است معروف 
وج الفضه خوانند » اندرو درختان ساج است واش 

ءِ 
سار و معدتهاء سمست و اندرو هفت رود بز رک است کی‌هم ازین 
جز بره سرون اید ۰ ازهفت جای مختلف و اندر نن در باربزدواندرین 
حز بره شهر ست بر او دروف ار خشتان ارت . اورا شهر 
جز برةالفضه خوانند؛ آبادانست و سار مردم. 

ب واما اند ر دریاء اعظم سیزده جز رة افش ووو کی 
آبادان TIE‏ ناحیت جنوبی 1 وندین دربا اندر آید و 
از اتفال ر ودىد ى دیا اندر ب ران وف وان دى ەر ان 
کتبهاء بطلمیوس مذ کورست وهریکی ازین کوه بعضی برخشك 
است و بعضی بر آب .۳ ۔ و اما جزیر نخستین ازین دریاء اعظم او را 

حز بره الذ هه خو اناد 9 او مقدار شو تا واندرومعدنهاء 


١‏ «را» دراین‌جمله زائد نظر میرسد 


4$ ۹ 
كت وی ‌ ۰ 
زرست و آبادانی سبارست ومردمان اورا زنگبان‌واق واقی خوانند وهمه 
ت ت ت 
بر‌هنه‌آند ومردم خوار و او اسان سسار انیا روند و اهر ۰ 
بر ند وطعام و به اشان فروشند بزر » باشارت بی آنك با بکدیگر سخن 
مر س ص 
کو ند ٤ ]٤[‏ -و دیگر جزيرة است اندرین دریا نام او طبرناء کرد 
ت س سم 
او هزار RE‏ وک او پنجاه و نه جز بره است بز رکو ابادان 
و و ران واندرو شهرها و دههاء سبارست و اندرو کوهها و رودهاه 
و و ص 
سبارست و اندرومعدنهاء افو اسست ازهمه‌رنکگت وان حز بره برایرسرحد 
مان جنستّان و هندوستان است واندرو شهر ست بز رک او را مو س 
خوانند :۰ بدین کرانست کی هندوستان باز دارد . هرحه اړین حز بره 
خیزد بدن شهر آرند وازاین جای‌بشهرهاء جهان بر ند . ۵ - سیم‌جز برة - 
الرامى دود سر ندب اندر جنوت از وی و اندرو مردمانی‌اند سساه » 
وحشی وبرهنه , غواصی کنند و این جای مرواریدست و ازین جز بره 
: اا ی a‏ 
عنبر خیزد ودارپرنان‌و کر کک جانور وعنبربرابر آهن‌بفروشند وبیخ این 
اور تان کی از بن حز ره جرد ترا ف از همه زهر ها .ا چهارم 
۱ ۰ ۰ ۰ ۰ وا ۰ 
جر بر ه 2 اندرمغرب سرندس اندرو درختان کافورست ومر دم وحشی 
۰ ۰ ۳ ۰ ۰ 
و مار سار . ۷ - و پشجم جز برةأست اورا جاه و سلاهط خو انند آزوعنس 
سار افتد و کبابه و صندل و سابل و فرثل . ۸ -شثم واندر مغرب این 
ص 
جاه جز ره ست او را بالوس خوانند ممانشان دو کت واندرو 


. زاب . -«جابەوسلاهط » جاوه‌وسوماتر ای‌امروزی‌است‎ -١ 





۲۰ 3 
مردمانندسیاه‌ومردم‌خوارواز و کافورنيك وجوزه‌ندی‌وموزونی‌شکرافند. 
٩‏ هفتم اندر جنوب بالوس جزیرة است کله خوانند پادشای جابه 

هندوست ؛ مبان‌بالوس و کله‌دوروزه راهست واندروخیزران سار رو ید 
و معدن ارزیر است . ۱۰- و هشم جزيرة بنکالوس" خوانند » اندر مغرب 
سار اسان شش و رف راد اس رصان او و ا 

ول 

باز وا اندر ا تق واه اشان آهنست و طعامشان موزست 
و ماهی وجوزهندی و این جزیره از شهر ملی برسست روزه را هست . 
۱۱ - هم حز بره است نز د یك‌سندان هر نج خوانند ورف روتسا وه 
۲ - دهم جزیرة لافت است واندر و شهری خرم است مراورالافت 
خوانند واندرو کشت ویذرست و نعمت سار و آبهاء خوش و از همه 
حهان و با تجا روند واین جز بره برایر بارس است.۱۳- بازدهم 
جز یره اره است بر خط استواست مان آمادانی‌جهان » طول اوازمشرق 
نا مفرب نود درجه است وزیجها ورصدها وجای کوا ود و ثاتات 
دیون جز بر هرا و اندر ز بجهاء قدیم واین حز بره استوااللل 
والنهار خوانند . ۱۶ - دوازدهم جز بر و الخو انندیر ابر بارس است‌واندرو 
دههاء سبارست وبانعمت و جای منزل کشتست . ۶ - وسیزدهم جزیرة 
خارك خوانند اندر جنوب بصره ومان صره و خارك پنجاه EEE‏ 
واندروشهر ست بز رگ وخرم‌مراوراخارك خوانند؛ بنزدىك اومروارید 


۱ 4 لنكابالوس . 





31 ۳ 
اند مر تفع وباقیمت ۱۱۰ -و و راکد نف 
اوراستطرا خو انند نزدیکی بلاد عمان جاییی کم نعمت و سار مردم 
و اندر درا شم رها رست و وروی انس ونه عرو وش از 
بهر آن باد نکردیم ۲ 

۷ - واندرین دربا برابر بادیهٌ شام کوههاست آنرا فاران وجسلات 
خوانند» در بای[ه*] آنجا دایم ا موج باشد تفر 

ج- واما اندردر ای‌افانوس مغر نی ست و پشج حز بره است معروف 
کی نام آن اندر کتاب بطلمبوس پبداست» شش جز بره از وی‌برابر بلاد 
سودانست » آنرا الجزابرالخاله خوانند و اندرومعدنهاء زر ست»هرسالی 
بکبار مردمان ازناحت سودان و شهرهای سوس‌الاقصی بروند و از آن 

سیم ت سر 

تیان رنف آنجا کس‌مقيم تواید وا ۰ - هفتم 
حز بره عدیره آنجاست کی در ياء روم بد ین در باو ندد و ازو شمه آب 
بز رگ بگشایدودهنة خلی‌در با روم گردد و هشتمونهم دو جز بره است 
سکدیگرنزديك ان و ی یکی | ۱-ارواذخوانند 
برابر بلادالرومست ؛رصدهاء‌بونانان‌می کوا کسرا اندر ین دوجز بره‌بوده 
است. دهم وبازدهمدو جز ره‌استمیانشاننیم فرسنگ درایر ۳9 حدروم 
از ناحت‌شمال آنر۲۲۱-جز برمردان و ۲۳-جز بر زنان‌خوانند.اندرجز :رة 
مردان‌همه مردان اند واندر ا به هر بك سال‌چهارش همه 


أ فدیره 





۳ 8< 
بهم آیند از بر توالد را و فرزند نرچون سه ساله شود بجزبرةُ مردان 
فرستند؛ واندرحز بر مر دان سی‌وشش‌رودست بز ر گی که‌همازنجابر ید 
اندر در با افتد و اندر حزیرةٌ زنان‌سه رودست هم چنين . و از پس این 
جزایر اندر ناحبت شمال این درا دوازده جزیره است » مرانرا جز برهاء 
۶ - برطانبه خوانندضی آبادان است وسضی و بران‌واندرو کوههاست 
و ام 

ورودها و دههاء سار و توا را کون و دست و چهارم جز رة 
۰ - طوس‌خوانند اندرشمال این جزایر برطاننه درازاء اوصد رت 
اوا ر ای ووو رو انار تون 
9 اندر شمال‌صقلاست حنانك داد کر دیم . ویست وپنجم حز برةٌاست 
اور از ر ی ا ا رز کر از 
ری ۲ از انان ود ا آن دابرةُ موازی مر خط 
اور ب رین FT e‏ حدود آادانی جهان بگذرد از 
ناحت شمال .هر ر ى نەرو فت اندز در بایاقانو س مغر بی انست 

کی باد کردیم ۱ 

د - و اما اندر دربای روم شش حز بره است آنادان و دوکوه. 
تک زا ۷ - جل طارق خوانند بك سر او اندر بلاد اندلسست و 
سن انز ان خلیج کی‌از در باعرومبقبانوس یو نددواندرومعدن‌سیم است 
وازو داروهاییی خبزد کی از آن زمین افند چون جنطانا و آنچ بدین 


سم 8 
ماند. و دیگی را ۲۸- جبل القلال خوانند بنزديكك شهر رومه است اندر 


18 ۲۳ 
مفربازوی کوهیس تک ی گویند کی‌ه رگز هیچ کس‌برسر وی‌نتوانست 
رفتن از بلندی وازو صبدها خیزد و چوب وهیزم . واما آن شش جز ره 
یکی را حزبره ۲۹- شرس راد ووی سبصدو پنجاه ملست واندرو 
معدن بسمست و معدن مس و معدن دهنج » برابر فیسار به وک وصور 
نهاده است . جز رة دوم او را جز ره ۳۰-فرس خوانند اندر شمال این 
جز بره است E,‏ او سصد و تحاه میلست .سیم را جز بر۳۱۵-بالب" 
خوانند ا و حز ره ۳۲ صقله خوانند به 
نزدسکی‌رومه کوهی‌بر زک رو بر آید. [ظه] وخر ننه 
رومان اندرین حز بره بودی اندر فدرم از استواری این جز بره »در ازاواو 
هفت منزلست اندر بهناء مج منزل ۰ چم را جز بره ۳۳ - سردانیه‌خوانند 
اندرجنوب روعیه گرد او سیصد میلست . ششم جزير ۳6- اقریطس‌اندر 
شمال اطرابلس است برابر وی“ گرد وی سیصد میلست“ و این هر شش 
جزیره آبادانست و با نعمت سار وبا شهرها و روستاها و مردم بسیار و 
ازو کانان و کر و خواستهاء بسیارست » و این جزیرها [*] دریاه‌روم 

آبادان‌ترست از همه جزبرهاهعالم . 

ھ - و اما اندر دربای ارمینبه بك جز بره است بر او بك دهست آنرا 
۵ کبودان خوانند حاسی ا نعمت ومردم سار . 

وو اما اندر دربای خرزان دو جزیره است یکی ترایز در ند 


۱۳ 





18 ۲٤ 
خرزان است آترا ن چو رة الباب خوانند از نجا روین خز کا‎ 
جهان ببرند و رنگ رزان از آن بکار برند . دیگر جزیرة ۲۷سیا‎ 
کوهست » گروهی‌تر کانند از غوز آنجا مقیم گشته و اندر درب و اندر‎ 
شه از‎ EEE خشکف ڈزدی اند .جز بر ودگ هست اندر ین دربا و‎ 
وی خش کاو نه است رار دهستانست آنر۳۸۱- دهستانان سر خوانند‎ 
واندرو اند کی مردم است» صادان بازاند و حواصل و ماهی.‎ 
ودیگر هیچ جزیر؛ نست ر کوک و آبادان اندر همه‎ 
جهان الا ينك ما یاد کردیم و این‌همه دریاها وخلیجها وجز یرهاصورت‎ 
. کرده‌ايم حونانك هست و دان جای کی‌هست و بل الوه‎ 
سحن اندر کوهها و معدنهای کی اندروی است‎ -8 
لها کون دوضر ست و اصلی اسک کی از نأحتی‌برود‎ 
بناحیتی دیگر جایی باريك گردد و جاییی سطبر جاییی راست رود و‎ 
جال کا ااا ک ورت راغ توا یی ها زا‎ 
کوهس تکز هو کوه بر گیرد و همی رود همچنان تا آنجا 3 برد‎ 
و آنرا شاخ 2 ه خوانند چون درختی ۳3 او راشاخهاء سار باشدوباشد‎ 
کی آن شاخ را نیز شاخ بودمثال کوه همچنن است. وهر کوهی که‎ 
فود رى اکر خان 2 را ور وستاها کرد ار اغا ا یار برد را هر‎ 


ص 
چه اندر میان یابان و لب دربا و لب رود گنرد آنرا شاخ اندك باشد. 


وه ۲ 
واما عمو دهاء کو ۵ سشتر بن با OE‏ سوسته‌است . 

اما خن کراهی, اندرناحنت مفرق آن کوهست که او .زا 
الطاعن‌فیالبحر کفتیم. کی نیمه او برخشك است ونيم اندر در یا 

و و و 
وی و بلندست حنانك جابها هت کی کس فی ای ت ا خن و از 
سرندیب تادامن کوه دو روزه راهست و اندرین کوه معدن باقو تست 
نة رو روود ای ری الان اس الان اه توا 
نی رت وا آن اک افواشت وا E‏ 
نزدیکتراست مروار بدست با قمت ۰ و اندر وی سئمل و قرنفل و فاقله 
وحوز وا وهمه افواه سبارست و اندرو درخت حوزهندی سبارست و 
ازير نان و خزرانست واندر وی آهوی مشك‌است‌و حبوان رباد است . 
[1a]‏ و کات و برونشان پای مردم‌است سگ فرو شده » 
گوندنشان پای آدم است علیه السلام . واندر وی مرد مانند برهنه واین 
کوه اندر اقلیم نخستین است . 

۳ وا زگوشه ابن کوه گوهی بردارد بدو پپوسته »مبان آخر 
هندوستان واو ره ما نسا خوانند ناحبت شمال فرود - 
آید نا آنجا کی تا خر هندوستان و اول ست رسد وهمچننن ات شمال 
فرود آید مبان ست وچين ا حل رانگرنگگاز تىت ¢ انکه عطف 


۳۹ 3 
کند ازسوی معرب وهمی رودسان حن و ناحست تزوان از مت مان مغرب 
ص ۳ ص مد تج 
وشمال نا ا خر نت و انکه برود مبان توسمت وسان حدود جين تا اخر 
سابان آ خرحنستان همی‌رود مىان‌شهر هاء اورالنهروشهرهایتر کستان 
تاحدود طراز وشلجی و آنجا این عمود سرد . 
~~ م سیم ص 
اما آنجا کی آخرحد هندوستانست واول ت شاخی بر کرد 
ت شیم 
ع e‏ 
ات همجن شاخهاء سار ار مرد ازسوی شرق وازسوی معرب واندر 
ص 
راز elas SEE AEE‏ 
ند ص 
هرسکی از آن‌قاغها کا ای سارن کیو اند رة نات ماوراءلتهر 
اند ر و و این‌شاخهابی اک اندر و معدنهاء سیم و رر أاست 
وسرب و آهن وداروهای سار . 
ت ص 
بت واندرنواحی چىنستان هزده کوه است حردو بزر کاز نکدیکر 
بر بده‌ویهر جاننی پار فا کد اندر همه ناحمت‌و اند ارده له ان 
ممدنهاء زرست . 
ص ۳۳ مه 
٩‏ دیگراندر آخرحدتر کان ری آنجا کی پوسته است بچین 
ص ۳ ب 
ر 


۷ وهم بنزدیکی طفقان اندر ناحیت تفرغز کوهی بر گیرد وسوی 





3 ۱ ۲۷ 
مغرب همی رود اندر مبان لغرغز وااو اا مختلف رچ 
مانسا پیوندد؛ بنزدیکی رودخولندغون آنرا کوه اغراج ارت خوانند و 
هر تک ار کے اورا امهاه بسازست. تراك هخا ی زا از ها 
نام آن‌ناحبت با آن شهر باز خو ا بدو نزدیکتر است . 

۸و و ازاول حد تغزغز از نزدیکی در باء ارك کر 
وهمی‌رود ا تا واول حد خلیخ و ا نز 
ود و و و رک دو ا رو ای ۱ 
و SENDS O‏ 
ناحت خر خمز ا کف وان غك اسرخ واو 

هو هی و ای وان کی ر کرد 
و سوی مشرق همی‌رود اش وازنجا تاناست شمال فرود آ بد مان 
میلکت دهم وملکت رای ازهندوان نا سحدود هیتال » انگه ان کوه 
يدو شاخ گردد. 

۸- بك شاخ از سوی شمال بحدود طثال و نتال فرود آبد 
وسانه 1 و نت مکترد برشمال حدود لور وسمرقنداق وشکنان 
| و آوخان وبر جنوب ب ابان‌همی‌رود تابحدود ژاشت فرود آید میان مغرب 
وشمالو بحدود[ ط1 ]تمان ازماوراءالتهر ۹ د تایحدو ا شنه ا 


. کلیة «صمور> زیاد روشن نیست‎ ٤ . ایسی گول . ۲- تخس . ۳ کنبایه‎ ١ 


و «صور» نیزخوانده میشود . ۵- نیال ؟ . ٦‏ راشت . 


۳۸ 0 
و اما ان وة را از حدود هکان [و او خان و زاشت شاخهاست سار 
و یی‌عدد . 
ص 
مه واما ازسان وخان وژاشت شاخهاء بسبار بر کیرد واندرحدود 
ار ا نا وانجا معدنهاء سیم وزرست وازشاخهاء ختلان يك شاخ 
بردارد وبا شاخی ازحدود تمان هردویکی شوند و از یشان شاخهاء سار 
۹~ 
اصلی ستمان رسد ندو شاخ شود و جون دود شر شه اند باز هر دو 
سم 
اب شون توا نود شمان شیر کرو ارعان تان وراد 
ص س م 
و سان جفانیان بگذرد بر حدود سمر فند و سعد رود تا بحدود تارا . 
وهمچنین‌هریکیرا ازای‌شاخهاشا خهاست انداگ وسار . 
7 وت ص 
8 و ان شاخ دیگر از حد هتال اندر مبان هندوستان برود 
ه . سے ص 
برحدود وح بگذرد انمد لکت جا نشك ومملکت لحرزبگذرد و 
آ نجااورا کو ەقسك خوانند؛ همچنن بر ود اندرشمال حدودقشمیر[ د آدبهند؟ 
و دور ولمغان بر حنوب‌بلور و شکنان [و]وخان وبدخقان همی گذرد 
ص 
ور‌حخنوت روستاهاء ختلان بگذرد تااندرحدود تخارستان افتدممان‌طارقان 
9 سم ص ۰ 
وسکلکند و خلم وسمنگان بر جنوب بلیخ نگذرد و اندر حدود سان 
ا 
وجهار.ك افتداز کوز کانان . 
۱-اين کلمه همان «سرشنه > است که کاتب حرف اول آنرا شبن نوشته است . قبل اذاین 
کاتب این کله» را بشکل «سیروشنه > ایز نوشته بود . ۲ -و بپند. 





11 ۳۹ 
ص ۱ 
"۳ وانکه‌عطف کندازسوی‌مفرب‌سان مغرب‌وشمال‌سلادغور رود 
ص ص 
بر حنوب اسفزار و هری وبوشنك وور انکه ميان نشأبور 
ِ ۹ ۲ 5 
وسفروار براه فرود ید » ازسوی شمال و باز روی بمفرب نهد بر شمال 
. زر مه ص 
ی وری بگذرد واندر ناحست دیمان افتد تا ا حر حدود گبلان 
-ABb‏ وان کو حون از حدود بلج فل ند اندر حل ملد 
ت 
تخارستان بدان تواحی حندان شاخ ردو بزر کت ار وی بردارد کی 
عدد وی‌خدای داند . و از هرشاخی از وی‌شاخ سار بردارد و اندرحدود 
ِ ۶ ۲ و ت 
بخارستان واندرابو,تجهیروخاو بانه و امبان‌و مضی‌ازحدود وز کانان 
و ست ورحد ورمین داور و غزاین اندر ا و جدود سند نکشد 
و اندر بن شاخها معدنهاء سہمست وزر. 5 حون عمود ا نواحی 
غور رسدشاخی‌ازوی و برد و اندر 1 ِِ. نکشتری, داز زباهم‌رسد 
فاق 4 ب ا مبان ۱ ا وه ... واز ان رو 
يك شاخ ور کان کیرد با آن شاخهاه ۳ مھ راو ا 
حدود ست وغزنن اندر برا کند و همچنین حدود اسزار اھ کا را 
شا خهاست قوف زر بروستاهای او اندر 5 . 
زو همچسن ناحست کوهستان وش وحدود دبامان ان رة را 
۴ 
شاخهاست بسیار/. 
-١‏ این کلمه تصحیفی از «سفزوار» اس ت که همان‌سبزو ار باشد . ۲ جار یانه = جار بایه؟ 
۳ سه یاچپار کلمه افتاد گی دارد . -٤‏ این جمله بایددر بعش 198 ٩‏ آمده باشد , 


۳۰ 4 
۶ و اما این عمود کوه چون سدود سان و چهاريك رسد 
از گوز گانان بدو شاخ [۷۵] گردد رك شاخ آنس تکی پدید کردم 
ودیگر برشمال او برود ازجهت مغرب بیان کسندر) و انبر فرود آید 
و بر فا رن و حهودان بگذرد و مان شین و دزه و مبان مررود 
و بغ شور بگذردو برجنوب سرخس برود. انگه بناحیت شمال فرود 
آ ید بجدود طوس و باورد واه نود ار رانک نی 
کا بد سه روزه راه درازاء او » و پهناه او نگ آنرادره دنازّاری 
خوانند و آن کوه کز آن سوی‌دره است از حدود سبرا ین فرود آید 
بحدود گر گان انگه روی مان مغرب و جنوب بنهد بر جنوب آمل 
وشهرهای طبرستان همی‌رود تاسدود شهرری ا باآن عمود دیگر 
پیوند د 3 صفعت کردیم و هر دو عمود یکی گردند و ازنجا برود 
تام خر تاخنت اون ااك پدید کردیم وانن کوهرا ارخذ هندوستان 
کی انتداء اوست تا بحد .گلا ن کاخر اوست ۳ زمین‌خوانند و ازی 
منطقة الارض . 
١‏ ود اندر نات کر فان کون ههاست از 9 بر بده 
آنرا کوههاه کرمان خوانند . یکی را از آن کوهها کوه کوفج 
خوانند اندرمبان سابانست ودراراءاو ازدر باست تاحدود ىرۇت و آن‌هفت 


سس ت‌ 
نت وگ وه رکوهی از ان هفت کواه مهتری دارد 





0 ۳۱ 
وعامل‌ساطان اندر آن E‏ ه نشود و آن‌مهتران هرسالیمقاطعه هر ۳9 هی 
گرد کنند وفرستند واین‌هرهفت یکدیگر را طاعت ندارند ومردمان 
آن عکوه را کوفجان خوانند و ایشاثرا زبانست خامبه و جایست 
بات نار و سخت استوان ات و آق باعیکر و لمتگها توا نگشادن 
و مان ان کوه و جرفت شاخضکها» کوهست و آن جای را کوهستان 
بوغانم خوانند . دیگر کوه بارجانست درازاء او ازحد جیرفت تا حدم 
وی کو ن ر ن وی و و ا اط سی رودو ھت 
کا کرد ودر دعك ودیک کر رفت کرحت 
CSSA doe ES‏ 
کوهست کو سیم خو ددر ۱ ا 
وجبرفت واندرو معدن سمست. 
۱ - و دیگر اندر ناحیت پار س کوھیست برگیرد از میان بسا 
و و و ووک و اسر ن ا کل 
و شمال فرود آید تا یح دناس وروذان» اش و روی مغرت 
هی و سای ام سار هراس 3 
وبناحیت‌شمال فرود آید سان کره بودلف وسیاهان فرود آ بد ویشهرهای 


۳ ص مس 9 
جال فرود اند تایجدود همدان نگذرد. انکه در جنوت همدان بگذرد 


خبر؟ . ۲ کرچ+ 


۳1 9 
و مبان شمال و مغرب همی‌رود تا بحدوده‌راغه رسد از آذربادگان وانگه 
سدوا کرو را تفر کووااعالاط | تدان فا کتک هیچ شهری 
نماند الا کی بنزديك‌اوشاخست‌ازی ن کوه . 

وهمچنین اندرناحمت بارس این کوه را شاخهاست سار ویز و 
هاست پیوسته وبربده ۰ چندانك بنزدیکی هرشهری از شهرهای پارس 
کوه است . وهمچنن این کو درا شاخهاست نزدیکی ساهان کی‌اندر 
خوزستان برا کند و اين کوه را بنزدیکی سیاهان کوه جلو 
4 

تک کوھت اندو اخ تال کان هد کال و اول 
کا وه ماگ وو اوی ودا ا که 
عطف کند و ناحت شمال فرود آبد تا آنجا کی آبادانی جهان ببرد 
ازسوی شمال این کوه را کیما کیان کند اور باغی" خوانند. 

EE ۱۳‏ خت آخریاد کان کات خرد نزدیکی اردو بل 
مار 

ات ودگ ترا رنه رشت فتاه از رازه 
تکریت آنجا اورا کوه بارماخوانند. همچنین همی‌رود برمیان حدارمینیه 
و آذرباد گان تابحدود برد ع رسد . 


۱ کندا اورتاغی . 


95 ۳۳ 
۶ - و دیگر دو کوهست هم اندرین ناحبت از بکدیگر بریده 
یکی بزد ۳ » آنرا کوه حارث خوانند وبر سر آن نتوان‌رفت از صعبی 
راه و بر او دایم برفست و سرماست وسباری از شهرهای ارمینیه را هیزم 
و صد و امس وا0 را حوبرث خوانند همچنانست 
ول کمتر از حارئست . 

1 واندر ات جز بره‌دو کوهست خرد [و ار تقو ترا کا 
جودی خوانند واین آن کوهست کی کشتی نو ح عليه السلم برین کوه 
سستاد . وف E‏ ماردین خوانند نزدیکی نصسن است . 

وما اندرو ار غرت کوههاست د سار سردم کو اران 
گ ههاء تهامه خوانند . و کی تن نزد مك که 8 ەغزوان 
خوانند. ویکی کوه است بنزدیکی صنعا انرا شام خوانند و اندرو 
کشتست و آبادانی و جای امتوارست. و نشست ملك یمن اندر قدیم 
برین کوه بودی . ودیگر کوهیستچهارسو از گرداو فاو 
بآ خر کوههاء تهامه » سر او هامون است و اندرو آبادانست و کشت 
و آبهاء‌روان و آنرا معمد ین الفضل الفرمطی بگشاد اندر قدیم . ودیگر 
که کشت کے خد آ را کوه دزی روت که فان 
مک وش که ارتفا وک د وکوهست خرد نزدیکی فد ارراه 


۱ - شیبام. ۲ - در بالا ی کلم «ملك » كلمة «ملوك» نبز اضافه شده‌است . 


۳۶ 5 
بر دست راست بر دوروزه راه انرا جبلی‌طی خو انند. 
0 واما اندر ناحبت شام کوهی برود ازحد مان مصر و شام ازنحا 
مک اشر ل و اند نزديك او کوهست‌بلند و ندو پموسته آنرا 
ص 
3 دطور سناخوانندواین 3 هم چنینر است اندر شامبگذر دسانمشرق 
a Ek‏ 
وشمال تا حدود زعر و همچنین نا حدود دمشق و مليك و حمص برشمال 
جر ۰ 
این‌شهر ها وشمال‌شراس برود و رود جسون‌بگنذردتا سر حدمیان‌ارمشه 
ص تب 
وروم وانکه راست سوی شمال فرود | یدمبان ارمشه وروم تا باول حد 
ت 
سر ار ازروم انکه عطلف کند ازسوی مشرق و همی‌رود مان سەر بر [^a]‏ 
4 س سے 
و ارمنه و اران و قق تا نزدبکی‌در بایخزران‌انگه‌بر گردد و عطف کند 
وباز گردد بسوی مغرب و همی‌رود مبان سریر و خزران تا اول حد الان 
ص ۲ ت ص 
بجنالك خزری ببرد ومیان بلغار داخل [و]اوروس ببرد تا بحدو د صقلاب» 
َس کم سا ص 
انکه ناحت شمال فرود أ ید اندر مان صقلاب ور آن شهن بگذرد از 
صقلاب کی او را خرداب‌خوانند وانکه با خرصقلاب رسد و برد . 
اماازتها کین طورسناست تا غ ون E‏ او را 
کی اوه اقا خر انا و از دمشق با مد حبص کوه لفان خوانند و از 
حمص تاجدود شرا ره دهرا و تنوخ‌خوانندوازحدود شزاس تاباول 


ا -زغر. ۳-شراة. عذغر . ۵ بپرا. 





Fo o §‏ 
حد سریر کوه لام خوانند و از اول سریر تا آن عطفها بکند و باول 
الان و و وپس ازاین تا آخ ر کی منقطع شود هر جاییی 
نام ی شهر و ناحست باز خو ا بدو سو سته ا ههاء 

دک : 

۸۵- اما چون بآ خرشام واول‌ارمینه‌رسد شاخی‌بز رک ازور گیرد 
و ناحیت روم اندر اف و آنرا شاخهاست و اندر و معدتهاه: زوست 
سبار . 

ظ۸ و از اول سرحد سریر شاخی برود تا تون 
سو ندد. 

٥٤‏ - وجون تمنانه سر بر رسد شاخی عظیم ازو بردارد وهمچنین 
انتن‌ضان آن دو کوه از وی مقری عم زود تا همه ومد و ان ف 
شهر ست بر سی این ET‏ هر روزی هزار مرد ینوت بارةه این قلعه 
اا و آنحا معدن زرست وسرب. 

۵۵- وجون ی حدود الان رسد شاخی سخت عظیم بردارد 
وازناحیت مغرب همی‌رود تابدر الان وبر درالان‌شهر بست برسر این کوه 
خرم ار ین‌شهر هاء الان آنست و انکه ان شاخ سرد. 

۹ ودیگر کوهی‌است خرد مبان آخرحد روس واول‌حد کمال 


ممدار e‏ روره راه درازای اوست. 





۳۹ $ 
ص ص ۳ 
ادوان ره شکافست بز ر کک وقول و کی ان حای اصحاب_ 
الكهف بوده انیت 
ص 
او مقدار شش روزه راه . 
ص رو 
ومس . 
۳ و اما اندر نات مصر دو کوهست کن وف مشرق 
ازرود نل ازحد اسوان واول حد نوه رود راست سوی شمال و صعد - 
ب ۳ ۱ . مہ ۰ ص ۳ 
الاعی فرود | ید برحدود دو صر و فسطاط فصبه فص کل رد نا یخوف 
ص ِ ۳ ص 
رسد تادان جا ی کشت حفاره ات اک برد کون ن 
۰ ۰ ۴ ۰ ۰ 
سیم وررست و و معظم [ خوانند ] ۳ 
ص 
ع E‏ 
ار رد راست وشمال فر ود | بد تأیحدود فیوم بابر یق رسد ا ۾ شاخی 
سے و 
ازسو ی مغرب از کاو ۰ انکه سرد [^b]‏ ادون وة معدن سجاده 
است و معدن زمرد وز بر حد و خرانند وحسی » ملمع ۰ تاه » 
ررد. وا اسان از ان وا رون ارق و 
الواحات خوانند . 


. بوصیر . ۲- حوف . ۳- جفار. ۴ مقطم‎ ١ 





0 ۳۲ 
س ۱ 
۰۵ - و دیکر اندر روم از پس خلج کوهکیست خرد نزدیکی 
سلوقه . 
س سم 
اک ودیگر اندر حدود اندلس کوهست از حد ماله بر کیرد و از 
س هه 
سوی مشر ق رود تأنحدشنتر به انکه‌عطف[ کند]و سوی شمال فرود ا بد 
ناحت لارده » انکه صظفت کد وسر معرب برود تا نات طلیطلا 
سم ۹ 1 
وطلطلا بردامن‌این کوهست وانکه سرد . 
9« ا 
۷-ودیگر کوهست اندرنات‌اند لس سد قور هو ترجاله وازو 
داروها‌سار خزد . 
س س 
۸-و دیک رکوهیست‌اندر حدود مغرب روم آنرا بلفری خوانند» 
کوهی آبادانست و بانعمت سبار . 
واین‌همه کوههاکی باد کردیم آنست کی اندر چهار مك شمااست 
از آبادانی عام و اما اندر آبادانی جنوب تا آنجا که مردم تواند رسدن 
نه کوهست 1 
۹ یکی را از ان حل القمر حوانند و اندرو معدل سمست وزر 
سح سے 
ورود ننل ازو برون آ بد » درازاء او پانصد فرسنگست . 
س ی ۱ 0 
۰ وهشت کوه دیگرست‌مختلف‌بطول وعرض ومسافت وجای‌او 


1 ۳۸ 


۾ ٩‏ سخن اندر رودها 


رود بردو ضربست یکی طیمیست و دبگرصناعی, اما رود صناعی 
آنست کهرو دکدهای‌اویکنده‌اندو آب‌باورده‌اندازبهر آبادانی‌شهری را 
با کشت و بر زناحشی را و سشتر ین ووو کرد وروی و کی 
نتواند گذشتن . نش اف قها رو شتا غیت کر :ا مشش 
واین آبها اندر خوردن و e‏ شزا ها بر BES‏ 
رودهاء صناعی ته محدودست کی اندران بهر زمانی زبادت و نقصان 
افتد . 

وا روت ی اتکی وای تدای کف زار اوی 
ی ی ره هی و راه 
ورود دور جایی‌فرا خ‌شود و جاییی تنگ وهمی‌رود تاندریابی 
رسد با ببطیحةٌ . و ازین رودهاء طبیعی هست کی سخت عظیم نیست 
و آن بآ بادانی شهری با ناحیتی بکار شود » چون رود باخ و رودمرو » 
بود کی از بك‌رود طیعی رودهاء سیاربردارد وبکار شود و آن عمود رود 
همی‌رود تاندربا رسد باسطبحه » چون فرات . 

١‏ اما نخستین رودی اندر ناحست مشرق رود خمدان ا رز از 
کوه مر ندب نگشاید و دورو ا 


ص ص ت 
او و بهناء اوپنج فرسنکت . انگه ارين بطیحه هم چندان رودی؛ کشا ید 


۹ ۳۹ 
وهفت روزه راه نود تایخندان زد و ی اندو کت وور رد 
E ET‏ 
EA ETE‏ ا ماس بکشاید 
وندان جای کی مان حدود ست ]٩۵[‏ رسد وهمی‌رود بدین کوه مسان 
کوه و آمادانی تا برابر حد مبان ست و هندوستان برسد انکه کوههاء 
سار ببرد واندرمیان ان کوهها کرد ارد ھان وشوا 
ميان ناحبت ایرش و ناحبت خورش از ناحیتهاء چين بگذرد و بدریباء 
قیانزس «شرقی افند و این رودرا چون بحد بفشور افتد او را عنان 
کا 
ودگ رودیست رود جاخ خوانند از مشرق این کوه مانسا 
رن آنجا کی آخر حد بابانست و بر کران شهر جاخ و بر بحه 
و کیک درد و همی‌رود تا حدودختن و چا اک 
ساجو اندر گذرد طح ندد و ازنجا رود منود بدا انکه اندر 
مبان ناحىت ا رش و احست فراجکلی بگذرد و بدربای افانوس 
مشر قی افتد وازسوی مغرب این رود خانهاء مر غان عکه است و برهمه 
و ی ی بوقت‌بهاران» و یناه رود نیمف‌سنگست 
۷ تون بط ند شا روا 
خوانند و بدین معر وف است اندر کتابها و هم ازین کوه ٤‏ 


۱- شاید , غیان . 


1 ٠ 
هم از آن نزدیکی بماوراء النهر نزدیکتر سه رود بگشاید یکی را‎ 
اد راد . و دوم را خرایندغون‌خوانند. و سیم را خولندفون‎ 
. خوانند . وهرسه رود مبان غزا و کلبانك »اندررود تجا خ افتد‎ 

و از رود کیسو رودی بز رگ بردارد و بنزدیك این قلع تبت 
خاقان وک آ ید و آنعا ر شردانتر کت RS‏ 

۵و دیگررودیست‌رود ابلا خوانند از کوه ارغاج ارت بردارد 
وناحت شمال فرود آید ویدریاء اسکواگ افتد . 

- و دیگر رود جحون است از حدود وخان برود و برحد میان 
ناحبت بلور ومیان حدودشکنان وخان برود تابحدود ختلان و تخارستان 
وباخ وچغانبان و خراسان و ماوراءالنهرهمی رود تابحدود خوارزم انکه 
اندر در بای خوارزم افتد . 

ردت ورا ی کو 
و مبان بدخشان و پارغراندر حسحون اف دو این خرناب‌از حون مهترست 
و لکن‌همه بجحون بازخوانند ازبهرانك جسون ازرهی دورتی رود . 

4 وڈ روو ست ازسوی‌تمان بشست فرسنک بروداز کوههاه 
وی که ازناحبت شمال بچنوب دارد تا بمنك و هلات رسد وچون مارغ 
رسد اندر حبحون‌افند ۰ 

ود زره ات کر اورا وخشات خوانند از کوه وخش ارود 


انی کول : 





1 ۱ 
بنزدیکی‌وخش بجیحون افند. 
سے ر ۱ 
۰ا ونار اود از حدود کسجان وار ها اشان 
ص ۶ 
برود وبرمبان نودز بگذرد وبنزديك قوادیان بجیحون افتد. 
صر ام ۹ ۲ 
۱- ودیگر چنان رودست از چفانان رود وحدود ترمد بجحون 
افتد واین هرچهار ازسوی شمال تنوب روند . 
ص ۲ ۱ 
۲- و دبگردورودست یکی مهتر اورا رود درغام خوانندازحدود 
۹ 
نخارستان روند وهردو قو مبان ولوالج و خلم [ط] بروند و 
مسون افنند . 
سے ۲ سے 
۳ ودبگررودست بکی‌ازحدود لمعان ودنور از ی ۱ 
۳ ص س ۴ 
وبرحدنهار کردا موی ان انرا رود لمعان خوانند ورحدود 
ر ۵ ۳ 
مولان بگذرد ور شهر دون وسدوسان و ری و منصوره ومنجار ی 
ر 
نگذرد دنک کول ويدوا اعظم أفتد . 
ووت و 
٤‏ ودر ر رود ست ار سندرود حواند و از معرب وه 
فسك برود وان کوه فسك دا نز کوه بخ خوانند وهمی روداز سوی 
۰ ۰ ‌‌ 1 ۰ 
حنوب و حدود ملتان اندر رود واندر رود لمقان افتد ازسوی مشرق . 
ص ص 
NEO‏ رود هوان از 9 هوان بگشاید و مبان 
مس مس ص 
جلوت وباوت و سروزه بگذرد واندر حدود ملتان اندر رودواندر رود 
ا 
لمقان افتد از سوی مغرب . 


۱- کمیجیان. ۲ لفان. ۳ -نينہار. ٤‏ -لمغان. ٥-شېرزور.1و۷-‏ لمغان. 


۰۲ ۹ 
سا مر ص 
وچون این هرسه رود بهم أ ند ارا رود هه ان خواند و کو ند 
ازس کو و 7 ۳ بردمد حون فواره‌همجنان 
r ۰ 2 ALi ۰. a ۰‏ ۹ ۰ ۶ 
بدو نیم شود نیمه از ان سوی شمال فرود ايد و آن‌رود خرناست‌ونمه 
ى ص ت 
وی و رو ره ارس توس ان رود مهران گردد. 
اود ت دوست وودر ان دخو اد و از ود هندوان 
ص ڪڪ 2 
بکشایدمیان حد دهم ورای میان همانان و بلهاری بگذرد و مان و نون 
ص 
ونونن بگذرد و رحدود قندهار ادود ول وم واندر در بای اعظم 
افتد . 
ث ص 
۷- ودیگر وو ]تسکش از پش تکوه خلخ بردارد و در 
ت ٩‏ 
ا E‏ و بنا کت برود تا بحدود چاج 
ص ت 
واه و از سار بکنردوتا بحد حندو حواره 
برود وبا دربای خوارزم افتد . 
9 
۱۸ ودنکر ازو خرسات است ۳ اخ رحد تمان ار کال که 
ت 
نکشاند زد نکی هر خرساب رود اوز کند افند. 
ص تم ص 
۹ ودنگر رود اوش است هم از آن کوه بگشاید ویر مبان اوش 
۳ ت ص 
واو رشت بگذرد ویرود اوز گند افتد . 


سم ۹ 
۰- ودیگ رود فاست ھ ازاین ؟ دوه بکشاید ونزدیك فاررود 


۳ 


سم 
اوز کند افتد. 


۱- چاج 


1 ۰۳ 
ت ۰ م2 ت 
۱-ودیگر رود ختلام است و از وو شا کم 
نج م 
حدست مان خلیخ و ما برشهر ختلام بگذرد و تا نزدیکی باب رود و 
ra ِ e‏ 
ص 
برود اوز کند افند . 
م ِ ص 
۲- ودیگر رود پر است و خلخ بگشاید وناحت 
۰ ص 
جنوب فرو رود وبر حدودچا چ بگذرد ومیان بنا کت‌ودیوارقلاس‌برود 
2 
او کند اقد. 
وچون این همه آبها ,کی شود این همه را رود چاج خوانند و 
سر 
۳و دیکر رود بخاراست .و چهاررود از کوه تمان مبانه 
سم رم مسب عم 
بکشاید ومفدار شش فرسنکت بروند و اتك هرچهار تک بطیحه 
ص 2 ص ص 
0 انرا در باژه خو انند انگه از وی رودی بگشاند و بر حدود 
ص م۰ 
موو وسمرفند و سفد گنرد و اندر مبان بخارا سگذرد و بعضی اوو 
: كِ ا 
بکشت ویرزانجا را بکار شود ومعضی ا وازة یکند افتد [۱۰۵]. 
_ ِ 
۶-ودیبگررودباخاست ازحدودبامیانبکشا یدوب رحدودمد رورباط 
ص سم 
کروان بگذرد ویلخرسد واین آب‌همه اندر کشت برزباخ بکارشود . 
ص ت ص 
a2‏ ودیگر رود هیدمندست از حد گوز کانانیگشاندازنزد مك 
2 7 ۶ ص ص ن 
غور بر درغش‌و تل و ست بگذرد واز گرد سیستان اندر آبد وبعضی 
بکار شود و عضی بدر باء زره افتد . 


۱ پیکند . 


14 31 

رد مروست از حد a‏ و غور از حد 

غر جستان بگشاید و بر بشین بگذر د میان دره بېرد و بر مرود. ور 

حنف ۱ او رن و کر و کتک کی ور واندر کشتهاء 
مرو بکار شود. 


ر 
س سم 
هری بکار شود . وهری را دبکر رودهاست بزر کت کی از سل خبزد 


. ھے نماند از هر آن باد نکردیم‎ E وقت‎ EF 


س س 
۷ و دنگ رود هر ست از حدود غور نگشاید و اند رکشتهاء 


۸- واندر تاحست کرمان هیچ رود ز رک نست و نه در با و 
E‏ ام ویکی رود است‌خرد مقدار ده آسا است ازحدود جرفت 
بکشاید و نز همی رود 2 ر ار و باقی 
E‏ هرموز بدر باء اعظم افتد 

۹ 7 رود سکانست اندر پارس از کوههاء سا زان 
بکشاید و ی و 9 دشهر 9 اندر ۳ ددو مسأنیجس مو سیر اف 
ندر راء اعفم افتد . 

ات ۳ رود و انست ار ا خو دان کشا ید ازبارس 
وبر مشرق آو ج و ومیان کنافه و نجبرم بدریاء اعظم افند 

۳ وو رود د اش ا از ناحبت باز رنج بکشاید از 
بارس د کا ت از توج کرد وددر بای اعظم[ افتد] ۱ 


١‏ شاید : بر کدز. - شاد گان. 





t 1§ 
۱ ص‎ 

۲- ودیکر رود یرت کر وه دناد بر ود از ات باز رنج 

ص ت تڪ 
ومبان وایکان ولار ندان بگذرد ور حدود ار کان دشهر بکذرد مىان 
مد و کناقه بدریای اعظم افتد واین‌هرچهار رود از احبت شمال‌ناحیت 
جنوب رود . 

سس رس ی 
۳ ودیگر رود کرست کی ازحد ازد ا فا رود از 
EO‏ ت و ۰ 
پارس وروی بمشرق نهد وهمی تا باعطخر بگذردبر جنوب وی‌وبدریای 
ص 
ین افتد . 
ص 3 ۰ 

4 ودیگر رود فرواست‌هم از بارس ازروستاء فرواب رود روی 
مشرق نهاده وحون ناحت اصطخر رسد تک ور مشرق‌اصطض 
انز زود کر افتدواین I‏ درست تر ین اسست اندر بارس و هدر ن. 

ص 2 
و دبک ررود طاب است EE‏ رود کی دود 
ت 
سباهانست وبحد مبان خوزستان وپارس بگذرد و بدر باء اعظم افتد وشهر 
ماهمی روبان اندر مبان این آبست بین دریا . 
ص ون 

۳ ودیگر رود سردن هم از کوه جلو رود و برود طاب اندر 

افتد وشهر سردن اندر ميان این دو رودست ۰ 
ت 

۷- ودیگر رود شوشتر است اندر ناحىت خوزستان و ادا او ار 

حدود شهر حبال رود وبرژوشتر [۱۰] وسوق‌الارها و اهواز و جبی و 
ون 8 ا 
باسبان بگذرد تاندهته شر و حصن مهدی تن اک بدر بای‌اعظم‌افند 


١‏ دینار . ۲- شتگان. 


۶:1 1 
سم و و 
۸ و دد رود مسر قان الکو و و ار رود 
شوشتر برداردو تا اهواز برود و همه کشتها را آب دهد و آنچ بماند باز 
« هه و ۰ ۰ 
رود شوشتر افندنزدیکی اهواز وشهر یتک و مکرم اندر مبان این 
دو رود افتد. 
رد 
٩‏ و دیگر رودیست‌هم از رود شوشتر بردارد از حد اسان و 
ی > ۳ 
کستهاه باسىان› وخان مردوثه » و دورق را اب دهد تانحدرام اورمزد 
ص ۲ 
قخت از وود هد ری زد ا بردارد ازشاخی ازشاخهاء 
وندوشاوور رود تایحد قا تس همه او کعتها بکار شده باشد . 
ص u‏ ۰ ۰ 0 
ET -۱‏ رسست اندر حد شمال واندرناحت غوز؛ رو دی 
ت س 
رو کاس اوو که زار ان کک ردان اكات و 
۱ ۱ ۳ 
خرخیز برود واندر مان نغوز مگذرد وبدربای خزران افند. 
سم ۳۹ ص ۳ 
3 ودنگر رود ار شست هم ازین کوه گشاید؛ است‌بزر کت 
شاه کم وردنت وش فش و اتقو سا وزو که برود تا 
۳ سم ی 
کو ی ا آنکه اندر رود اتل افتد . 
ث "۳ ت 
۳ و دنک رود اتل است کی هم اا نود کشا بذ ار شمال 
ار تش » رود ست عظیم وفراخ و اندر مان کما کان همی رود تایده 
۴ بے ۱ 
حون رسد » آنکه اندر حد مان غوز و کسالك همی رودروی‌مترب 
عكر ۳ ۲- شاید , کشتپاء . کوست در پپلوی بسعنی جپت و طرف 


نیز آمده‌است . ۳ و چوبین . 


8 ۰۷ 
ن مس 
ڪر ده » تا بر لغار نگذرد آنکه ما د از سوی جنوب اندر مان 
, ۳ ۹ 
تجناك ترك و برطاس بکذرد» واندر مبانه شهر ا تل از حد خزران رود 
ےر 
آنکه بدریای خزران افند . 
و 1 ۱ 
٤‏ ودنکر رود روسست از مان صقلاب برود روی‌بمشرق‌نهاده 
ضص , 
0 دود روس اند » اة سرحدود ارتاب و صلاب و کوافه کی 
0 ت س 
جنوت هد دود بحناك » واندر رود آئل افتد . 
سے ۹ ن 
ودنکر رود وااو و در سر حدست ميان 
سم ص 2 
تناك ومجفری وروس برود » ان که اندر ان خد روس افتد و صقلاب 
ص ‌ بات سم 
رود آنه رر کرد ات رنه از صفلات و اندر کشتها و کنا خوارهاء 
اشان بکار شود . 
سے rT‏ 
41 ودنگر روددحله‌است از کوههاء امذ مکشابدیربلدوموصل 
8 1 ص ۰ ۳ ۶ ۴ 
و کرت وسامره بگذرد » مبانه شداد بردو مبانه واسط برد تا بمدار 
و سک ر : 
وله و <- دود صره رسد > آنکه اندر دربای اعظم افتد » واز دحله 
نزدییکی فتح رودی بردارد انرا نهر معقل خوانند مصره رود ورودی 
سم و سم ۶ 
د ر بر دارد هم‌ازدجله برایله آترا نهر لله خوانند » راست رودازسوی 
ص ب 
مغرب تانحدود تصره اندر نهر معقل افد و آنکه از صره رود و | نیحا 


نهر دیس خوانند تاشزدیکی عادان ندجله باز افند . وسان‌واسط وغذار 


۱- آمد دیاز بکر. ۷- ابله, 


۸ 1 
ازدحله‌رودی‌بردارد, وازودو طبه ندد[ ۱۹8 ] آنرابطایح‌بصره‌خوانند 
سح ۱ 
از وة ارمشه دو رود رود انرا زاس خوانند ٤‏ یکی را 
ص 
ژابالاصعر: خو اند ودیگر را زاب‌الا کس ۱ ميان معرب وحنوب روند 
وسان شور حد شه وشهر سن اندر دحله افتد . 


شم ۱ 


ارمشه بردارد و اندر کشتها بکار شود جون هر ي رسد چ 
ص سه 
نماند. ودنگررودازین کوه ردا آنرا نهروان خوانند ندز کفتها 
بکار شود ٤‏ چون شهر نهروان ې نماند. 
ص 
۹ود رود فراست کر کرد علق روف اران ان دوم 

و لکام برد وحدود ملطیه | بدوهم چنین ر وی‌بجنوب‌نهاده و[ از ] 
2 ص سم ص 
شمیشاط و سنجه‌و بالس بگذرد آنکه عطف کند» ومان مغرب وشمال 
۲ کا ص 
فرودا ند تا بر قه وقرقساورحبه » وعانه » و هبت»وانار نگذرد؛ وباز 

: ص ص 
عطف کندومان حنوت بگذردتابطسه کوفه‌رسدوچون ازانبار بگذرد 

۰ مج ا ی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
رودی‌ازوی بکشاید ای ا نرانهر عسی‌خوانندو تا سغداد برودو اندردجله 
افتد ومردم ار فا ی هروه هروه وان این نهرعسی 
9 تخ 

رودی دیگر بردارد هم آزاین رود » مهتر از نهر عیسی » آنرا نهر صر صر 
خوانند واندد کشته-اء شهر صرصر بکاد شود. و از زیر این نیز دودی 
بگشاید مهمتر از نهر صرصر د آ نرا نهرالملکه خوانند. واندد کشتهاء شهسر 

نهرالملک بکار شود. د از زیر این دود دودی بگشاید بحدود کربلا 
بسک 
أت ذابین ۲ سایس؟ 





ی" ۹ 
و انرا نهر سوراخوانند برود تاهم اندر بطیحه واسط افتد. وشهر جامعین 
۳ 
اندر مان این دو رود افتد یکی عمود فرات وور نهر سورا. 
ص ت 
۰ ودنگر رودست جدود خراسان انرارود هر ند خوانند > 
س 2 ۱ ت س س و 
اة طوس رود رحدود اسو وجره کان‌برود ومانه کر کان برد 
و شهر اسکون رود وبدریای خزران افتد . 
ص سک 
3 ۳۰ ۰ ۰ ۰ ص 
از حدودکوه فارن از نزدیکی پر یم برود وبرساری بگذرد و بدربای 
ص 4 
۲و دیگر رودست کی رود ا ول خوانند» از کوه قارن برود 
صِِ 
وبرما مطریگذرد واندر در ای خزران أفتد . 
۱ ۳ 5 
۳ و دیگر رودست کی انرا هرهز شاد از هیا ری و 
لارحان ۰ از حدطرستان‌رود و زد سکف امل‌رود و سشتر اندر کشت 
ور از شود وباقی اندر در بای خزران افتد ِ 
س رد 
۶ ودیگر رودست آنرا سد و اوه ون 
و - 
ازناحبت ارمینیه روی بمفرب و میان کیلان ببر د و اندر دریای خزران 
افتد . 
ص ت 
0 ودیکر رود ست انرا رود ارس خوانند اررق راز تة 


برود ازنجا کی بروم پو سنه استٽت وروی تتغری. ک 5و همی رود تابر 


-١‏ استوا ۰ ولایتی که‌قوچان امروزی کر سی آن بوده است. 


1 0٠ 
ص ت ص س ص‎ 
ور ان سکنردور خنشان اداد انوا وان اران بگذردتاندر بای‎ 
ص رس ‌ ت ص‎ 
دود رود کر ست انی اخ اران از آن کوه اند‎ 
و ا وروی رټ شی ود ا رجدو‎ 
۱ ا ص تم‎ 
9 شکی و قبله‌برود ور بر دج [ ۱۱۳ ] بگذرد » انگه تارود ارس‎ 
ص ص‎ 
. ار وندر بای خزران‌افتند‎ E? کردد وهردو مان موقان‎ 
۴۳ هم س ب.‎ 
و دیگی رودست شاحنت ران انرا نهر مجان حوانند از‎ -۷ 
آخر حدود کوههاء تهامه‌رودانکگ مشرق‌نزد یکت است ۰ و شهروادی‎ 
ص ص‎ o . ص‎ ۴ 
مجان بگذرد وسسوه و شهر های‌حضرموت بگذرد و بر گك احقاف‎ 
سره‎ 
. بگذرد وبدر بای اعظم افتد‎ 
سم‎ 0 
. واما ببلاد شام هیچ رود بزر کک یست‎ 
۳ ص‎ 
ود ود ات ار ملاررود ازممانه روم انرا نهرالکروم‎ #۸ 
ت‎ 
ق ران‎ 
o ع‎ 
ود؛ ر رودست ازعمل‌افلاخو نه روداز روم و رشهرطنایری‎ ۹ 
ص ص‎ 
بگذرد وبدربای روان رسد.‎ 
۳ ۱ 
ودر ر رودست ازعمل اسیق رود از روم بر شهر نداقلس و‎ -6۰ 
RT ص‎ ٩ 
دندون ازوق فته افتد » اندر روم).‎ 


۱ ارس. ۲- مینورسکی «اآران» راعرب ترجمه کرده است . 


۳ و4 بیجان . -٥‏ شیوه . ٣‏ ندیدون = بدیدون . ¥ نقبه. 


3" 5۱ 
ص ۱ 
٦١‏ ودیگر رودی هم ازایدر رود و بر مبان حد عمل باطلیق و 
س ص ص 
عمل ملار بگذرد وانکه ناحت جنوب همی رود مبان خاك و 
مهو و 
بدریای نمه افتد . 
ت 
اا ودنک روو بل رت از حبل‌القمر اندر حنوب ده رود 
ع 
بزر ک رود و از هر پنجی یك طبحه بندد» انکه از هر حه سه رود 
رم 
ا واز هرشش رود یکی بطبحه ندد. سرون از حدود توبه اندر 
ص سم ۲ ۱ ۳۹ 
عتوت ان که رودتل از ین ظحة بکفا ید وسان نو ره فرود اند روی 
> ت ۲ 
سمال نهاده وهمی رود اهمه بات نوه درد ¢ اک ءطف کند سوی 
8 ۴ ص ۲ سم 
معرب تانشهر ۵ ات مات رو موق مشرق از ود 
تا برطرف کوءا! لواحات ویر شهر تا ییوت فرود [ بدروی 
۰ ۰ م۰ 
شمال نهاده همه ناحست مصر 3 ورا خمیم» وفوم » وف طاط نگنردو 
اندر درباء تشس افتد . 
۳ واز او ي مان نواحی 1 در دای فلزم 
ص 
رودی سک شایدعظیم وروی‌بمفرب نهد ومان نو به رد بهناء و آنجا کی 
شهر کاسلست از آن نوسان » و آن قصبهٌ ابشانست »اندر رود نیل افند و 
این را رود رمل‌المعدن خوانند - 
سم سم ۶ 
4 وازمل‌رودی بر گبرد بز ر کک نزدیکی فسطاط واندر کشتها 
بکارهمی شود تاداس‌کندر به رسد واچ دماند ندر بای شس بازافتد ۰ 


ر 


۱ اطلیق . ۲ و۳- نیقیه . اسک 


نش و۹ 

-٥‏ واندر شهرهاء افر شه وظنحه وتا ناحت سوس الاقصی هیچ 
رودی نیس ت‌عظبم م گر چو نانك حورد راو کشت‌وبرز رابکار شود . 

وهم چنین اندر ناحیت سودان‌هیچ رود را خبر ناتم اندو کا 
اخارها . 

ود رودست بمغرب ناحبت روم ا لغری رود روی 
بمشرق نهاده وهمی رود تابجای صقلایان کاندر ناحبت روم آنده برود و 
ساحیت حان 3 دو در عمل اقره ا د.اندرین مان شهر 
قسطنطینبه بگذرد و آنچ‌ساند اندر خلج افند ۰ آن را رود بلفری‌خوانند. 

۷ و دیک رودست آنرا نهر تاحه خوانند» از ا اندلس 
سم ص 
سگشایداز تزديك شهرططله و از کرد هر طلطله اندر آند و سوی 
معرب من ازسوی مشرق و مغرب ان رفوو هني 
رود تابحدود هارده وحدود شنترین . وچون شتتر یو رسد ؛ ندربای 
اقانوس مغر بی افتد | ۱۲۵ | . 

واندر ین‌همه‌جهان‌هيچ رودنستبز رک کی‌اندر و کشتی‌تواندرفتن 
راکنا باد کردیم . و اما اندر ناحبت جنوب‌هیچ رود بز رگ را 
ذ کر نافیم تک زود 


۸ جەر کر E‏ رودی ات کی از کوعی رود اندر 


ی 


حوب ومان جه ببردونزدیکی شه ندر یا افند . والةاعلمولاقوةالابالل. 


or ۷‏ 
8- سخن‌اندر یابنها و ریگها 


هرزمینی کی آنجا ر یگ دارد باشوره واندرو کوه نباشد و آب 
روان ناشد و کشت وی‌زننود آننجای را بابان خوانند وبادانهایمختاف 
است :بعضی‌خرد وبعضی‌بزر گک ۰ وهم چنین ریگهای بسیارست‌اندرین 
ای ار وت وبعضی خرد و اندرین باب با دکنیم هسریابانی 


۱ 


و کت باهرر بر ی کرش اندر 3 بادانی ۳ ان شا الله ‏ 


کی 
۱- واندرجنوب ناحبت چنستان مان کوه طاعن ك ال و هان 
خمدان سابانست واز ن‌سایان بارة بدر با اندر رود جون‌حرز ره 1 وناحت 
مشرفی ازان ع سابان در باء افمانوس مغر سست و ات جنوب در باء اعظم 
است › وناحت مغربی کوه‌الطاعن فی‌اسحر و ناحبت ما رود خمدان 
است 4 واندر رمن این بایان زررست سار. 
ص ۱ 
۲- و دیگر باباانست اندر شمال حین و مشرق او دربای اقمانوس 
ات ۳ ۰ 0 ۳ ۰ ۲ 
مشر فستت. وجوب وی‌نواحی حسست ومعر اش رود کچاست وشمالش 
تغزغز وخرخیز است . 
و 
۹ واندر تاحبت حینستان ENE‏ بهناء او سره من ت مان دو 
شهار کی ختم NOE EE‏ 
رود چا تابحد این یابان کی‌برشمالی خیز یاد کردم . 


۱ و۲ و ۲و ع- جین = چين . 


۷ o 
ص‎ 

٤‏ ودیگر بابایست ومشرق وی حدود تبتست و جنوب وی بلاد 
هندست ومعرت او حدود ماوراء النهر است وشمال‌او حدود خاخ است 0 
این یابانست صعب بی اب وبیعلف . 

س 

4 وگن سابانست اندر حدود هند بر کران در باء اعظم دراز 
نهاده ارحد سر نات سکشد تاباول IF‏ ۳۰ و سابایست ار نده 
باره باره نهاده واندر ناحست سندو هند سابانهاء جرد سبارست ۲ 

ر 

۸ے ی بابانکست حرد ومحدود ی مشرق اوشهر های‌سندست 

وحنوت وی در بای اعظم و مغرب کوه کو فج امت 9 شمال او عصی از 
ص 

¥ ودنگر هرق اوشمال حدود سند یا بحدود رودمهران 

وحئوب وی برحدود سند و کزمان و بارس نرود » ومعریی وی حدود 

و ۱ . 
ری وم وفاشاست و شمال او در خراسان وحدود وی و سستان لوڈ 
س 
نتب سم 
حرد اندر معرب این سانان که اا رز خو اند 4 وان انان 
را ندان 9 باز خوانند : واندرن سابان اف اس اه 
نھ رجا بی ار وی و از ین سابان هر ڪا ناحتی بدو ازدبکست بدان 
ت ت ر 

ناحست باز خوانند .و او انو تار دان اند[ 1b‏ [ 
۳ عم 

مد 


۱- شاید : ری . 





o0 ۷$‏ 
ص ص ۰ 

۸_ وذ مابانست مشرق وی بر حدود مرو نکذرد ۳ دسحو ن 
رسد » جنوب وی برحدود باورد و نسا و فراو ودهستان و دریای خزران 
ص ۰ N‏ نوی ۳۲ 
بگذرد تایحدود ۱ تل‌ومغرب وی رود ال است و شمال او رود حسحون 

ی ره 
افتت ودر بای‌خوارزء و حدود عور تارحد بلغار وان‌سابان راسا بان‌خو ارزم 
وعور جو اند 4 واندر ین سابان ر ست ازحدود بلج بردارد و ارحئوت 
ت 
حون بگذرد تاندر بای خوارزم کشد » و هناش حای ی ك 
متزلست وحای هست کی هفت منزل . 
ص م2 : 
تیک توت اندر ان 3 و حدود حند و حواره و 
درازای اوسیار و پهناء اواندك . 
سم 9 ۲ 
۰ وکا باد به است ¢ مشرق‌او از حدود هحرمست تاحدود 
۳ ۴ ی ۲ 
تحر ان و دصر د و بر‌حدود قادسبه ود و بکذرد تایجدود رود فرات و 
۳ 
حئوت وی در با» عر ست همه و حدود خلیج | بله و در باء اعظظم و تواحی 
ت 
حصر موت و من ۰ ومعرت او بر حدود حده وحار ومدن والله کرد 
همان وی در حدود معان وسلمه و دم و خناصره / درد نارود فرات 
و این را یابان بادیه خوانند و ازین یابان هر کجا کی بشهری با بحبی 
ازحیهاء عرب امو سته رین او را نام ۳ حای باز جو اند ۰ واندرن سابان 
ص 
ك رکشت ان در با «ردارد ارحدود بر لن و بهنای اوحای ھست 
7 دومنزلست و جای‌هست کی‌چهار نز سرت . و در از اء او مست منزل 


۱-غور. ۲ کوفه. ‏ ۳+ بربری. -٤‏ معان . 





0 ۷ 
سے ص ص ص 
وااو هرواو ا و ا 
5 سم , 
دار ند ۰و همه حجاج کی‌براه عراق روند »این رسکت را ببرند . 
سم ص ص 
۱-و دیگر ریگیست اندر جنوب این یابان از گرد شهرهاء 
ای e‏ 
حضرموت براید بر رانه دریا انرار, ک احفاف خوانند . 
مرس سم 
۲- ودیگر ریگیست کی مشرق او خللج بربرست و خلج ابله 
وحنوت اوسابان جه است ومغرت وی حدود نو به است و حدود مصر و 
شمال تل سن ۳ 3 1 ۱ 1 ۰ ۰ ای گ از ۰ 
وی خلیج فلز مست سرارد معدں جواند » لی اندرورر 
است واندروسیار زر بانند . 
ص 
۲و تسیا با O E‏ واه 
سم 
بجه ومفرب وی ناحیت نوبه وشما لش این ریگ کی صفت کردم . 
س سم 
٤و‏ دیگر CNET‏ اندر حدود مصر مشرق او از عسملان تا 
سحیرةالمیته و جنوب وی ومغرب وی هردو ناحست فسطاط است وشمالی 
۳ ۳ 8 ت سے : 
وی از بح ه شس نامسقلان است انرا ریک حفار خوانند 
س 
0-ودیگر اندر ناحست معرب ازحدود مصر ازڪوه الواحات و 
بر قه وطرابلس تابحدود سوس‌الاقصی سشتر همه سابانست ۱ 
hb‏ و اندر ر بن اح مر ت ر ت و کف بت دود سجلماسه 4 
۱۷ - واندرناحیت حنوب ازخط استو اسشتر همه سانانست و 1 بادانی 


آنجا همه اندر ببابانها نهاده است مگراند ۳ ی انش 





۷ ۸ 

۸- وهم چنین اندر هیال ار ا دای کیان کے اندر یات 
بك شمالست ازحد چنستان تاسدود [۱۳۵] خزران سشتر همه سابانست 
وجات ی کان شر هه انلو اھا یاو امت مک اند کے کی اند 
کوههاست و آب روان ودرختان‌و کشت . 

واندر حدود مسلمانی سابانها و ریگهای بز رگ و معروف اشست 
کی‌مایاد کردیم. واندرناحیت کافری جزاز تو کک هم اینست کی ما باد 
کردیم . وان اعلم وبالالتوفيق . 


و ر سحن آندرناحتها 

۱- احیتی ازناحیتی بچهار روی جدا گردد : یکی باختلاف آب و 
هوا وزمین و گرما وسرما . و دوم باختلاف دینها و شریعتها و کیشها 
وسیم باختلافلنات و زبانهاء مختلف و چهارم باختلاف پادشائیها . وحد 
تفای از تفه ای دک سه چىز جدا شود :یکی بکوهی خرد با 
از که کی فان خوناحیت گنرد .و دوم برودی خرد ا بز رک کی 
میان دوناحیت برود . وسیم بابانی خرد پابز رگ کی میان دوناحیت‌اندر 
باشد . 

۲- اما رومیان گفتند کی همه آبادانی جهان سه قسمت : سک قسم 
آنست کی مشرق وی دربای اقبانوس مشرقبست وحد تفزغزو خرخیزو 


جنوب‌وی بحراعظم است تابقلزم ومغرب وی ناحیت شام است و روم تا 








0۸ ۸ 
بخلیج فسطنطینیه و [ شمال وی ] حدود صقلات و آخر حدود آبادانی 
جهان است واین قسم را آسیةالکبری خوانند و این قسم دوسک همه 
آىادانست کی اندرناحت شمالست . 

۳و قسم دوم مشرق وی اول حدود مصر است از خط استوا تا 
بدریای‌روم وجنوب اوییابنیست کی مبان بلاد مفربست ومیان بلا‌سودان 
ومغرب وی درباء اقبانوس مغرییست وشمال او دربای رومست واین فسم 
را لویبه خوانند» واین قم دوازده سكت آبادانی‌همه‌جهانست‌اندر شمال. 

4 وقسم سیم مشرق‌او خلیج فسطنطننیه است وجنوب وی دري اء روم 
است و مغرب وی دریاء اقمانوس مفرسست و شمال وی آخر آبادانی 
جهانست اندر شمال واین قسم را ازوفی" خوانند و این قسم چهارنکت 
همه آیادانی حهانست . 

مواما آن آبادانی کاندر نات جنوست آنرا رومبان آنادانی 
حنوت خوانند ۰ 

٦‏ و اما همه آبادانی جهان پنجاه وبکث ناحیتست +ینج ناحیت از 
وی اندر جنوست از خط استوا و اسان و حشه و 
بجه ونوبه . و بکک‌ناحت اندر مغرب عضی اندر شمال است و بعضی اندر 
جنوب وخط استوا برمیان اوبگذرد واین ناحیت سودان است . وچهل 
وینج ناحت اندر سوی شمالست اندر چهار یکت آبادان و آن ناحیت 


۱- اروفی = ارو پا . 





۸ 0 
حبن است وتمت وهندوستان وسندوخراسان و حدودوی, وماوراءالنهر 
وحدودوی»و کرمان »و بارس ویابان کرسکوه ودیلمان» وخوزستان 
وناحبت جبال » وعراق » ودیارعرب » وجزیره . و آذرباد گان » وشام » 
ومصر؛ ومغرب واندلس وروم و سریر و الان وخزران و صقلابو بجناله 
خزران و مروات و بلغار اندرونی وروس و مجفری" »> و نندرویجناك 
2 و برادس و برطاس وخفچاخ ؛ غوز و كاك وچگل و تخس‌وخلخ 
و یغماً وتفزغز وخرخیز وهرناحیتی از ین نواحی[۱۳] مقسومست باعمال 
واندر هرعملی شهرهاست سار وما یدید کنیم اندر فصل ا و 
هرناحیتی وشهری‌وطبع‌وهوای وی باهر جیزی بدیم و عجایبهایهی کاز 
هرشهری خیزدو بادشایهاء هرناحیتی وشهری و رسوم وی واخلاق‌مردم 
وی ودین اشان دان مقدار ۳3 اندر 3 پشنگان بافتیم و باخارها 
بشنبديم + ز یرال کی جملگی احسوال جهان کس نتواند دانست مگر 

خدای عزوجل ولاقوهالا بل . 

و ۹_ سحن اندرخاصت ناحبت چینستانست 


ناحت‌چشتان ا ره و او در باء افمانوس مشر فست و 
وی وى وه وی واى ى و سرندیب ودر بای اعظم » ومفرب وی 
هندوستان ونت است . وشمال وی حدود ست وتغزغز وخرخز . واین 


. چین . ۲ کر گسکوه. ۳ مجغری‎ -١ 





1 و 
ناحشست سار نعمت با آب روان واندرو معدنهاء زراست سار و 
اندرین ناحىت کوهست‌ویابان‌و در با او وملک اورا فغفورچین 
خوانند و گویند کی ازفرزندان فر بدون‌است . و گویند کی‌ملك چن‌را 
سصد وشصت ناحبت دارد که هر روزی از سال مال یکت ناحیت 
بخزنه_آرند و مردمان ابن ناحت مردمانی خوب صنعت‌اند و کارهای 
بدیع کنند و نرود عنان اندر نشسته تبت آبشد ار ا وف و 
از شان دین مانی دارند. ملك اشان و ات وازن تلجت زر تار 
خبزد وحریر وپرند وخاوخبر چنی و دبباوغضاره‌ودارسنی و حتو ۳3 
از [د] دستهای کار" کنند و کادهای بدیم اندد هر جنسی. و انددین تاحیت 
الست و کر گف: 

۱- واقواق ناحشست از چین و زمین او معدن زر است» و ایشان 
شک وا وف زرین کنند و مهتران ایشان طوقی دارند اند ر گردن از 
سرو هک گکباقیمت بسیارومردمانی سیاهندوبرهنه وگرمسیر ستو جایی 
بی‌نعمت و قصه این ناحست مقس است و این شهر ست خرد وجای 
ازر گانان گونا گون . 

۴-وچین را سرون ازین نه ناحیتست عظیم بر کران درباء اقانوس 
نهاده واین نام این‌نه ناحتست :۱- ایرش . ب - خورش . ج - فراجکلی 

د- ای .۵ خسانی .و - تنگوی. ز - بوئوغنی .<- قوری . دافن 


۱- دراصل: کپر. ۲- غیان . ۳ یعنی بوداگی . ع کارد . 


ی ا کی ر نی ای یی مه سا ا ر یا ی ی کا ا ت و مه کی میتی ی یر ی خی کی یی ی و ای دی ی و و ا ربا یش ار سفن ای شید و ای ی ی مش اش مرس و ری بو که ماهس تن 


2 5 

وائ تخت را لو خست بطق و هه کد زامخااف اند 

بدین وصورت واخلاق . واندر وی شهرهای سبارست وسلطان ابن‌همه 
ناحتها از دست فغفور چن است › 

۳ خمدان قصبه چنستانست وشهر بست عظیم و مستفر فغفور چين 
است ودرخت سار و آبادانی است و با نعمت وبر کران در با نهاده‌است 
واز وی مروارید خیزد ومردمانش گرد روی‌اند وبهن بینی و جامه ایشان 
دبباست وحریر و آستین فراخ وقامت دراز کنند . 

٤-غشوراز‏ جنست‌وشهری بر گت است واندر اواز اانا 
اند ازشهرهای مختلف وجاسی سار نعمتست . 

۰ کیان شهری خرد است اندروی ا ا ر 

۹ خالسک‌شهر ی زر ۳ و آنادان وبا نعمت‌سار وسلطانش از 

۷ خامچو نیمه اوچشان دارند و نیمه ازو تبتبان و میان ایشان دایم 
CAE‏ و ت‌پرستند وسلطانف‌ازدست[ ۱4۵ ] ست‌خاقان است . 

۸- س وکجو- سرحد تبتست » سلطان وی ازچین رود . واندر کوه 
وی آهوی مشکست وغ‌وغاوست . 


4 سخجو هم چون سو کجو" است ولکن مه از وست » ساطانش 


۱- سوچو. 


۹ 1۲ 

۰-کچا _ سرحدست وا زحیز ' است وهروقتی‌تفزغزیان‌برا بشان 
تازند وفارت کنند وشهری بانعمت بسار است . 

۱ کوغمر-اندرو بت خانهاءبسبارست وبانعمت و بکوه‌نزدبکست 
واندر وی € مرده است و مردمان ان شهر آن مرده را عادت 
۲۳ 

۲ بر ج ت - دهست بز رک از چین و آبادان و بانممت‌سار. 

کا یر کیت وای رر اا ساطان وی از 
چىن رود ومردمانش‌دین مانی دارند . 

٤‏ ۱.سنگلاخ , دهست بز رک ازعمل ساحوست و مردمانش‌ت 
ر 

ساو ازشت اندر مان کوک و ما اسو ا ادات وسار 
نعمت و آبهاء روان وبی آزارند ودین مانی دارند . 

٦‏ کسان- شهریست از راه دور جاییی کم نعمت و کارداراز 
شت رود . 

۷ کاذا خ-از حدودجنست ولکن کاردار ازدست بت است . 

۸-ختن - مبان دورودست اندر حدود وی مردمان اند وحشی و 
مردم خوارویثتر ین خواست ابشان قزست وملك‌ختن راهیثتیبزر گست 

خویشتن راعظیم‌النرك والتبت خواند . و برحدی است کی مبان چین و 


۱- چين . ۲ کوئه چو . ۳ شجو . 


۹-5 
ست است . وان ملك ختن راخصانی اند برهمه اعمال اوم وکل » وازین 
ت ت ص 
شهر هفتاد هزار EE‏ سرون آ بد وسنکک یشم از رودهای ختن 

خیزد . 
ص ص 
4 کرو دهت ری از ووو اڭ 
۰- حتم- ویرانست‌واندروی‌يك بت خانه است آبادان بس . 
ص ت 

0۱-ساوننکت دهست از کرداور یکت 

۲- بورخیمو [ و ] نویجکث (؟)- دوشهر است ازچین‌بر کران 

ص ص 
در با» آبادان وبزر کت وبا نعمت بسار رفانت نند 

۳-سرندیب - اندر جنوب چینست وبر حدبست میان هندستان و 
چینستانبر کران در باست‌واورا نواحی سبارست واندو وی ابهاء روان 

ت 
است‌واندر رودهاء اوالماس بانند وازین ناحت باقوتها» کونا کون خزد 
۱ کک 7 1 ا 

٤٣ے‏ عزر سشهر لىسىت حر د زد ی سر دد ب وملك سر ند بت 
آنجا نشیند . 

مشرق وی نات جنست و ست و حنوب وی درباء اعظم است و 


۱ غزر؟ 


۳۹ 1٤ 
مرب وی رود مهرانست وشمال وی ناحبت شکنان وخانست وعضی‌از‎ 
تهت واین ناحیتیست بسیار نعمت‌و آبادان و بسیار پادشاییی » و اندر وی‎ 
ص‎ 
شهرهای سبارست‌و کوهست وسانانست ودرباست ورگ است . واز‎ 
بر مت م2‎ 
وی طسهاء کونا گون‌خزدومش کت وعود وعنبرو کافور 1 و گوهرهای‎ 
۳ س ت‎ 
گونا کون خزدومروارید وباقوت والماس‌ومرجان ودر وازو داروهاء‎ 
س ت‎ 
بسار خبزد بی‌عدد و جامهای عجب گونا کون . واندر دشتها و بابانهاء‎ 
ص ت‎ 
وی جانوران گونا گون‌اندچون پیل و کر کت وطاوس و کر کری و‎ 
نت ص‎ 
] ۱٤ط طوطکوشار کش و آنچ بدین‌ماند.واین‌بزر گترین‌ناحبت است[‎ 
اندر آبادانی شمال. اندر همه هندوستان ¢ سد حرام دارند و زنامیاح‎ 
دارند وهمه ت برستد‎ 
۳ ۰ ۱ 2 

١_قامرون‏ _قامرون‌مالکست برمشرق‌هندوستان پادشایاوراقامرون 
حوانند زا کر ساس ودا زر سبارست واز وسناده وعو د 
ترخیزد نىك 

۲ صنف۔ شهر ست بزر کت و پادشاهی قامررونست ‏ ازوی عود 
ی 9 

۳ مندل - شهر ست‌خرد ازیادشاهی قامرون ازو عود مندلی‌خزد 
واین هردو شهرر‌حران در باست ۱ 


4 فتصور - شهر ست زر ک جای بازر کانان د ازو کافور سيار 


1-Agsãm = Kamûrupa 


10 $1° 


ص 
خنزد وبار که در باست 4 ملك فنصو ررا سطوها خو انند واورا مملکتی 
حداست واندر ناحت متصور ° ده بادشاست همه‌ازدست‌سطوها 0 


0 هد نحس ه د شهر ست بازار او کت فر ی و بادشاه‌وی‌سطوها 


وشهری خرمست وبا عمت . 

٩‏ - قمار- شهری‌بزر وملوك فمار عادل تر ین شلات انز 
هندوستان واندر همه هندوستان زنا میاحست اندر قمار حرام 
دارند . وصلّت»او قمار * دندان ییل است وعودقماری . 

۷ ماس وهر کند » اورشن » سمندر » اندراس »این نج شهر 
کر کر ان در یاو پادشاهی دهم راست ودهم او کر 
نه سند ی مراورا -بصدهزار مرد al‏ رست . ویچ حای از 
هندوستان عودترنست مسکرپادشایبی قامرون و بادشاییی‌دهم . واز ان 

۳ هارشهسکگدضز د سار . و پشه! شان ر درخت نودوسالهاءسار بر دهد . 
ومال این ناخنت مسیدمهرهاست کی ا چون نوق واو آنراشکك 
[ * شنک] خوانند . واندرین تاحت یل بسبارست . 

۸ طوسول _ناحشست از رگ تجن يو سنه ومبانشان کوهننت: 
واشان مردمانی اسمرند وجامه اواشان ازپشه است . 

۹ موسه - ناحیتیست بچین وبطوسول پیوسته وایشانرا حصارها و 
بناها» استوارست ومشکت سار خیزداز آنجا . 


5۱۰ ۹ 


۰-ما نک - احشدت ومو مه پموسته‌واین‌هرسه ناحت را 
باچینیان حربست و چان بهتر آیند . 

۳۹ تشن طسق دهم است وطعام وغله سرد بت از این 
شهر مت . 

۲- اورثفین- شهر بست‌و اورا ناحیتیست چون جزبره بدریا اندر 
رفنه وهواء اوندست .واین‌در ا را آ جاب رالاھناب خوانندو پادشامی از 
آن‌زنی بود راه خوانند . واندروی بلانند عظیم اقوت چنانکف 
درهندوستان حامی دیگر نیست وازوی پال و[دار آنزه سیارخیزد. 

۳ملی - حهارشهرست ٫ر‏ ڪران در با وهر چهار شهررا ملی 


خو اند و پادشایبی بلهر است و ارا دار زه و بل سار خزد. 

٤ا e‏ سندان » ا e‏ ها رتسا نان 
در باواند ر ومسلما تانندوهندوانو اندرو مز کک اش تخانه ومردمان 
ان‌شهر موی‌فر وهشته‌دارندو سکاز ار باشند [] هروقتی و هواشان 
ک مست . و پادشاسی از آن بلهراست. وش دیک ۱ ان و هست 
براو خبزران » ودارنیزه و پلپل وجوزهندی بسیارروید واز کبناته لین 
خیزد کی بهمه حهان ونك 


۹۹ فامهل- شهر ست بانعمت و بادشابی باهرا سىت 4 





4 رانیه ؟. س نگاه کن به ۵0 مه سو باره ۰ وه -کنبایه ۰ 





9 ۹۷ 
1۹ باپی- شهری بانعمت است و بادشای وی مسلمانست و عمرین 
عبدالعزیز کی خروج کرد ومنصوره بگرفت ازاین‌شهربود . 
۷ - قندهار_شهری عظیم است و اندرو ان زرین وسممین‌است ستان 
و جای‌زاهدانست ویر همنانند . وشهری‌بانعمتست واوراناحشست خاصه . 
4۸" ها و د تست بأنعمت و ناحت سباردارد ۷ 
4 ونه - دهست آبادان رد ا 
ا کوب ھن ت خرد واندرو ت‌خانهاست . 
۹ نو نون-شهر ست‌و 9 19 اندر وی ہش ازس صد هزار تست 
واندرو روسبی خانها» بسبار . 
۲ نف دهست آ بادان ومردمان‌وی‌موی‌سر‌ورش سترندو 
اندروتان سبارندزرین وروی . 
۳- همانان_ حای زاهدان هندست وبرهمنانند و گویند کی‌ماازقوم 
ابراهیم سم ام صلوات له علبه ۰ 
تلهازی شم زمر و ادن سای این ان هد 
وخراسان وعراق‌است وازومشکت سبارخزد 
o‏ تست آبادان وازو حامهاء شاره خزد واندرین 
همه بادشاه بلهراست . واز پس این بادشاه قو ج است . 
۴ ت 
۲ - فمف شهر ست خرد و کوهرهای سار بدین‌جای افتد . 


اكه : ۲ 1188۲1 ؟ . ۲ ربند. € نمه. 


5۰ ۹۸ 

۷- خالمین_شهری‌است‌خردو آبادان و[ از آنجا ] جامه‌مخمل‌وشاره 
وداروهاء سبارخزد . 

۸- برهاره - شهری تور واشت ۲ 

۹ قو جا شهری از کت ومستفررای فنوج است » وان 
پادشا ست بز رگ و مشتر ازملو کش‌هندطاعت‌او دارند . وان و 
از کی وا نه سند TENT‏ صدو بنحاه هزارسوارست و 
هشتصد ا بروزحرب برنشینند . 

۰سبلری »فلری و میور این‌هر چهارشهر ازسندست‌ولکن 
از بن‌سوی رود مهرانست »حاسی بانعمت سباراست وس در نحاهست 
وحهازهاء هندوستان دین شهر کها افتد» اما روره‌برود وباره‌است محکم 
وجایبی ترست‌ونمنا کک . 

۔ بسمد - شهر بست خرد آزهند وبانعمت بسیاراست . 

۲ _ ملتان- شهری رگ ازهند واندراو یک ت‌است سیخت 
بز رگ وازهمه‌هندوستان‌بحج آبندبز پارت آنبت‌ونام آنبت مولنان است 
وحاسیاستوارست باقندزوساطان‌وی‌قرشست ازفر زندان‌سامست.و بلشکر 7 
گاهی‌نشیندبرنیم‌فرسنگی وخطبه برمفربی کند" 

۳ جندرور." شهر کی خرداست بنزدیکی مولتان . 


Qinnauj] -۱‏ ۲ رور . ۳ - منظور خلفای فاطمی است . ٤‏ جندروز . 








1۹ 5۱۰ 

۶ _ چابرسری - دهیست ا ادان وبانعمت سار واندروی خرمای 

سم 

٥‏ _ پھر ا ب بت شهر ی بزر کک بوده‌است ا کو 
حایبی مانده رن 

A‏ لهور 3 شهر ست بانات سار وسلطانش ازدست مبر‌ملتانست 

۱ ۰] ۰ ۰ 

واندرو بازارها وت خانهاست‌واندرودرخت حلفوزه وبادام وحوز هندی 
سارت و همهدت بر ستند ۲ [زه۱ [ و آندروی‌هیچ یلها رن نست ۳ 

¥ رامہان-شهر ست بر سر تلی‌عظیم واندرو ی‌اند کی مسامایان | تن 

ص ۳۳ 
و اشانرا سالهاری‌خو انند ودیگرهمه بت بر ستان‌اند ۳ انحا برده‌هندو 
وحهازهندوستان افتدسسار / وساطان وی ازقبل امیرمولتان است و ردر 
, ار یم 1 ت 
شهر ت‌خانه انیت واندروت.ست رو تن زر[ E‏ انراز ر کت دارند 
ط انم 
وسی‌زن اند کی هرروزی گرد اینبت بر آبند باطبل‌ودف وپای کوفتن . 
ET‏ ل ۰ : : 

۳۸ حالهندر ب نهر ست برس توهی اندر سر دسر و آزو مخمل و 

و حامهاء سار خىز د 4 ساده و منقش * و اندر ەمان رامبان وجالھندر نج 
۳ .- ۴ 
روره راهست وهمه‌راهدر ختان‌هلمله و لله و امله ودارو هاست 3 ۳13 
همه‌حهان رند 4 وان شهر ازحدود رای فنوح‌است ۳ 
ت ص 
۹ لاور -شهری بزر کست ا ازارها و بازر گانان و خواستها 


۲ این چندجمله »بايد دنبال شماره ۲۹ آمده باشد‎ - ۲ „ Pinus Gerardiana.-ı 


Embilica officinalis. 4 Terminaliabelerica ۳ 


۷۰ °$ 
وپاشایبی از آن رای‌قنوج است ودرمهاء ایان گونا گونست کی دادو 
ستدشان براوست .حون اراده » وناخوار وشانی و وه 
هه کی راون د کشت ها نتوز مخانهای‌سبارست و دانشمندان 
اشان برهمن‌اند وشرو بان a‏ وحوز هندیو کاو کوش و 


۱ 


*- بر هون سشهر ست چون‌رباطی وهرسالی اندرو چهارروزبازار 
تیزباشدوازنجاعنو ج نزدیکست وحدود راست‌واندرو سصد بت‌خانه 

سم ص س سم 
است .واندرو آست کی کو ند کی‌هر که خویشتن را بدان آب 

ب ت 
نشو ند هب افتش رسد و مهتری از اشان مرد نه کهتزی 
۰ 7 ۰ ۰ 0 که ۳۹ ۳ مب ۰ 

۳3 اندرسابه اوباشند حو سین بکشند ِ و بادشاه آین‌شهر ر بحت ند 
وهرحا که رود اف را بر کتنها همی بر نك سی مرد تا انجا که او 
خواهد ميان این‌شهر و مت مقدار وره راهست اندر عشهاء سیخت . 
۱- هیتال -ناحیتیست به‌نزدیکی قنوج » میانشان کوهیست عظیم 

ص ۱ 
وناحتی‌خردست ولکن‌مردمانی ج ومبارز و بادشابی او از ملو کت 
۲ - طیثال ناحیتیست بهیتال پیوسته » میانشان کوهیست صعب 

۳ ص‎ ba ۹ 

کا کین پشت‌پرسته‌باشندندان ودک دار د وجایی کمنممتست. 


۱ ۔ شاید :خت و بختی. ۲-بگذرانند. 


6 ۰ ۷۱ 
۳ ننتال - ناحشست سعاقال پنوسته‌وجای بازر کانان‌هبه‌جهانست 
اتجاتگهسیارخزد 
٤6‏ طافي " ناحشست باشهر هاء آبادان و تعمت فراخ ومردمانش 
اسمر ند وسید ۰ 
۴ مر ۰ ۳ 
0 سلوفسن 2 نا هت بو کف ا خواسته سبارواشان ملکرا 
نحا به خوانند واشان رن ازقرله aR‏ و ار این ناحرت صندل و 
سیارخیزد . 
. ؟ 2 سره 
٤٦‏ لحرز تاحشست ی نام ملك اسان باز خوانند ۰و ال 
ناحسّست أعدل وداد و a‏ ی باوی صد هرا ر مرد بر نشمند وازاین 
هرسه‌ملکی" اوشجاع تراست وازان [11a]‏ ناحت عودوصندل خزد ۰ 
سس ۲ ی 
2:۷ - کردیز - شهری‌است رحد مبان عزنين وهندوستانرسر لی 
نهاده ومراوراحصاری محکم است وس باره دارد ومردمان او خوار جاند. 
4 سول ووت ماو دراو افا اد ردا مار وق 
اسان راه اندرمان 0 همست 6 واندرن راه هفتاد ودو آب اید 
2 1 وراهست بامیخاطر ه وم ِا 


4-حسنان- شهر ست و #سبر بر صحر آنهاده . 


۱- نبال: ۲-طافی. ۳ - سلوقیین 6- الجرز. نگاه کن:»8۵» قسمت۹*ب . 
۵-ملك‌طاقی» ملك‌سلوقی ۰ ملك جرز. 


۲۰6 ۷۲ 


۱ 
۰- شهار -جاستت بادشایاو مسلمائی نماید وزن ساردارد » از 
oe ۰‏ نم 
مسلمانان وازافغانان وازهندوان مش‌ازسی ‏ و دنگر مردم ت‌پرستند و 
۰ ص 
اندروی سەت است زر کت . 
۱ هوان شهتر ی ادت ترس کون نهاده » وازان‌شهر ابی‌فرود- 
۳ 
ox‏ حاوت وناوت مدوشهرست برراست‌وچب‌راه نهاده و ار سر 
nm‏ ص ۰ 
کوک 4 ای اندر میانشان‌همی گذرد 4 واندروی شخانهاست »وازوی 
ص ص 
نی‌شکر و اوی گوسند خزد . 
در وره سشهر ست اندرحدودمو لتان‌ودرهندوستان است » همه 
حهاز هاء هندوستان انا افتد واندروی شخانهاست : 
۳ ص 
4سلمفان_شهر ست بر مانه بر کران رود نهاده وار که هندوستان 
ت 
است ‏ وحای ارو کانان است واندروت خانهاست 
a ۴ ۰‏ .£ ۰ ۰ 
<-٥‏ نور - شهر ست برابروی‌بر کرانه رودنهاده » واندر وی‌جای 
2 
بازر کانان است از همه خراسان ۰ واندروی تخانهاست ۰ واندر ین هر دو 
ص ۳ ر 
شهر تاو نان مسلمانند م ¢ وا ۰ دو شهر | بادانست و بانعمت ۱ 


ص 
٩‏ - و هند شهر ی بزر کست و بادشاه وی حسال امف :6 وان 





۱-نگاه کن به <وقسمت۱۳ ۰ -در9»سمته اهر دو کلمه باتشد یدو ا وضبط شده است. 
۳ -برمیانه : € 8قسمت .۱۳‏ 4 دنبور . 





۷۳ ۱ ۰۰ 


جیبال اندرطاعت رای قنو جاستو اندزو انان اند وه ها 
هندوستان سشتر بدین ناحت‌افتداز مشکک‌و 1 هر وحامهاء داقمت . 

۲ ره رم یر کست ات و رر ان سار ههار 
وی‌رای فنوج راست واندروی بت خانهای تا ریت ان هندوان آنحا 
بز بار E‏ 


‌ 


۶8 سکن اندر ناح ت ست ت وشهرهای‌وی 


مشرق اوعضی از حنستا: شت وحنوب‌اوهندوستان است‌ومعرب‌وی 
عصی ازحدودماوراءالنهر استو بعضی از حد و دخلخ ¢ وشمال‌وی حصی‌از 
خایخ است و عضی‌از لزغ ¢ وان ناحتست ابادان وسیارمردم‌و کم 

Pe 
حو استه, وهمه بت بر ستند 6 و«صی ازوی کرمسرست و عصی‌سر دسر‎ 
وهمه چىز هاء هندوستان شت افتد » واز مت شهرهای مسلمانان افند‎ 
واندروی معدنهاء ررست وازومشکت سارخزد ۰ ورواه ساه‌وستحابو‎ 
سمورو قاقم وحتو وجاییی کم نعمتست 6 وملکتا بن‌ناحست راست‌خاقان‎ 
حوانند »ومراورا اش ار وسلاح سیاراست » وازعجاب تبت آنست کی‎ 
هر که اندر تىت شود خندان وشادان دل نود بی سی تا از ن ناحست‎ 
. سرون اید‎ 
سم سم‎ 


اندر تست [ ۱3۳ |ناحنتی ازین‌درو یش ترنسست » جای| شان‌اندرخمهاست 





۷4 $1۱ 
۰ ص 9 
وخواسته اشان ۳۳ سبنداست و مت‌خاقان ازاشان سر کز ت‌ستاندسدل 
سم 
خراج ¢ وان ناحبت بکگ ماهه راهست اندر بک‌ماهه و رند کی ۳ 
کوههاء وی معدن ررست ۰ واندروی پار زر بانند ¢ و و 
مسبت عم سم . 
يك باره »وهر که از آن‌زریر کرد و بخانه برده‌م گک اندران‌خانه افد 
ر ص س 

که کی ا نا داد 

۲ب مت بلوری -ناحتست از ست سدود بلور پو سنه و سشتر ین 

سم رم 
بازر ۱ واندر خمها وخر گاهها نشنند وحای اشان پانزده روز 
اندر بانزده روزراهست . 
۰ و ص موم ۰ ۶ ۰ 

کک نز وانتاحشست بو نکر[ تر ]از مت باحو استه‌سبار ۲ واندر ین 

شهر سلهٌ استایشانرا میول‌خوانند وملو تمت ازین قسله باشند . واندر 


اودو دهست خر دمکی‌رانزو ان‌خوانندو سکی‌را سول ¢ جا ست م نعمت 
ع 
ع 
٤‏ برخمان 4 شهر ی‌است اندروی بازر کانان سار 1 
ص 

فلاا ی کش اکرو ق نک خانهاست و کی کت 
مسلمانانست و اندروی‌مسامانند اند کت . 

. زوه - ازحدودتوه‌متست»دهست‌خرد‎ ٣ 


۷احایل - جایست‌اندرو چرا گاه ومرغزارها وخر گاه بعضی‌از 





. اجایل‎ 4# ١ 





تفت تب بمب ص یام میک نید ماد مه 


Yo $11 
۱ ۹ ‌‌ . 

نتانست . چون تبت خاقان بمیرد » وا ز آن قبله هیچ کس نماند یکی 
ریاشع تور 

۳ ۶ 
ب دو شهر ست بر کرانه 


نعمت واند کک‌خواسته / ومردم آنجا صادی کنند . 


مس ص ر 
ف E‏ بز ر گت 
سانان نهاده جا سی کم 
رمت ری ات اندر فد ان دای وا کر 
۹ وسمت - شهری ست ور چسان داسسدی و موں 
نتان دارند » واندروی لشکرست از آن تبت خاقان . 


Jl ات‎ 


EOS ea‏ وان RE‏ فا ۱2 اش 


و کي ره ی و گرا ۳ ۰- رای كوه ۱۷ برتبا ۱۸ - تدروفت 
۴ 0 

۹-رستو به ۳ تدان شه کهاسی اتک ۳ از چن بودند و 
ا کنون نشان‌دارند واندر ین‌شهر‌هامردمانتنزغزی اا ند و جابهاسی اند 
باخواستهو نعمت و آبادانی .3 مان کونکراو رای کو تب معط است بر 
دست راست وازن اوق بلند نهاده است وحز نه های ست خاقان 
آنعا باشد . 

۱-. غزا- نخسن حد ست است ازسوی نعزغز نردیکی وود کا 


نهاده است ۰ 


۱ - قبیله میول . ۲ - چرمنگان ؟. ۳ شاید + پسکون سین وفتح میم . 


. مینور سکی این کلمه‌را «دستو به» خوانده است‎ - ٤ 





۰ وباسلا ح بسیار . 


تم ۰ ۳7 ۳ 
۳ ان از امت است اندروی ت‌خانهای زر کست ۲ انرا 
۰ ص 
فرخار بزر گت خوانند 3 
5 ۱۲ سخن آندرناحیت تغزغزوشهرهای وی 


مشرق اوناحیت چینست و جنوب‌وی‌سضی تست است‌وسضی خلیخ و 
مغرب‌وی بط ی خر خیز ست و شمال‌وی‌هم خر خراست »اندرهمه حدود او 
در و دوا ین ناحت‌مهتر ناحتا ست‌ازتر کت »و سشتر ین وهی بودند دراصل 
وما و کش‌همه تر کستان اندرقدیم از تفزغزبودندی ءومردمانی‌جنگی‌اند 
وباسلاح بسیار » وايشان بتابستان وزستان ازجای بجای همی گردند 
۳ 3 ارها بو هواهائی ۳3 خوشتر بود وازاین ناحت [۱۷۸] مشکت 
بسبار خیزد وروباه سیاه‌وسر خ وملمع » وموی سنجاب وسمور وقاقم و 
فنککوسسټخه و ختووغه غاوخزد وجا یکم نعمت وخواسته اشان این 
ی گنت و 
اه ارس وی موه وان ری زر که . و تاتارهم جنسی از 
بغزغز اند . 


0 ۱ ۳ 
١ے‏ جنانهکت - فصبه _تعرعزاست. ‏ شهری مسانه امت . و مستفر 





۱ س 4 اوسانگ. ۲ - + چینانجکث : شهرچینیان . 


۷۷ $1۲ 
ٍ 

REF‏ وسدودحین سوسته است » تاستان اندروی سخت گرم نود و 
بزمستان سخت خوش ود . 

۲-وینزدیکی‌وی کوهیست آنراطفقان خوانند » وازیس‌این کوه 
پنج دهست » ونام دههاا نست: کوزار کك»حملکت» نکت » بارلغ ۰ 
جامفر » ومیلکک تغزغز بتابستان‌باین‌ده بنجمکث‌نشیند. واندر شمال تفزغز 
صحراسمت ‏ مبان تفزغز وخرخضز برود تاناحمت كىماك . 

۳ ۱ 1 دهست‌آندر ميان دو کی ۳ 

. ستکت - احمتی خردرست واوراسه دهست‎ ٤ 

هار کک - شهر تخر دست ورد یکی رودخولندغواست واندروی 
مبوه‌هاء سبارست E‏ ۰ واوراهفت‌دهست و گوبند کی‌ازار کک 
ونواحی وی سے هزار مرد سرون آید . 

٦‏ کر ارحو ن -دهست‌اندر ممانر نک اند ا سار مردم. 

۷ دههاء ا سنج دهست وزان سغدبان است؛ واندروی 
ترسایان و کیر کان وصاییان" نشنند * جا یی سر دسر است » و کوها زگرد 
او بر ام 

4 و دهستت برسر کوهی ومردمان‌وی صادانند . 

۹ خمود" سجایست کی‌اندروی مرغزارهاو گیاخوارها وخمها 


۱- کوارخون ؟ ٣‏ شایدمنظور ازصاییان بودائیان باشدو با 4 8۳قسمت۱۷ 
اختلاف دارد . ۳ - «خمول» با «قمول> . 





۷۸ 8۱۳-۲ 
وتر اھا تغزغز بانست وخداوندان ا 1 

۸-جملنکت_دهیست بزر کو مهتراشان‌را سو . خوانند» سفو بان 
آنجا نشانند و کیمبا کیان وخلضان و شایان بهر وقتی این ده‌را غارت 
ES‏ 

تس اغ ار ت و همست‌از خا کتمنز ل بازر کانانست. 

۹۹ مانح جر اباس_منز لست واندر وی آ ست بز رگ و 
بسیار . 

۴۳ ن اک کن در قدم اندرو غزغز بان بودندی و 
| توق و برانست . 

4-سدنکی منزلیست کی‌دایماندروی برف وباران بود . 

کف ت 

ااا کرک کو لت رزوی تفر از وچشمهاء | ست 

۷- اغرا ج ارت لفون کر ارف کال مودو اندرو 
دد گان‌و گوزنان بارآند» وازاین کوه سروه کوزن افتدسیار . 

۳ _سخءن اندر ناحبت یعمیاء و شهر های‌وی 
مشرق‌وی ناحبت تفزغزاست. و جنوب وی رودخولند غونست کی 


اندر رود کچاافتدومفرب‌وی‌حدودخیخ است > واین‌ناحشست ۳8 اندر 


اب ييغو. ¥ تبر اغ ارت‌درست بمعنی گذر گاه و گردنخاکی است . ۳ - یغما. 


£1۳ 1 § ۷۹ 
وی کشت وبرزنست ر اند کٹ وازوی مو بهاء سيار خبزد واندر او 
صبد‌هاء سبارست »وخو استه اشان اسست و ۳3 سیند » ومر دمانی‌سخت- 
ا باسلاح بسارءوملکت! یشان ازاولاد ملک تفزغز 
RNA IS‏ ند RES‏ 
هفتصد فسله است‌معرو E‏ اندرمان| شان‌شناسند »ومر ماو کک خو بش 
رانماز برند عوام وخواصشان. وبلاقدان هم‌قومی اند از شما بانفزغز بان اندر 
آمسخته » واندراودههاست اند کی . 
۱- کاشفر [ ۱۷۲ ]از چشتانست و لک بر س رحد ست مان غماو مت 
وحر ضز وچن ومهتران کاشغر اندر فدرم از خلخ بودندی بااز شما و 9 ° 
افراج ارت اندر مبان ناحبت یغمیا برود. 
٣‏ بر نو تج دهی و د آبادان‌از ما مار برو یغلبه گر فت و مردمان 
از آن‌ده برفتند . 
تفه ی ناناشن 
ر کثاست: شائی» خلخی › تغزغزی. 
8 _ سن اندر نات خر خیز 
مشرق وی ناحیت چین‌است ودریای اقبانوس مشرقی وجنوب وی 
حدود غزغزاست وسضی از خلخ» ومترب‌وی ازحدود کا کت از 


۱- پغماء ۲- ا ارتوج ۳۲۰- خیر مکی هم خو | نده‌میشود. ۶-ارنوچیان . ٥‏ ۔کیماکست . 


Sg ۸۰ 


و برانی‌شمال و اندرنامت ازوی‌هیچ 1 دادانی نمست و این ورا نی شه‌الاست 
کی آنجامردم نتوانندبود. ازسختی‌سرما . وازاینناحتمشک‌سارافند 
ومو بهاء ور بط او تور خلنج ودستة کار ' حتوخزد و 
ملكت اشارا حر حخز حاقان خو اند ِ واین‌مردمان! ارر صبت ی طبع دد گان 
دارند * ودرشت‌صورت اندو کم موی و بداد کار و کم رحمت ومبارزو 
سے ص سم سم 
چک کن» واشانراباهمه‌قومی کی از گودا گردا شقانم تاک کات 
۳ م2 ص 
دشمنی وخواسته اشان از حهاز هاء خر حز ست و وت وا 
ص ص ص 
واسب ومی کردند بر آب و گیا وهواومرغزار و ایشان آتش را بز رک 
ص 
دارند ومرده‌راسوزند » وخداوندان خمه وخ اشن وشکار کننده و 
1 ۴ .ام eR‏ اه ۱ 2 ی 
ات فو ری _نام‌فومی است هم از خر خىز اندر مسرق از خرخز باشند 
ص 
اشان و ادیگرخرخزیان نىامىز ند 6 ومرد)خوارندو بی‌رحم وزفان‌اشان 
ص ۰ ۰ ۰ 
دیکر خر خىز بان تدانند وجون‌وحشی اند 
۳ وازز روی رات کیک د خرخزخاقان آنجا 
۳ کسیم ۳۳ نام فومی‌است آژخر خز کوج ان باخ ر کاهها 
ت ص 
وصدموی‌ومشکک و ختوو آنچبدین‌ماند کنند وقومی دیگراندازخرخیز 


۰ کارد . ۲-در اصل : مردمانی. ۳-قوری‎ ١ 





۸۱ ۱8 

سخن اشان بخلخ‌نز دنکن ست ولہاسشان چون لباس کت کارت وهیچ 

نوع را ازخرخیزدهها وشهرها نیست البته وهمه خر گاههاست › الا آنجا 
۴ نشست خافان است . 


ی 


8 ۱۰ سحن [ندر ناحیت خلخ وشهرهای‌وی 


مشرق وی عضی از حدو دنت و حدود شا و حدود نفزغز؛وجنوب 
وی عضی ازحدود شما وناحت ماوراء لنهرست ومفرب وی حدود غوز 
وشمال وی حدو ف اک و غزغزء وان ناحتست آبادان وبانعمت.- 
رن احتف است ازنواحیتر ککواندروی آبها» روانست وهواستدلست 
واز را نت خیزد ومردمانی‌اند مردم زدنک وخوش خوو 
آمیزنده.وملو کث‌خلیخ راجبنوی‌خواندندی اندرقدیم‌ویفونیز خواندندی 
واندر وی شهرها و دههاست. وان خلخضان مضی صادانند و سضی 
کفشاورزای ] کنند . و عضی شاناناندوخواستة اقات توت ات و 
وفوییای کر و مها سس ره شرس ها 

۱ کولان ۰ ناحتی خردست و تمسلمانی سوسته و اندرو کشت و 
دررست . 

۲ مرحی - دهست و اندر وی خلخانند و بازر کانان نیز افتند 
آتجا ومسان این دو ده سه قله خلخانند : [ ۱۸۵ ] یستان » خیم ی 


خو انند اشان را. 


۸ نش 


٣‏ نون کت" نزدیکی کوهست » اورون عار ج » شهری بوده 
است وا کنونو برانست » وجای‌دزدان امت منزلست واندروی اند کی 
خر گاهها است از آن خلخیان . 

AEE.‏ » دهست بز ر کت واندر وی فسلها» سبارست از خلخ 
وجاسی آادان. 

۵ توزونبلع ,دهست | کشت وبر ز و آب‌روان‌ونعمت.وحد ست 
مبان خلخ و ما . 

+ نزدیکی توزون عار ج در ئوز کو کست کی هفت ا 
خلخ رانسکت از نحاست . 

۷ کو کال ۰ اتلالغ » لولغ ) سه‌دهست آادان و بانعمت ا 
نهاده است ودهقان وی برادران سو ودندی . 

۸ او ز کث و ملحکٹ » وو دهست سر کو ه نهاده آبادان‌و بانعمت 
و پادشاییی جبئوی . 

رک » اندر وی خلخانند اند ایشان را بان خوانند » 
دهیست بز ر کت و بانعمت وجای بازرگانان ازهرجای . 

ول و تالخزه » رودهست‌اندرمان کوه نهاده است بر س رحد 

یان‌چگل وخلخ و بدر یاه اول نزدیکست و مردمانی جنگی و 


٩ ۱‏ نوی‌کث. ۰ ۲و۳ غارج: . 4 توزگول. . .نونک . 
ایسی گول. 


Ar 11-16 


شجا ع ودلا ورانند. 

۱- برسخان » شهر ست بر کران دربا آبادان و با نعمت و دهقان 
او از خلخست ولکن هواء تفوغز خواهند . 

۲- حامغر » هر کت خرد ازحدود خلخ‌بر کران سابآن‌و اندر 
قدیم ازخلخ بودی و پادشاییی وی از دست ملك تغزغزست " و اندر وی 
مقدار دوست قبله مردم‌اند واورا ناحشست جدا . 

۳- بنحول' , اندر حدود خلخ است » واندر قدیم پادشاییی وی از 
دست نهزغز ودی وا ون خر خر بان‌دارند : 

4 اقراقر ۽ » شهر ست سبار مردم اندر میان کوه و رود نهاده . 

٥‏ اوج » برسر کوه است واندر وی مقدار دو ست مرد است و 
این هردورا خلخبان دارند . 

۾ ۱ سخن اندرناحیت چگل 

ناحیتست واصل اواز خلخ است ولکن ناحتست سار مردم » و 
مشرق او وجنوب اوحدود خاخ است . ومفرب وی حدود نخس است» 
وشمال وی ناحت خرخزست و هر چیزی کی از ناحیت خلخ افند و از 
اخ قفا ا ره رشان را زاس ا 
خداوندان خمه وخر گاهند . وایشان راشهرها و دههاء اند کست ۵و 


١‏ بنج وک ؟ 


§ ۱۷-۶ A4 


س س 

نممت وخواستهُ ایشان گاوست و گوسند واس ومضی از شان آفتاب 

ت رت 
سان ناه ۲ ومردمانی نىك طبع اند و أ مز نده وههربانو بادشاهم 
از شانست : 

ت ص 
۱- سکول » شهر بست بزر کث برحد ميان خلخ و چکل نزدیک 
ت 
مشرق وی‌حدود چکل است وجنوب‌وی‌خلخ استتو رايا 
ت ص 

خلیخ » ومفرب وی گروهی ازخرخبز با نند ۰وشمال وی‌چگل است » 

۰ ~ ص 

و این ناحیتست سار اعیت تراز چکل و ازنجا مشکت و سویهای 
و کرو یت نز او ارت وهی سس اد 
ت ت 

و حه و لد وان بزمستان و تاستان ار بخ مرا IEE‏ 

ومرغزارها ۱ 

۱- لازنه وفراخبه ؛ دوقوم انداز تخس وهر یکی را از یشان[ ۱۸2 ] 
ناحسی خردست . ودو دهست کی دين دو فوم بازخوانند ِ 

ت مت 
۲- سویاب » دهست بزر کف وازوسست هزارمرد سرون | ید . 
سم 

۳ بکلیلم ۰ دذهست بزر گت و بز بان سعدی ار ° د را سکن 
0[ 
خوانند 6 ود ان اورا بنالىر من خوانند ! و بااو سه‌هز ارمرد در تلد , 


۱- این کلمه را«ینالبتر کین» نیزمیتوان خواند و احتمال دارد که « بنالبکتگین > 
صحیح آن باشد, 





Ao § ۱۸ 


۳ اور کت ۰ ممان دودهست از تخس واندرومردم اند کت و بانعمت 
سے 
ومردمان نونگر ۰ 
8 ۱۸ س تحن اندرناحبت کیما ک و شهرهای وی 
ناحست اوناحیتست مشرق اوجنسی از خر خبزست وجنوب وی‌رود 
تم ۰ ۱۳ ¢ ۰ 
ارتشت ورود اتل و مغرب وی عضی از خفچاخست ‏ وبعضی ویرانی 
شمال وشمال او آنجاست پا اندراو مرد نتواند نودن 4 وان 
ناحتست کی اشان رانک شهر ست وس » واندرو فسلهاء سبارست و 
ت ج سم سح 
مردمانش اندر نش او نشنند ف رداق ر کا و اب ومرغزار 4 
1 هو 
تاستان وزمستان ¢ و خواسته اشان سمو رست و وت و طعام اشان 
تم 1 ۳ ۰ 

تاستان شرست و بزمستان شت قدید » و هروفتی که مان ایشال 
ومیان‌غوزصلح‌بو دی مستان‌برفوزروندومالکت کنما کک راخاقان‌خوانند. 
واورا بازده عاملست اندرناصت کما کت و آن اعمال مبراث شرزندان آن 
عامل ازدهند. 

اتاراق اخ ار كاك و رهاش ی اغارق 
بغوزمانند . 

9 

۲-قرفرخان 1 ناحتی دیگرست ازکما کت و مردمانش احخلاق 

خرخز بان دار ند ۰ 


۱1 معادل عر بی این تر کیب « مادون خفچاق > است . شاید منظور « خفجاق 


اندرو نی > باشد : 


9" ۸٦ 
من ی ی و‎ 
. مبان رود ار تش ومردمانی یشتر بانعمت » و کاری ساخته تردارند‎ 
نک شهر ست‌اندر کیما کک‌مستقرخاقان‌تاستان اشجاباشده‎ -4 
ومبان این شهر ومبان طرار" هشتاد روزه راهست سوار را کی بشتاب‌رود‎ 
ده چوب» دهست بر ڪران آب نهاده و آبادان و اندروی‎ 1 


بتابستان مردم بسیار باشند . 
5 ۱۹ . سحن آندر ناحبت غوز 


ناحتست مشرق وی سابان غوز وشهرهاء ماوراءالنهرو جنوب عضی 

هم ازین se ESS SL‏ او رود آل 
است › ومردمانی شوخ دوک و ده کار تناو لك و حسوداند و 
کرادت a‏ اهر ها Eg‏ رونت اشاق 
تفت 1 و گوسبند » وسللاسم وصد اند کت , و اندر مبان اشان 
باور گانان سبا سسارند وهم از غوز و هم ازب فان ھر چ زیا کی نسکو بود 
وعجب بود نماز برند » وطسان را بز ر گک ر ا اشان را 
به نند نماز برند وین پچشکانرا رخون و خواسته اشان حکم باشد » 
واشانر اهیچ شهر ننست‌و مر دمانی باخر سبارند ومر دمانی اندباسلاح 
و آلات ودلیری وشوخی اندر حرب وابشان بهروقتی بنزو آیند شواحی 


۱- طر اژ. 


AY ٩۲۲-۲۱۰ 
مس‎ 
۲ اسلام بهرجاییی کی افتد و بر کو ند وغارت نز و زود باز کردند‎ 
ص‎ ۶ 
وه فسله را از یشان مهتری بود ازناسازند کی باهم.‎ 
سخن اندر ناحیت بجنا کک‌تر کک‎ ۰ § 
و جنوبش حدود برطاس و‎ ]٠۹٩[ ناحبت مشرق او حدود غوزست‎ 
۱ ۰ ۰ ۸ ۰ 
وبراداس‌است ومعر ش حدود محعر ی وروس است وشمالش روا‎ 
9 
واین‌ناحت باهمه احوال کیم اکت ماند و ا هر که از کرد اوست حرب‎ 
. کنند وایشان راهیچ شهرنیست ومهترشان هم از بشانست‎ 
۔ سحن اندر ناحیت خفچاخ‎ ۲۱ 5 
ت‎ 
خفچاخ راحد حنوش به بجنا کک‌دارد ودنگر همه با ویرانی شمال‎ 
دارد کی اندر وی هچ حبوان ست و | شان‌قومی‌اند ازکما کت حدا‎ 
ڪ‎ 
کته ودين حجای مقام کرده ول تدخو تراند از با کان وملکت‎ 
E اشان ازدست ملک کما‎ 
و ۲۲ ۔ سحن آندرنأحیت مجفغری‎ 
مشرق او کوهیست » و جنوب وی قومی ترسابانند و ایشان را‎ 
و نندرجوانند. ومعرت وشمالش نواحی‌روسست. واین‌ناحست رامقدارسست‎ 
هزارمردست کی باملکشان‌ر نشنند. وملک این نات را خات وا‎ 


۱ رودخانه روئا . ۲ 4 جله . 


§ r ۸۸ 


ص سم 
وان ناحست مقدار صدو نحاه فرسنکت درازای اوست اندر صدفرسنکت 
بهنای وی ویزمستان ان کزان رودی اشک کی سان اشان وروسست و 

م 2 

طعام ابشان ماهی باشد وبدان‌زند گانی گذرانندومردمانی‌سار خواسته - 
اند وسفله . واین ناحشست سار درخت وبا آبهای روان ون‌کوروی‌اند 
و باهست‌اند .واشان باهمه کافران کز کرد اشان اس E‏ 
مجفری بهتر آ ید . 

وان همه کی ما باد کردیم انواع کت اندر حهان و اکت 

سے ص 

نواحی اسلام‌همه باد کنیم و آنگه باقی نواحی کافران یاد کنیم کی‌اندر 
حدود معرب اند 

§ ۲۲ _ سخن آندرناحست خراسان و شهر های وی 

نات مشرق وی هندوستان است و حنوب وی سضی از دود 

ص مس سم 
خراسانست و سصی انا ار کی که و معرب وی واچ کر اف 
۰ ص 
وحدود عور. وشمال وی رود حبدون است . و این تاحشست بزر کش با 
نطو امه سار ونعمتی فراح ونزدیکت مان آبادانی حهانست واندر وی 
ت 
معدنهاء زرست وسیم و گوهرهای کی از کوه‌خیزد .و أدین ناحبت اسب 
ت ت ۲ 

خزد ومردمان E‏ ۳ ودر ترحکستانست .و ارو حامه سار خزد و 
زر وسیم وپیروزه وداروها . واین ناحسست باهوای درست و مردمان با 


کش قوی و نن درست . و پادشای‌خراسان اندر قدیم جدا بودی 


§ ۸۹ 
وپادشای‌ماوراءالنهر جدا و | کنون هردو یکیست . ومیر خراسان بیخارا 
نشیند وز آل سامان است وازفرزندان بهرام چو بسن اند و ابشانرا ملک 
مشرق خوانند واندر همهُ خراسان عمال او داشند. واندر حدهاه خراسان 

پادشاهانند واشان‌را ملو کت اطراف خوانند . 

۱- نشانور - بزر کتر بن شهر ست اندر خراسان وسار خو استه تر 
ونکت فرسنکت اندریکی فرستگت است و سار مردم است و جای 
اور کیتسال و و بش ات و و 
ات سره شرت وه ۳ هی از نوات کل اند رشن 
ساورده‌اند . وازوی اا لو ی پشم و پنبه . واوراناحتست 
حدا و آن سزده [ ظ۱۹ ] روستاست وحهارخان . 

وار شه کشت کد ری وم روشاه مک 

کرو کو نزدبکگاوست 6 ن کشت تفر دا 

٤‏ بهمن آنادومز نان دوشهر کست خر د برراهری‌واندروی کشت 
وبرزسارست . 

٥‏ آزاذوار-شھر کیست اندرمیان‌سابان وبانعمت وبرراه کر کان, 

٦‏ جاجر )شه و ان حدوبار کده؟ رگان 
است‌و آن وا ت 

۷ را شهر ست آبادان وبا نعمت , 


۱ سدر اصل:آین. - اسیر این == اسفر این 


§ Y7 ۰۰ 

۸_ وت و روانش ات شر بان اند 
ا کشت ورز سبارو ادان واندر فان و ه ودشت نهاده واین‌همه از 
حدود نشابورست . 

۹ سما هن نهاده. اندرمسان کوه ویابان » بانعمت 
سبار وهوای بدو آبهای‌روان. 

۰ باورداندرمسان کوه ویابانست . جایبی سبار کشت و رز و 


هواسی‌درست‌ومردمانی ر 

ا وای ر ام چون وران و 
نوفان؛ موی 1 رایگان » شواذه . و اندر مبان کوههاست . واندر 
کوههاء وی معدن ,ر وزه است و معدن‌مس است وسرب وسرمه وشهو 
د ان > وشلوار ندو جورب خزد. و نو قان‌مرقد 
مبار کث علی بن‌موسی‌الرضاست‌و آنجا مردمان بز بارت شوند و هم آنجا 
3 هارو ن‌الرشدست‌وازوی دسگت هد ۲ 

۲ مبهنه شهر کست از حدوداوردواندرسان بابان نهاده, 
۳ رشن وحکندر ‏ یناد > نون » رتور هاش اند از 
ود اناخ و اورا کشت وی ان 


۹ فاین- قصبه کو هستانست‌واز گردوی‌خندق است‌واورا فهندز 


. بزدیغور‎ -١ 





۹۱ (۳ 


است وم ز گت جامع وسرای ساطان اندرقهندز است وجایبی سرد سیر 
است . 

EE :‏ سیر و | ندرو خرماست‌و آبایشان‌از اریز 
است واندرممان سابان‌است . 

کے کر رشان وزو کیان هو 

بط مسا بآنترسان رو ات وای افج 

4-خور وخدس_دوشهرست بر کرانیابانو آب‌ایشان‌از کار پزست 
و خواسته مردهان این‌شهر سشتر بن چهار بای است. 

۹ و تا ول » سنکان» شوش رور ن ن که مس اند 
ارود تاور و هاق ار تفس وی رنه ور و کر کا کرای 


حزد. 
- هری - شهر و ت و شهرستان وی سخت استوار 
است و او را قهندزاست و ریض است» و اندر وی آبهاء روان است 
وت جامع این شهر ادان ر کر بمردم از همه خراسان 
وردان کوهاست وهای سار شنت واندروی از اتف سای و آورا 
رودست برر کک ازحد ميان غور و زگانان رود واندرنواحی او 
بکارشود . وزو گنوی شش وشات خد 
۱- امروز با اشباع«واو» تلفظ میشود. ۳۲ درحاشیه های صفحات ب ۱۹ و 


۵ مطالیی راجم بمرو نوشته شده‌است.ن.ك بملحقات قسمت ۸ . 


۱۳۹ ۲ 


۱- بوشنگ. چند مه از هر بست و وش ۲ 
اورا حصارست استوارء واندروی درخت عرعرست › واندروی گیاهی 
اش اکن شمراو [ه. 5 AEE:‏ زهرمارو کدرا ۰ 

٣نو‏ ژگان_شهر کست آبادان‌وسارنعنت )آندرسان کود. 

2-۳ تور کیت خرد. مردمان او خداوندان چهار بای‌اند . 

۶- باذفس- جایبی آبادانست وبا نعمت سار؛ واورا نزدیککسصد 
دهست . ۱ 

۰ کانون_" له کته آب اشان ازجاهست وازباران و ازو 
اسان نکش خزد . 

۹۔ خحستان- ناحشست ا قاوزا کشت ورز سبارست و 
مردمانی ل اند . 

۷_ ۳3 هسیم-شهر س ا » و اندروی‌معدن‌سمست واز بى 
همزمی دست بازداشته‌اند 

۸ ما لن -ازهر بست وازویمو بز طا هی خز د کت : 

AS‏ از راچا ررس رن اران اک و 
راهان وا هر شا زا ترش رش RE‏ معا IE‏ 
مردمان او خوار ج ۰ *ودر این‌ناحست کوه بسار است واستوار . 


۱+ کالون 16217 . ۲ - اسبوزار =4 اسیوزار. 


۳ ۳ 
۰ سرخس - شهری‌است برراه واندرسان سابان نهاده ۰ واشانرا 
یکی خشک‌روداست E‏ مبان زامن کذرة و وفت ۵ 
اندرو آب‌رود وس؛»وجامی با کشت ویر ز سبار است »ومردمانی قوی 
ر ادو کے ر شان 2 اس : 

۱ بون شهر کست فص گنج روستاست » جای سسارنعمتست 
واندروی آهاء روانست » وازوی دوشاب خنزد . 

۲ کیف - شه ر کیست خرد هم چون توا ای 

۳- ششور- اندرمسان سابانست » و آیشان ازجاههاست . 

۶- کرو خ-شهر کیست باناحبت آبادان» و اندر مبان کوههاست 
واوو کش خىزد . 

۰ شورمین- شهر کست ازعمل‌هری. 

۹ غرچستان - ناحیتیست قصبٌ اوبشین‌است؛ مهتر این ناحیت را 
شارخوانند» جا سی سار غله‌و کشت وبرزو آنادانست وهمه کوه است > 
ومردمان این ناحبت مردمائیاندسلی‌ونیبد ۽ وشبانان‌اند وبرزیگر . 

۷- دزه نشهر کست بر دامن کوه؛ ورود مروسان‌او رو 
جاییی خوشست ومیوهاء سار . 

۸- مرو د شهر ست دااممت و آیادان وردامن کو ہ تهاده است » 


ك ص 
ومسوهٌ سار » ورودمرو بر ثران اوسگذرد. 





§ ۳ ۹4 

۹_ کر ماد ھن کت اندر ميان صحرا» با کشت وبرزسار » 
واندروی آرهاء روانست . 

کی ی ای ده ت واوا فا ات 
آتتوان اررق کر کت راهان اه ای ان خو اند 

ا کیرنکک - شهر ست حر د . 

4۲-مرو- شهریبزر گست‌واندرقدیم نشست‌مر خراسان آ نجاو دی 
وا کنون[به] بخا انشیند و جایبی‌بانممت است و خرمواوراقهندزست. و آنرا 
ارت رده است» واندر وی کوشکهای سسارست > وآن جای 
خسروان ۳ ده‌است واندرهمه خراسان شهری‌نست ازنهاد 3 ارو یسک 
وخراجشان بر آیست. وازوی ینب نیک و اشتر غاز وفلاته و سر که و 
آبکامه وجامهای قزین وملحم خیزد . 

شنکک‌عادی- شهر ست بانامت سبارو آیادان وانعمت . 

۶_دندانتان[ ظ۲۰ ]شهر کیست اندرحصاری مقدار پانصد گامدرازا 
اوست اندرمیان بابان » وسرون ازوی منزل‌گاه کاروان‌است. 

0- کشمیهن ۰ مسفری"ماشان * سوسنقان » شابرنجی ؟» زرق - این 
شهر کهایبی اند خردوبزر گک همه از عمل مرواست »و کشت وبرز این 


۱ دز احنف. ۲بر کدز_ ۳8:21:2 ۳. گیرنگ. > پادشاهان 
ساسا نی : ۵ چیزی افتاده‌است:از نپادا وی 4[ -٦‏ شنگ عبادی بکسر شین و 
فتح عبن و باء مشد د. 


10 § r 


همه‌ناحتها ىآ ت وه هیوست 

61 کوز گانان " ناحتست آ بادان ویانعمت سار ویاداد وعدل‌و 
امن » واین ناحتی است کی مشرق اوحدود بخ است و تخارستان تا 
سدودیامیان »وجنوب وی آخرحدود غور است وحد بست » وه‌غرب 
وی‌حدودغرچستان‌است وقصبه بشین است تابحدودمرو >وشمال‌وی حدود 
جحو ن است » و بادشایاین‌ناحت ازملو کت اطراف‌است واندرخراسان 
اوزاعلکت کور ان د وا ر لاه اف دو ت وى کر 
اند رحدو دغرحستانست و حدود غور است همه اندر فرمان اواندواز همه 
تلور کا ووو کت ای وم ومر کاو مام و ارت 
و دوست داری دانش » ES‏ 
اسب وزبلوی‌و بلاس‌خیزد »و اندراو درحتیاست خنج خوانند وچوب‌وی 
9 خشک نشودونرم‌بو اتک او که انا ویو اف 
هش امس ارت حون 

۷و شارانے کی ان مشش ۸ و بسارنعمت ومردمانی 
جنگی وازغرچستان گوز گانانست * وبعضی از آبهای مرو از این ناحیت 
رود واندروی‌معدن زرست , و مهتران این ناحست از مهتران اطراف 


گو ز کانانند ‏ و مقاطعه » بملکت کک رگا تآن‌دهند . 


]1[ نو سندة نستحه «تابمرو» نوشته وعدا كلمة « رجدو ر » را بالای سطر اضیافه 
کرده‌است . ۲ زر یوشار ان؟ ۳ در اصل کوز کانند , 


۹۹ 3۳ 
۸-درمشان -ازدو ناحتست» E‏ ازست ود گ از کو زکانان» و 
این بربوشاران پسوسته است » وازین ناحت آبهابر ود وبا آ بهای ربوشاران 
نکی هود ورودمرو از این آبهاست ومهتراین ناحبت را درمشی شاه 

خوانند . 

٩‏ لمران »نمازان- دوناحت‌است بسدودرباط کروان نزدیک 
اندر کوهها. و مهتراشانرا تمران فرنده وا ان ی خوانند. 

۰-ساروان_ناحست‌اندر 3 ههاومر دمانی اندشو خرویو رز 
ودزدپیشه‌وستیزه کاروبی‌وفاوخون خواره‌واندرمیان‌ایشان عصبیتیست‌دايم 

۱ مانشان- ناحشست بدو اندره سوسته » اندر کوهها ۰.ومهتران 
اورا اندرقدیم برازبنده رای وا کون کرو او ت واف 
و رود واین‌همه تاحتها ی استبا کشت وبرز سار و نعمتی 
فراخ, ومهتران این ناحتها ازدست ملک گو زگانان اندو مقاطعه بدو 
ویو روا دتا دز یار بیان ا ای سا رادار اوو 
گوسیندهواندرین‌یادشایبی‌ناحتها خر دبسیار ند واندراودرختی‌بود کی‌ازو 
تاز بانه کنند » واندر کوههای‌وی معدن زروسمست و آهن وسرب ومس 
وسنگ سرمه وزا گهای گو ا ن. 


۱هردو کلمه «فر نده» باسه نقطه روی حرف فاءضبطشده‌است و باید تلفظی نزديك 
بواوداشته باشد . [۲] منیودسکی مینویسد بپمین فصل زيرشمارة 47 مراجعةً کنید » 
ومررجم‌ضیراو درجملۀٌ د واندراو درختی‌بود کی ازاو تازیانه کنند > گوز گانان‌است . 





۹۷ § r 
مان توت و رید واز آن این پادشاست » و‎ ۲ 
شهری بانعمت سیارست [ ۲۱۵ ] وازاو سد سیار خبزد و نمدخیزد.‎ 
حهودان » شهر ست آبادان وبا نعمت ؛ و ر دامن ا نهاده‎ -۳ 
۶ ویر یلک ور کانا میت نو وی اک شاه و ازور‎ 
در اندره خوانند»‎ 8 RET باش ۳ و ونم اس‎ 
نهاده > وهواسی خوشتر و درست‎ IE وحاسی استوارست » بردام‎ 
. تراز آ ن جهودان و پارباب‎ 
بار یاب | = پار باب ] - شهر ست بر شاه راه کاروان و سار‎ - 
نر بان _ هرد کت اندر ممان حهودان و پار ات و حداو دو‎ ۵ 
e 
ا ان شوو ست وج نهاده » با نعمت سار و هوامی‎ 
. خوش واندر قدیم‌جای‌ملو کت کک ۲ کانان یا بودی‎ 
کندرم ٿا ان شهر کت با نعمت و ازو تسد ننک خزد‎ ۷ 
بسیار.‎ 
شر ر‎ 
» و ابادان‎ RAE ا قصب کوز گانانست :۱ و شهری‎ ۸ 
وحای ا بلیخ وبانعمت سبارست » و بردامن کوه‌نهاده‎ 
. است » واز وی تسوا کر کات ی بهمه‌جهان سر ند‎ 


-گرزوان. ۶-۲ انبر . 


§ Y۳ ۹۸ 

۹_ کلار ھر امت خرم و آبادان, وب درختان سار و آبهای 
روان ونعمتی فراخ . 

۰- اشمورقان۔ برشاه راهست » شهر ست با نعمت فراخ » و اندر 
مبان د حرا نهاده » واندر وی آبهای روان . 

۱ انتیخز' شهر ات اندر مبان بایان . جاسی با کشت و برز 
ا کم n‏ 

۲- سان - شهر ست ومراورا ناحشست آبادان لوف به 
بسیار خیزد . 

۳ وبا کارا هه شب سرت کی ان *واندر کوههاء 
وی معدن ررست . 

تست کی ازروف می و وی اد 

٥۔‏ از بو- شهر کست ا عمل ر گانان . 

وااینس همه شهر ها ا باد کردیم از آن بادشابی ملکت 
کور اناق است ‏ واندر سابانهاء این شهر مقدار ست هزار مرد است 
عرب » مردمانی‌اند با کوسپندان و شتران بسار » و امیرشان از حضرت 
ملك 0 ر گانانر ودوصدقات بدودهندواینعرب تو نگ ر اند از همه‌عرت 


۳3 اندر حر اسان‌اند اه بهرجابی 8 


۱- درحاشيه «اندخو>. ا د نگ ره ۳ دراصل : تونکتر ند . 





۹۹ § r 
ت ت‎ 
حو شس دهست بزر گ حرمو ۱ ادان » اندر مبان سابان‌نهاده‎ 1 
۳ واز آن‌ان بادشاه أشنت واین عر كب تاستان اجا سشتر باشند‎ 
ع‎ 
واین احمت راروستاها وتاحیتهاء بزر گک بسبارست » ولکن‌شهرهاء‎ 
. تامتیر | ست کی ماباد کر دم‎ 
بلخ مت شهر ی و یت وحر) ومستفر خسروان نوده‌است‌اندر‎ #۲ 
قدیم ۲ واندر وی ناهای خسروانست 5 نمه ها وکا رد ها عجب و‎ 
سم‎ ۱ 
انرا وبهار خوانند و حای ازر کانان امت وحابی‎ ٤ و بران کته‎ 
سار عمتست و ادان 4 وار کد هندوستان است » واو را رودست‎ 
۲ 
بز رکف از حدود بامبان رود > ونزدنک بلح ندوازده قسم گرددویشهر‎ 
فرود آند » وهمه اندر کشت وبرز روستاهاه اوبکار شود و از تا ترنج‎ 
ونارنج ونی‌شکرونلوفر خزد ۰ واو را شهرستانست باباره محکم,واندر‎ 
. رض اوبازارهاء سبارست‎ 
خلم مبان بلیخ و تاد یا در واندر صحر ا نهاده دامن ود‎ 1۸ 
واو را رودست و خراجشان بر آست وجایی سیار کشت وبرزاست.‎ 
۹-_تخارستان۔ [ ۲۱۳ ] ناحتست نعمت اوسشتر فوا‎ 
۱ ص ت سم سے‎ 
. گوسیند وغله سبار و میوهای گونا کون‎ 


ص تب 
5 سمنگان - شهر ست اندر ان کوخ نهاده ۰ و آنا كرا 


۱۰۰ $۳ 
از سا تون وتا یرای ا ونیا 
و کشت ماوت فاو ا راان هه اس ر )ا 
را بباید » بروی صورتهاء گونا کون از کردار هندوان نگاشته » وازو 
د نک خیزد ووه بسیار . 

0-سکلکند - شهر کست‌اندرسان کوهها نهادهء سارکشت 
وبرز» و جای درو شان . 

¥۲_ بغلان £ هم جون سکلکلد است . 

۷۳ ولو ال شهر ست خرم و فص تخارستان است و با نعمتهاء 
سار و آب‌روان ‏ ومردمان آمیزنده ۱ 

¥٤‏ و ناحتست 19 اندرو ی کشت و غله سبارست. 

وار سان سکیمشت بادشامست‌خرد اندر شکستبهاو کوهها 
آنرابون خوانند ؛ و دهقان او را پاخ خوانند» وقوتش از امبرختلانست 
واز آن ناحست نهک خزد . 

۲ طابقان - شهر ست برحد مان تخارستان و ختلان » جائست 
بردامن کوه با کشت وبرز پسار. 

۷- اندر آب - شهر کست اندرسان کوههاست » جا ی سارغ 
و کشت وبرز» و اورا دورودست » وسمهابی‌کی از معدن پنجهیر و 
جاربانه افتد ابنجا آنرا درم‌زنند » و پادشای اورا شهرسلیر خوانند. 


۱-اي نکلمه «شپولیر > نیزخوانده میشود. 








۱۰۱ 1 

۸- امان شهر ست رحد مان کود. ا حدود خراسان » 
شاد کور است » و بادشای اورا شر خوانند » و رودی زر کت 
ی وهی ا و سرخ 
بت خوانند وک و ورن 

۹- ذچهیر و حار انه - دوثهرست واندر وی معدن سمست › و 

سس 

رودی مان این دوشهر بگذرد > واندر حدود هندوستان افتد . 

بات شوه اش ےکرک کت ردان رشان | کردا دوه 
اندراب . 

و ۲۶ سین آندرناحبت حدودجر اسان وشهر های‌وی 

ناحشست کی مشرق وی هندوستان است و جنوب وی بایان 
سندست و بابان کرمان »> و معرب وی حدود هر ست و از وی 
حدود غرحستان است وگو کانان و تخارستان ۰ وان ناحتست سضی 

و 

ازو درم سیر ست وعطی‌سردسیر »واز 3 ههای‌وی‌بر دةغوری‌افتدخراسان 
وجایبی بسا رکشت وبرز است » و آلات هندوستان بدين ناحبت افتد 

۱- غورناحسست‌اندرسسان 1 ههاو مک که »واورابادشانست 
کی غور شاه خوانند ء او را قوتش از میر گوز گانانست » و اندر قدیم 
این ناحت غور همه کافران بودندی ‏ » ا ن سشتر مسامانان اند و 
ابشان راشهر کهاودههاء سار است وازین‌ناحت برده وژره و جوشن و 


١‏ ای ن کلمه «موی» نیز خوانده میشود. 


§ 4 ۱۰۲ 


سلاحھاءدکوافتد »ومر دمانش :د خواه‌اند و داسازنده و حاهل »و مردمانش 

٣‏ سستان 3 تاحتست فص او را زرنگت خوانند » شهری باحصار 
است » و سرامن ای انش کر اش هم از وی بر آ ید ¢ واندر وی 
رودهاست » و اندر خانهاء وی اب وۋ اسك :| ۳۱۲۵ | و شهر او را 

سته ص 
درت از اهن » ورىض او ار دارد » واورا سیزده درست و گرمسیرست 
و آنجا برف نبود» و اشانرا آساهاست بریادساخته » واز آنجا حامهای 
فرش افتدبر کردار طبری ِ وز لو ها بر کردار رای وخرمای خشکت 
شر 

وانگزد 

۳ طاق- عفر کسنٹف باحصارمحکم ومردم سار. 

٤‏ کش - شهریست و اورا ناحبتیست آبادان و با نعمت و آبهای 
روات وهوای خرش ی ان رود هندمند نهاده . 

۵ نه - شهر ڪست نادان وبا کشت ورر سبار و پشه‌اندروی 
شود ۰ 

۰ کی ۰ ۰ 

٦‏ فره- شهر تیست گرم سبر و اندر وی خرماست و سوه‌های 
ی 

۷-قرنی-شهری خردست پسران لیت کی یادشاسی بگرفتند از 
آنجا بو دند ۰ 


۱-گش. 


۱۰۳ ۱:4 


ا خواش - شهر ست و اورا آبهای روانست و کاریزها وجا ی با 
سم ۳ 
س هری رر مرخ بابارۂ محکم پرلب رود هندمند نهاده 
س 

با ناحتی سارو در هندوستانست » وجای بازر گانان است » ومردمانی- 

ص 
اند رم ودلاور و ازو مىوھا غود کی نشکف کنن و تحابها برند 
و کرباس وصابون خبزد . 

۱ سم 
ان ان -شهر کت اب دوانوبیشتر| هر دمان ]وی جو لاهها ند. 


۱ سروان ¢ شهر مسرت واورا ا ان خوانند 
و 
رم سراست واندروی خرما خىز د وحابی استوارست. 
واو را دوشهرست ف : درعش » وین هر دو فراند بر روی غور > 
واندر درغش زعهران رو ید سسار » و سوسته است ناحت درمشان‌ست . 
2 ی من داتفه غور واندر وی‌مسلمانان اند. 
ص 
۶ 
۱٦‏ رخذ تا تدس ابادان و ا نعمت سار و او را ناحسست حدا 
گم e‏ 
فجوانی فصیه رحدست 


| - + چالکان . ۲ - مینورسکی ۲:1 خوانده است . ۳ بنجوای * 


§4 1۰4 


۷ کهکت » روذان ‏ دو و کرش دأنعمت و ڪشت و اروی 
نیک خزد. 

۸- بالس - ناحیتیست اندر میان یابان » جاییی بسیار کشت و برز و 
کم نعمت است و اندر وی شهرهاست چون : سفنحاسی» 1 شک 
سبوی » و مستفر امىر شهر ۳9 شکگاست. 

-٩‏ غر ید شهر سما کوه نهاده وبا ست سخت: سار ء وار 
هندوستان است» و از فدرم از هندوستان بوده است» و کن اندر 
اسلامست وسرحدست‌مبان مسلمانان و کافران » وجای بازر گانان » وبا 
خواسته سبار. 

ا کات ایا حصار رست محک م وف 
باستواری و اندروی مسلمانان اند و هندوان اند » واندر وی بت خانهاست 
و رای تتو چ را ماکک تمام نگردد تا زیارت این بت خانه نکند ولوای 
ملکش اشا ندند . 

Kî‏ استاخ 6 ار ند دوشهر کند خرد و نهاده » و 
کا ندرا حصار یست‌محکم وجاییی بابسیار کشت وبرزست. 

۲ و آندر غزنن‌وحدود ان‌شهر کها کی باد کر دم حای ار کان 
خلخ .وان کان خلخ [ ط۲۲ ]دز اندرحدود بلخ و تخارستان و ست 
وکا اا 


۱ و ۲ خلج . 





وت تراسا تس را دی O TF‏ و کی نی وتو و اقا ی و 


۱۰۰ 5۳4 


واما غزنن و ان احیتھا کی ددو ,سو سنه است » همه را دزاباستان باز 
ا 
۱ ص 

۳ بروان -بروان‌شهر ست‌انعمت‌وحای بازر کانان ودرهندوستان 

است ۳ 
۳ 

۶6- بدخشان شهر ست سار تعمت وجای ازر کانان » واندروی 
معدن مسمست وررو سحاده ولاحورد واز مت مشک بذاتجا بر ند ۲ 

٥ے‏ در تاز بان ت کات i‏ اندردر ند ست 0 مبان 2 وار 
اودرست کی کاروان ندان در درون شوند و ان ند مامون خلفه کرده 


0 


اش 

دە a‏ _دهست بز ر کک و ابادان واندر وی مسلمانان اند 
ودک وی غا کی اوا غه سنکس خوانند . 

۷ سقله ؟ - دهیست زر کت ۱ 

٩‏ سکن آزدر ناحبت ماوراءاللهر وشهرهای‌ وی 

ا هتفرن وی حدود تست ۰ وحنوتب وی‌خراسان 
است وحدود خراسآن ومغرت وی غوزست وحدود خلخ» وشمالش هم 
حدود خلخ است . 0 این ناحتست عظیم و ادان و سار همت و در 

ص ص 

تر کستان » و جای باز ر کانان » و مردمانی اند جنکی وغازی شه 


‌ 


۱- بروان. کب 


۱۰۹ 5۲ 
و تبرانداز و با دین» و این ناحنتی با داد وعداست واندر کوههای وی 
معدن سمست وزر سخت سسار » اهمه حوهر های کداز و از ۳89 ۵ 
خبزد» باهمه داروها کی اک »چون زاگ وزرنیخ و کو گرد 

ونوشادر . 

۱- بخارا» شهری‌بزر و آادان‌تر ان شهر ست آندرماوراءالنهر 
و مستقر ملک مشرقست " وجاییی نمنا کست و بسار میوها وبا آنهای 
روان »و مردمان وی تبراندازند و غازی پسشه »و ازو ساط و فرش و 
مصلی نماز خبزد ننکو و پشمین .و شوره خبزد کسی بجایها ببرند و 
حدود نخارا دوازده فر کف اندر دروازه ولیت و دبواری تن 
این همه درکشده سکف باره و همه رباطها و دهها از اندرون این 
دبوارست . 

کان خحادل » دندو 0 مکث ۰ مد بامچکت ۰ جزغکرش - 
هو ای اند تأمتین ازحدود بخارا . جا بها سی آبادان وبا کشت ورز 
بسیار. 

ری تفه شش ان اون ی و سا نی وزارت 
مبان سابانست. 


۵ 5 
٤‏ لہ مد د ا مقدارهزارراطست» رمش درسست 


۱- مغکان. ۲ زژندنه . ۴ خرغنکٹ . -٤‏ فربر. -٥‏ پیکند . 








۷ 13 


او انیت کارا اما 

ردو ات را وی ی انیس ار از 
خرم‌تر با آبهای روان و درختان سبار و هوابیی درست و مردمانی‌مهمان 
دار و آمپزنده » ونعمتی فراخ و آبادان و مردمان نرم دین دار سیارند . 

تقو وور انس ازسارا برسرحد سفد واندر وی‌هرسالی 
تک زوز نازارسے کی ای سار اد و آند. 

۷ت که » دىو سى ۰[ ۲۳۵] ر ا اندرسغد بر 
راه سمرقند ادان وبا نعمت و اها روان ودرختان . 

کشا ب ادا برش شهر ست آندرسغد. 

۹ ار مان -از کشانست . 

۰ جاسی خرمست و آبادان وبانعمت سار . 

۱- کنجکت » فرنکث؛- دوشهرست‌سان‌رودوسان اخ نهاده 

2 شهری خرمست و خردست و ازسمر فندست . 

۳- سمرقندب شهر ی رت و آیادان است و بانعمت سار و 
سای نار .نان هه ای ر تساو ارت و رفن 
است » و از بالای‌بام بازارشان سکن جوی آب روانست از ارزبر»و آب 
از کزه باووده واندروی انگاه مانونانست و اا انرشا کزان 


۱- زرمان ؟ ۲- اشتیخن. ۳ گنچکت؟ 4 وذار ؟ 





۱۰ 5۲ 
واز وی کاغذ رد کی نویه هان به‌برند ورشته قفنب خزد. ورودنخارا 
بر درسمرفند E‏ ۰ 
و نصکت_دو شهر 1 ازسمرعند برلب رودنخارانهاده 
ی اما رش قزر انم 
0 اک ویر سیرست واندر وی باران بسار 1 واو را 
شهرستان وقهندز ورض ات › واو را دورودست کی تفت زد 
و اندر کشتهای وی کار شود ؛ واندر کوههاء وی معدن داروهاست وازو 
استران دك خىز د ET‏ یکت سرخ کی همه حهان سر ند . 
وف فرش ھی کیت کور اسر 
۷- نخشب. شهر بست فار تعمت و آیادان وبا کشت وبرز ساره 
واورا یک رودست کی اندرسان ھک ۲ 
۸- سوا" هار لنوت از نخشب . 
-٩‏ سکیففن- شهر کیست با کشت وبرزسیار. 
۰ بزده -شهر کیست کم مردم و سسار کشت و رز و اسان را 
ححکی خشکت رودت کر اندر وی بعضی از سال آب رود و سشتر 
آشان ازجاهها و دولابهاست. 


ات سفن جابی با کشت و برزسارست 


۱- نوقدقریش. ۲-سو بخ" 





۱۰۹ §re 


۲ ره »هن شش خرم و بر لب رود حبحون افتاده » واورا 
فهندز ست رب رود واین شهر بار گه ختلان وحفاننان است واز وی 
صابون سک وبوریاء سبزوبادییزن خیزد. 

۳ هاش گرد شهر کست ۲ ک سند وچهار بای سیار. 

۶4 جر ل ۱۱ با کشت ورزو آبهای روان . 

۳ 0 ناحشست وران و ناحسی زر E‏ سار کشت 
وار ز٬‏ وو ان دهاز حای درو شان و لکن ا مت سبارست و 

۳ 
مردمانی و ودلاور وان ناحت هوا سی حوس دارد و زمشی درست 
ییاز یی و انز تاره و نوناق 
و بخ تفت ا اش رای را افرضابان 
el‏ 
TE‏ وان ی اس واه 
حفاننانست واز وی بای تانه‌خزد وا و ساط ,پشمن. 

۷_ ان شهر ست E TCT‏ ناحستّست 
جایبی با آبهای روان وهوایبی خوش ومردمانی درویش 

۸- باسند » شهر کیست بامردم سار بر راه بخارا و سمرقند [ظ۲۳] 


ص 
جاسی استوار ومردمانی ا 


۱ چرمنگان . ۲ چغانیان . ۲ دار زنگی. ٤‏ چغانیان. 





هرت وی مت با کشت ورزسار و کم مردم . 

۰ نوژان - شهر کست واندر وی حصارست سخت استوار, 

E ٣١‏ « شر کت نزد کت رودنهام نهاده است ۰ وهواسی 
خوش و[نعمت] ساره 

۲ همواران » شهر کست نزدیکی رود ی نهاده است و 
مردم اند کش‌اند ۱ 

7 

۳ شومان-شهر ست‌استوار ورا کوه‌نهاده و کرداوبارة کشده 
او مات ست رس وخاد »و اندرسان‌قهندرچشمه | ست بز رگ َ 
از وی زعفران خزد سسار. 

٤‏ افر بذان - شهر يست کم مردم ارا رز نهاده. 

0_ و شهر ست‌استوار ارعان دودر اهاد ية 
میان-چغانبان وختلان» و اندروی‌دایم‌باد آ د » وتربت شمسباخیرحمة اله 
عله اجات »> واز وی زعفر ان سار خىز د› 

سم ۳۳۳ 

۷ سروشنه > ناحىتىست بزر کو ابادان وبا نعمت سسار؛ واو را 
شهر و رومتاهاء سبار و از وی سد سار خیزد و از کوههاء وی آهن 
جرد ۱ 


۱ ویشگرت ۷۵۲۵۳۵۵1۳4 درحاشیه با قلمی غیر از قلم متن «وی‌شکرد» اضافه 


شده است ۰ 





۱۱ 5۲۰ 


۲۷-زامىن » شهر ست درراه خجند وفرغانه وازسروشنست و اندر 
وی حصاریست محکم؛ جاییی با کشت وبرز بسیار. 

۸ فان - شهر گت هم ازسروشنه» جاسی آبادان. 

۹ دز دک - شه کت اندر وی آب روانست و نزدیکی او 
جا بست مر سمنده خوانند ؛ و آنجا درهرسالی یک روز بازار بود کی 
گوند اتف در ان بازار افزون از صدهزار دنار نار کاس که 

٤٥‏ لو کت قصبه سروشدت و مستر مرا ناحشست ‏ و 
جاییی بسیار مردم و آبادان وبانعمت بسیار و آبهاء روان . 

ا٤‏ فغ کث : EF‏ » ساناط + کر کر ار گنز انداز حدود 
سروشنه با کشت وبرز ومردم سسار. 

۲ تمان _ ناحشست انکر رخا وشکستگها ازحدود سروشنه 
واورا سه حدست » نان انذرونی وتان مانه و تمان برونی» و این 
ناحشست با کشت وبرزسمارء وحای‌درو شان. واندروی‌دهی‌اوروستاهای 
سبارست > واندر کوههای وی معدن نو شا درست سسار. 

E €‏ ناهشست از ان مىازه ودر رازه اندرو ست‌ورود بخارا 
از ین در باژه رود» واندر وی lT‏ درافتد از تمان سائه . 


4 خجند -شهر ست و آن قصبه ان ناحىتت و اتور 


۱- بو تجیکت. ۲- غزن . ۳- درحاشیه «فرخل » با قلمی‌غیر از قلم متن. 


۱ ۲۰3 ۱۲ 


سبارست ومردمانی بامروت وار وی انارخزد. 
۱ تم ص 
60 فرغانه -ناحتست آبادان وبزر کت [وبا] نعمتهای سار » واندر 
وی کوه بسار و دشت وشهرها و ا بهاء روان و دز تر کنتانست» و 


آنا برده‌سارافند تر کث» واندر کوههاء وی معدن زر وسمست سیار 





ومعدن مس وسرب ونوشادر وسیماب وچرا ع سنگک وک بای زهر» 
وک هط واوا ا ا شاوی هواس 

کی اندرداروهاءعجب کار شود.وملول* فرغاه‌اندرقدیم ازملو ک‌اطراف 

بودندی » واشان را دهقان خواندندی . 

اال شیک و غا و اران کر ھاو کا 
نهاده » واندر وی شهر کهاست ودههاء سار واز وی | ۲:۵ ] اسب خزد» 
واندر وی معدنهاست واز و سار خزد. 

۷ اخسکت - قصبهٌ فرغانه است و مستقی امبر است و عمال » و 
e EE‏ و نهاده وران وة ۱ 
وی معدن سیم وزر سبارست » مردمانی سدخواره‌اند. 

۸و اک » حداست‌مبان خحند وفرغانه » وشهر یت با کشت 
وبرزسیار. 

نت یتموخ" م شهر کیست کی از وی سیماب خیزد . 


۱- درهمین فصل بشمارة۱۳ ن . ك › «جدغل » امروز «چتفل » خوانده‌میشود . 
Jaxartes -۲‏ ۳ شوح؟ 


۱۳ § o 


۰_ طماخس ا کن ؛ دوشهر کست سر 1 1 ه نهاده. 
١‏ سوخ اندر ترهش عتهان شمان و فرغانه واو را شست 
ده است . 
۲ ت سرا وت واورادهاست : 
کان انار اراس 
۹ این »رشتان »زند رامش شهر کهابی‌اند انوه با کشت 
وبرز سیار. 
5 وا - شهر ست بز رگ و حرم و شهر ست اندر ناحبت 
فرغانه. 
نت ص 
۲ اوش _ جاسی ا بادانست وسار نعمت » ومردمانی تن : 
ورا کو ھا مت ور و اتات ودیده بانست کی کافر تر کت 
9 دارد . 
۷- اورشت »۰ خرسابت دو شه نك با آنهاء روان و تشاد کیو 
نعمت سبار وهوای درست . 
ب اوز کند ‏ شهر ست بر حد سان فرغانه و ت کک و بر 
کرانة وی دو » سکی را رود ناغ خوانند » از ست‌روده 
یک وا برسخان خوانند کی از خلخ رود . 


۱ آوال. ۲- اوز گند . 


5۲ ۱۱ 

۹_ ختلام - شهر کشت مولود نصران أحمد مىر خراسان اندر وی 
بوده است . 

۰ کش و کٹ > باب - دوشهر کند آبادان وا کشت ورزسار 
وان همه شهرها ازناحت فرغانه است . 

۱ بشت کان و 1 و کرت خشکاب ۔ شھر ا اند 
کدی نزدیکک وبا کشت و رز سسار ومردمانی درو ش . 

۲- شلات - ثفری است برروی ر کک نهاده . 

۳- بلاق » ناحشّست زر کت اندر ان و » وصحرا نهاده ومردم 


۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
سار وا اد ورزو ا ادان ومردمانی کم خواسته 4 واندر وی‌شهر ها 


وروستاها سبار و مردم روستا مشه 4 مش سید تقاب کار دارند 94 


مردمانی اند ا و شوخ روی » واتدر کوههاء وی معدن سیم ورر 
است و حدودش فرغانه وجدغل وچاج و رودخشرت سوسته است » و 
مهتران اين ناحمت را دهمان ابلاق خوانند؛ واندر فدرم دهقان این ناحست 
را از ملو کک اطراف بودندی . 

۶ نو کث - قصبهُ ابلاقست » واورا شهرهتانست‌وقهندزست + 
وربض است » وایشان را رودست ابلاق خوانند ؛ واین نو کث برلب او 
نهاده است . 

۵- کھسیم شهر کیست ا وه ٤‏ تن وج وی معدن‌سمست. 

ERE 





۱۱۰ ۲۰8 


کے ذضکث -شهر کست که از کوه وی داروی موش خیزد. 

۷_ بهودلغ « اسرلغ ؟ ا لیخ « تسا و اة ۳ 
حد فرغانه وابلاق . 

۸-سامی سیر کث - شهر کیست خرم و آبادان. 

٩‏ برفکسوم» جج .خاس - شهر کهایی‌اند با کشت و برز 
سار واند کک مردم . 

۰ غزحند» هیک رست و بأنعمت . 

۱ کت » شهر ست باخو استه بستار . 

۲ کاشسکت 6 خمیر که اردلانکت» ستیفوا | ۲4۳ ] بحناح » 
شیر اف د تیا مان هیقر تسار 
آبهاء روان . اردلانکت قصب این شهر کهاست . 

۳- کرال » غز کت » خبوال » و رذول » کیر یه » بفورانکک ی 
شهر. کا ادرو کف ورز سار )نو ازنها اسب رو 
گیگ ۳ 

ار کے ون ۰ فرنکت ۰ شهر کهایس اند خرد و 
آمادآن ونانست و که سک زد یکت 

»ىفو کت ۵ شهر کی بخ تو ل کا چاج بودی اندر 
کچ 


۱- فهرست بارتولد «خاس > . ۲- ایز د کت ؟ 


5 ۱۹ 

۷۹ے شکا کی 1 تخاس دوشهر کست حرم و ابادان واز الاق 

است ۰ 
ص ۳ ۰ 

۷ تنکت بخارنان - قصب است و او را ناحتهاست سان ابلاق 

وحدغل وچاچ واندر وی آبهاء رواست وحای بازر کانان ین 
ص 

AA‏ بالابان £ شهر حکست ازوی تالت رود پر دی کرت و 

اندر وی سرای درم زردست. 
۱ ص سم 
۹_ چاج 6 ناحشست بزر کت و ابادان ومردمانی غازی سشه ۵ و 
ت ص ت 
جنک کن و تونگروسار لعمت » واز وکا و ترخدنگگوجوب 
خانج بسیار افند, وملو کت وی اندر قدیم ازملو کث اطراف بودندی. 
۴ ب. :۰ ص سم 

+ مکث 6 فصبه چا ج است و شهری رر رک و اىادان وخرم 
و مستقر سلطان اندر وی أست . 

_۸١‏ وکن کس ی رف بانان کی‌اندر رود پر کت 
زوو رت کر کقد از تحا باشند . 

‌ ۳ ام 
۸۲ کرجا کرت ¢ کوش اون کت ¢ د معان ڪن › دو 
۱ ۳ ص 2 

وابلاق است . 


۳ بنا کث - شهر کیست بر لب رود خشرت > خرم و آبادان . 


۱- چاچ . ۲- یکت . ۳- قپرست بار تولد «تر کوش» . 





۵ ۲ ۱۱۷ 
سکف ب ¢ شتور کٹ ¢ تک 4 ا EE‏ 


شهر کهاسی‌اند ازچاج ¢ واژنغان. ااا زد و حابی خر مست 


حر 


وسار اعمت و | نادان ۰ 

۸4 اسسحات ٤‏ ناح تست درسر حد ميان مس امانان و کافران حا ی 
ات و آادان لر سر حل E‏ ¢ و ھ۔رجزی ڪیى از همه 
فان هرد ۹ آیضا افتد و اندر وی شهر ھا و ناحتها و روستاها 

۲ ۲ 0 ك ۲ 
سبارست وار وی نمك حبرد و دو مسك ¢ و فصبه این ناحست سهر ست 
ت 

س 
استٽت وا خواستة سسارست ¢ ومعدن بازر گانان همه حهانست 
سے 
۸0ے ساسکت ۰ شهر ست حرم وانعمت Ee‏ 
٦۸ے‏ اذخکة ¢ ھن کم حرم وبانعمت سمار 
2 
۷ سحل ) حاسی بانعمت است و ار رود نهاده ۰ و مردمانی 
ص 

جنگی اند واندر وی‌جای در کن سیت و از فسلهای اسان سیار 
مسلمان 

A۸‏ بارات ۳ ناحتست‌بانممت وقصبهٌاورا کد رخوانند ومردمأنی‌اند 

س س 
کک ودلاور» وحای بازر انات : 


۸۹ و مان اسیجات و أ رود 4و همه اسساب است 4 


۱- بیسکٹ . ۲ کر کوال ؟. 


$۹ ۱۱۸ 


۹ 


وبعضی از چا چ و باراب و تنجده » واندر وی هزار کر وه از آن 
۳ کان E‏ 2 مسلمان گشته‌اند 
وان رورت اس شا وهی ازر ا عرش 
۱- درو سخ شهر کمست ر سر ود نهاده و ۲ بادان‌و مر دم اند کک . 
۲ سو ناخ » شهر کف [ ۲۰۵ ] از پاراب و سار نعمت واز وی 
زا سک خیز د ا بجا بها به‌بر ند . 
۹۳ شلجی » ط رار و » فرونکت » مر کی» ودک 
ھر کا مات کی اوو فان و بر نتفای ا از 
امیش ودرخلخ ودر افرونکت و مر کی ونو یکت تر کان سبارند . 


5 سحن اندرناست حدود ماوراء اهر و شهرهای وی 
حدود ماوراءالنهرناحتهاست پر کنده مضی‌برمشرق ماوراه النهر 
اتاو عضی ر مر یوی است اما | نک اندر مشرق ماوراه التهرستء 
مشرق وی حدود تبتست وهندوستان » وجنوب وی حدود خراسانست و 
مغرب وی‌حدودحفانان است » و شمال‌وی‌حدودسروشنست ازماوراءالهر 
5 ختلانگ ناحستست اندر مبان ا هه زر کر و آبادان 6و 

و وی دم ونعمتهای‌فرا خ و پادشای وی‌ازماو کث‌اطرافست 


۱- صبر آن . ۲-طراژ. ٠‏ ۲ تکایکث ؟. 4- تلفظ صحیح‌اين کلمه 


۳ خاء مضیوم و تام مشدد است . 





5۲۹ ۱۹ 
ت 2 
ومردمان این نات مردمانی E‏ و اندر حدود وی از سوی ست 
مردمانی اند وحشی اندر سابانها واندر کوههاء وی معدن سیمست و رر 6 
وازین [ناحیت]اسبان نیک خیزد بسیار. 
٤ ١‏ ۳ 

۲ هلک - قصمه ختلانست و مستقر پادشاهست » شهر ست 

را وة نهاده ¢ سار مرد باروستاهاء سسمار. 
۶ 
¥ نچارا شهر ست استوار واندر مىان دورود نهاده ¢ فک رات 
ص 
ودنگر ححون » و او را ناحشّست ۳ تحدود بدخشان نکشد و او را 
رم 
3 6 حابی سار مسر ونار کاه ختلانست . 
۲ ۲ مه 
۶ بارغر »شهرست ابادان وسار ك وی‌ژو سیار مرد) . 
۳ 

٥‏ بارسار غ منکث» ملیات - شهر کهایبی‌اندخرد وسیار نعمت و 
سم مس 
ابادان ومردمان کک 1 

. وخش- تاحتست آبادان و بر راه وخشاب نهاده‎ ٩ 

ما ۴ ۴ 
EN‏ هلاورد- فص هو حش است › شهر ست را مت ورزوروستاهاء 
ت 
سار و مردمان سرا:داز و را : 
۴ ۴ ۰ 

۸ے لی ا نت از وحش است 0 انیت کي از وی گوسند 

وحشی حرد. 


هت کی . ۲ پارغر" ۳-ملیات . ٤‏ بایاء مجپول. 


33 2 


۹ ر هن احشست اندر تیا وشکستگی‌ها واندرسان‌شان 
وختلان نهاده باروستاها و کشت و برز سار و مهتران این ناحست را 
دهفان زاشتاخو E‏ 

Ba‏ ان تا و ی وتو 
۳ سم 
ختلان وچنانان نشسته‌اند » مر دمانی اند دلاور وجنکی و دزدیشه و 
خواسته اشان کو سند است وبرده وایشان را دههاوروستاهای‌سارست 
و هیچ شهر نیست و اما انکث اندر حدود انان اند, سان شومان‌و 
شکر د ناحىتىست ۳ 3 1 سبلا کا ایند | با باشند و اکت اندر 
حدود ختلانند مبان تملیات" و منک باشند » مبان 1 ه ودشت نشسته ا 
۳ 7 
آبهای روان‌و جای‌خوش وهر گروهی اندرفرمان امبرناحت خوش‌اند 
وامبران ختلان را وجفانبان چون بايد از یشان باری خو اهند: 

8 کن که ا مردمانند اند که واندر کوهی 
مبأن حتلان وحمانان اند »اندر دره نشتته‌اند و جابی سخت استوارست 
واین مردمانی‌اند دزد سشه > کاروان شکن [ ط٥۲‏ [ وشو خ روی و اندر 
0 دردی جوانمرد پسشه و ابشان تا سی فوسکت و حهل فرسنگف از 
3 د ال لاحت خو بش بروندیدزدی‌وا شان باامس ختلان‌و آن چغانيان 
پیوستگی نمایند . 

۱- راشت . ۲- بایاء مجهول . ۳- تملیات . ٤‏ برای معنی کلمه 


«باری» بز ین الاخبار گردیزی چاپ محمد نام س٢۲‏ ن .ك تر کیب «چون باید» در 
همین کتاب ص‌ ۰ ۳۰ آ مده است ۰ ۵ کنجینه. 





۱۳۱ 8۲۹ 


۲_ و _دهست و آنجا در ست نت موادی | تعامسیا اند 
E‏ ستانند وراه INE‏ . وچون از این در سرون شوی دود 
وخان اندرافتد . 

۳ رختجب۔ دهست ازوخان اتروئ کر کان وخی‌اند. 

۶ سکاشم ٤‏ شهر ست وقصبه نات اژوخان است؛ واندر 
کر ار امه کیان تا وی را دیق 
رو ی نمدزین» و بروخی خزد. 

۰- خمداذ - جاست کی اندر[و] بت خانهای وخا ست واندر 
وی ا شان اند > وردست چب اوحصار ست کی اندر وی 
اند 

١‏ سنگانج- ر دامن کو هاست و معدن سحادةٌ د خشی ولعل‌اندرین 


کوهست ونزدیک 


سح سم 
۳ معدن آیست گرم واستاده حنانکت فافش از 
9 
۳ دروی نتوان کرد 4 وازمعدن تاشت بکک‌روزونيم راهست 
و ره ۲ تب ۴ رم 
م“ ص 

۸ سمر ‌فنداق بت دھست بزر کت واندروی هدو انند و اند و 

وخانند و مسامانان‌انده» سر حداست و آخرحدودماوراءلنهرست. 
0 ص 
۹۔ لورت ناحیتست عظیم وان ناحست‌را ملکست وجچنن I‏ 


۱ اشکاشم. ۲ وغان. ۳ سنگلیج . 6-بلجم» ملجم ه-ن .ك ۱۱8. 


۳۹۹ ۱۳۲ 

کی ما فرزند افا وتا آختاب برناید ازخواب برنخزد و گوید کی 

فرزند نباید کی پیشزبدر برخیزد و آنرا بلورین‌شاه خوانند » واندرین 
ناحبت نمك نبود مسگرانکت از کشمبر آرند. 

۰ - اندراس شھریست کی اندروی اند وهندوان وازنحاتا 
و زات او آن‌خانها کی‌اندر صوورت مبان رخدومولتان 
است همه دههاست ومنزلهاء کارو انست واندریابان جابهایبی نعمت و تنگ 
علف 1 

۱- واماخوارزم» انك برمغرب‌ماورا»النهرست‌حدودخوارزم است' 

۲ -کاز فص خوارزم‌است‌و در تر فرش ون تاش ان 
وتر کستان وماوراءلنهرست وخزرانست وجای بازر کانانست وپادشای 
وی ازملو لك اطرافست واورا خوارزم شاه خوانند » ومردمان‌وی مردمان 
او هو نکن اندوشهری باخواسته‌سارست وازوی روی‌مخده » 
وقزا گند و و و فش ده 

E ۳‏ ھر کس عاق ا زان وخواسته سار 


است . 
۴ ب 
۶- نوژانان - شهر ست باباره ودرهاء آهنین و آبهای‌روان ومر دم 


ا 


۱ دراصل : دوژه راهست . ا جمله‌های ميان | ) ظاهرا ,4 ۲۶ 11 
مر بوط است. ۳ کاث. ۶ در اصل : دریاهاء 


۳۹ 5 ۱۳ 
۰ گر گانج» شهر بست کی اندر قدیم آن ملکث خوارزمشاه 
توت وا کون اا بش دا ی اوها اورا ان کر گان وا 
BGM oS Ss‏ 
شهرست : شه رآندرونی وشهر یرونی »ومردمان وی معروفند بجنک و 

سراندازی . 

٣٣‏ کک دای » بدمشه - ده قر ا » سه شهر کند واندر 
وی مردمانی اند ک‌وجابی با کشت وبزر . 

۷ ۳ شر کشت بامردم ساره وات وبرر وازوی 
دی منمت بره سیارخیزد 

شید که کشت شرف ارفا ۲ رگانجاست 

۹ حند؛ جواره » دوه ا بر كران رود چا چ نهاده 
ازخوارزم برده‌منزل وازپاراب بریست منزل و ملک غوزان نزمستان 


ددن ده نو باشد 5 


۵ _ سخن‌آندر ناحیت سند وشهرهای وی 
ناحیتست مشرق‌وی رود مهرانست وجئوب‌وی در باء اعظم‌است و 
معرب‌وی ناحست کا وشمال‌وی سابانست جدود خراسان 


١‏ شاید: کر درا نغاس 8 10. کرد نا نخاسو گرد نا نخاس‌هم خو انده‌میشود. 


۲- خیوه . 


5۷ ۱۲4 


دوس ته است وا ن ناحبتیست گرم سر واندر وی سابانهای سار و 
اند کت ومردمان اسمروبار بکگتن‌ودونده وهمه‌مسلمانان‌اند وجابی کم 
نمعت است وبازر گانان بسیار » واژ این ناحیت پوست وچرم وابانکهای 
سرخ و نعلین وخرماو پانیدخیزد 
۱ منصوره - شهری عظیم‌است اندرمان رودمهر آن‌چون جز برة. 
افو a‏ سای نها 
اشان فرشست . 
منجابری»سدوسان - دوشهراست آ ادان از ادوس کزان 
رود مهران نهاده . 
لو زور واف در وس ا وود روا اند کی 
ک ی درب کنند وجایهای کونعمت . 
وا تفه ق ران دریاء اعظم اكوا 
از انان منوا ۳ هندوستان ودر با اندروی سبارافند. 
°_ شک ارمامل- ادو مکران دوشهر ند باخواسته سارو 
بدريانز ديک وبر ڪران بايان نهاده. 


اب دز د تمس ن‌شهر : یی ازحد و دسند / 1 ران در باء اعظم نهاده » 
° 


جای کم سیر ممبت . 


اس مرون بیرون. ۲- دیبل. ۳- قنبلی . £ + ارماییل . 
۵ شاید : گر سیر ست. 





5۱۷ ۱۲۳۰ 
۳ ۳ ۳ : 
۷ک بز » کوشک قند » به "ء سد در کت وه 
همه شهرهای اندازحدود ران و سشتر ان پانندها کی اندرحهان مر ند 
a ۰ ۳ ۰‏ ۰ ۰ ۴ 
او جرد و ناشاد كران بشهر کیج سمل ۰ 
A‏ راکب فصیه ناحىت جرو ح‌است : جاسی | بادان وستارمردع» 
ت 
وار نان شارت 
4۹ 0 


۵ 

۱۰ ا پور - ههمتر ان شهر ست اندر سند 4 از بن سوی رود 

مهر ان ۰ 
1 ۳۹ ۰ ۰ 
۱- هلبره - شهریست ازنواحی جروج» جاییی کم نعمت . 
۱۷ 
ص 

امس وحابی انمت وحهاربای سار واندروی مس لمانانند وک کان 
تسار مقر اذقاه طوزان تک چ کانان است: 

۳ ال شهر ست ژناحت بدهه آبادان وبانعمت سخت سار 

۳ ۸ ص ص 

٤۔‏ فندادل- شهر ست بز ر کت ابادان وبانعمت و اندرسان‌سایان 
نهاده وازوی خرما سارخزد ۲ 

۱- نه . ۲- ند . ۳ دزك. 6- در اصل : نشینند. -٥‏ پنج بود. 


+ پہلیره ۷قسدار . ۸ مینورسکی ‏ <(زو‌وو > خوانده است . 








۱۳۹ ۳۸۹ 
۵ _ سخ ن اندر ناحبت کرمان و شهرهای وی 


5 مان ناحتی است مشرق‌وی حدود سندست وجنوب وی درباء 
اعظم‌است » ومغرب‌وی ناحست بارس‌است» وشمال‌وی‌سادان‌سستان‌است‌و 
ا که بت ها و 
اسمر ؛ وجای‌بازر کانانست[۲۰۵] واندروی‌بابانهاست‌وازوی زیره‌وخرما 
ول ون شڪ ر و پانىدخزد » وطعامشان نان ارزنست وهر چه ازدر با دور 
انت اا سابان مستخان تودسکست. ها بهانی اشت. ر دو ان ا 
نعمتهای‌سبارو تنهاء درستواندروی کوههاء ساراست‌واندروی‌معدن‌زر 
وسسمست ومس وسرب ومغناطیس. 

که ریا ره باق مت رتور بای کرت 
وحاق بازر ان انیت و اشاناز کر مو ات ووستاهاه آهان از 
جاههاست »وجابی کم درختست وناهاشان ازحه است . 

۲ تافت وخ - دوشهر کند آبادان و بانعمت. 

۳ جیرفت- شهر ست نیم او اندرنیمفر کاس وجا 

آبادان است وسار نعمت وا شانرا رودست بزهمی رود نگ 
کنان وآب‌ وی چندانست کی شست اسا ده واندر جوبهاء این 
خاک زر باند. 


۱- کپرچه . 





۱۳۷ ۳۸۹ 


x:‏ مبزان - ھر نت ا نهاده » موه و هزم و درف 
۱ ۳ ۳ 
ه مفون»ولا شکرد + کومین ؛ بهرو کان منو کان -شهر کهاییی 
۰ ۰ ص ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ 
اند خرد وبزر کث. واز بن‌شهرها نل » وزبره و کی حبزد » واسحا 
> ۵ 
باند. د وطماشان کاورس اعت وا شان زا شرا ار و 


رسم ایشان‌چنان‌است کی‌هرخرماییی کی از درخت بفتد ۰ خداوندان 
درحت بر ندارند الته و آن‌درو شان رانود. 
٩‏ ۰ ۰ ۰ 
- بلوح ' » مردمانی اندمیان این‌شهرها ومبان کوه کوفج نشسته بر 
صحرا ودزد سشه‌وشان واا کف وخوتخواره :۰ وان مردمان سار بو دند 
س سم 
اروا ارا یکت ای را ون 
۷ - کوفجه مردمانی اندر « ر کوه کوفج و کوهىانند » واشان‌هفت 


ت 
e‏ » و ۵ oa hS‏ نىزمردمانى اند دزد 


شه وشبان وو وازمشرق کوه کوفج تامکران ببابانست ومبان 
س تم ۳ 
ابوغانم خوانند» وازمغرب این کوهستان روستایست کی آنرا رودبار 
خوانند » همه سشه‌است ودرختان ومرغزارها. 
r‏ سے 
۸-هرموز-بر نیم فر سنکی‌ در با اعظماست؛ جایبی‌سخت کرم اش 
۳ 

وبار که کرمان‌است. 


۱- ولاشگرد ۲-بهر و گان. ۳ منو گان. ٤‏ دراصل ؛ زیر بره. 0۵ ن .ك 
۱۳۷۹ 1 بلوج 


۱۳۸ § ۲۸ 
4 شهرروا: ھن کشت بر کرانه در با» واندروی صادانند . 
۰- سور مان مزروقان > کسان» رو ین خضروفان - شهرهایی اند 
باچاههاء بسیار کی آب از آن خورند » و کشت وبرز بر آب چاه کنند 
ونعمتی فراخ وهواسی «عتدل . 
۱ ۱_کاهون ۲ خشناناد ت‌ دوشهر کست‌خردیراه بارس ۳ 
۲- کفترودهکث- و 3 ا بارحان» و هرحه ورن 
بارجان‌افند بدین‌دوشهر کت افتد. 
۳ ا ازن > دوشهر کند میأن‌بم وحرفت آبادان وا 
نعمت سار وازوی دارچنی خرد. 
٤_خواش‌ور‏ قان_دوشهر کندسان‌سندومان کرمان‌اندر بانان‌نهاده: 
٥‏ شامات [ه ۷ر خان ا کوغون؛ ران OT‏ 
دارجین- شهرهایی‌اند ‏ مبان سیر گان وبم» جابهای‌سردسبر وهواهای 
درست ۳ و آادان وبانعمت‌سسار › و آبهاء روان ومردم سار . 
٦‏ بم- شهر ست اهواسی تن‌درست. واندرشهرستان وی حصاری 
است محکم وازجرفت مهترست واندروی سه مز کت جامع است » 
یکی خوار جرا و یکی مسامانانراء ویکی اندرحصاروازوی کر باسعامۂ" 
ودستار بمی وخرما خیزد . 


۱- ده گوز . ۲- دارچن = دارز ین امروزی. ۳ ببار؟. € خذاب » 


بفتخ خاء و تشدیدنون ۵ راین =راین . ٦‏ شاید:عمامه . 





۱ 
۱ 


۹ 3 

۷- نرما شیر - شهری خرمست و جایبی آبادان و با نعمت وجای 
بازر کانان ۱ 

۸ بهره- آخر شهر کرمان است؛ وبر کرانه سابان نهاده وازنجا 
سستان روند . 

۵- سبه -شهر رست اندر مبان ببابان ميان نهله و سیستان نهاده > 
وازعتل ک ات ۱ 

۰- فردر » ماهان وخہص_شھ. ها ست بانعمت سار » وهوایبی 
کرت مکی اندر کود و ری اندو بایان 

ار و وو اس بر راه هری و کوهستان› 
بأنعمت سیارو کم 2 

۲- کوتمبذان » کرد کان »انار - شهر کهاسی اند برراه رودان 
از بارس وجایهای بانعمت . 

نوات مسر کار ویک کک تست کے بافان وات 
سسار واندر وی دو ست وشست دهست ادان و بانعمت وبا مردم . 

واندر همه نات کرمان رودی نست بزر گت چنانکت کشتی اندر 
وی بتواند رفتن » واندر کوههای وی مردمانی اند دراز زند گانی وتن - 
درست. 


۱- پپره = فپرج . ۲ شاید : بپره = پپهره . ۳ چنزرود. 


_ 6 ٩۲سخن‏ آندرناحیت بارس و شهرهای وی 


باتک کی مشرق وی ناحت کرمانست و جنوب وی دریای 
اعظم است ومغرب رود طاست حی مان بارس وخوزستان کنر و 
عضی ازحدودساهانست وشمال وی سابان پارس است از 3 ۳3 0 ۳ 
واندر وی شهرهای سبارست » ومردمانی سبارند و ناحشی است آبادان 
اه را وهای O IE‏ تا روگ 
هاست و مستقر خسروان بوده است و مردمان این ناحت مردمانی اند 
ماه وان و خر سر و اندر کوخ اوی مد ھا روش از و ها نهاء 
کا کون د ا زکتان و پشم‌وپنبه » و آب گل و آب شه و آب 
طلع و بساطها و فرشها و زیلویها و کلمهاق باقیمت خبزد ۰ و از وی 
هرچه بدر با تزدبکست گرم سپرست و هرچه بیابان نزدیکست سرد 
سرست ‏ و اندر وق رها و معدنهاء زرست » واندر وی آتش کدهاء 
اش اه مان ی ی ات سر 
شهرهای پارس را کوهست نزدیکی وی . 
۱- شبراز فص پارس است » شهری بزر گست وخرم با خواسته » 
ومردمان‌سارودارالملک‌است واین‌شهررا روز گار اسلام کرده‌اند ۰ 


١‏ ۔گیرانست ؟, 


iP OOOO OPO ODIPPOP و و و و و و و‎ NT SRT RTA TE Na و‎ N ی‎ RE E PT a a اد‎ 


4 § ۱۳۱ 
و اندر وی یکی فهندزست قدیم سخت استوار » آنرا قلعه شه موند 
خوانند واندر وی دو آنشکده است کی آنرا ای که وتو 
وی بک کر ایغ امت‌سوسی بر کی را ر کش تون 

رک سوسن است و مینه چون ن رگس . 

۲ اصطخر - شهری بزرگست وقدیم و مستقر خسروان [ ۲۷۲ ] 
بوده است واندر وی بناها ونقشها و صورتهاء قدیم است و او را نواحی 
سبارست واندر وی ناهاست ی کی را کان ا 
اندر وی سیب باشدئيمة ترش و نىم شب ین انلو اه ف دن۲ فت 
واندر نواحی وی معدن سیم | ست . 

۳ دز س رعمارہ _ شهر کست اندر وی حصاری » بر 8 اناد بای 


اعظم است وحای صادانست ومتزل بازر کانان ۲ 


م 
عراف ریزو ست وک رمت وهواسی درست‌دارد 
واف و انت وار اة بارش انت 
م جم» کران» حرمك - شهر کهاییی اند از حدود سیراف آبادان 
وبا مردم سیار. 
5 ۳9 ۲ ۳ شهر ست‌خرم > اردشربایکان ۳ ده‌است ومستهراو بودی 


ص سم 
واز کرد وی باره محکم است و از وی کلاب حوری خزد کی بهمه 


ت دراصل : سوس . ۲ خر مک . ۳.دراصل: کور . 


۵۲ ٩ ۱۳ 


جهان ببرند » واز وی آب طلع و آب قیصوم خیزد کی بهمه جهان ببر ند 
رم و سم 
وحاسی دنگر نباشد واند ر وی چشمه است سخت . 
۱ ۳ ص 
N‏ تحر کان 6 حمر ه ¢ بانو ¢ مهرا -شهر کهایی‌اند شون کون 
> 
۸- نجیر م - شهریست بر کران‌دریا وجای بازر گانانست . 
۳ صعاده 4 هلوان ؟ دوشهرک.ت حرم و ۲ بادان و ندرا 


۳ دیک ۲ 


۰ ا کنافه -شهر ست زر کی وخرم وحای‌باز رکانان با خواستهاء 





سار واز وی اا نا کن خىز د » ودر در بای کنافه معدن‌مروار ند 
است » و توسعند دقاق کی ری کر و جر ن یکرت ازنحا نودو 
سلیمان بن‌الحسن القرمطی پسراین بوسعید بود . 

aê N‏ واه تسه سوه ار 
وهمه حامهای توزی از نحا برند . 

۲ کازرون - بنزدیکک‌دربای‌بونست ؛ شهر پست‌بز رو آبادان 
وا او ادرو و انش کنات کی ارا ور کارت 

۳- سینیز- شهر بست‌بر کران در ی بانست بسیار و هوای درست و 


۱- بجیر بگان . 4-۲ جیره . ۳ در اصل نسخه کاتب مه نقطه روی 


فاء گذاشته است و ام صحیح آن< 2 است . : بفتح تأء و واو ۰ 





8۹ ۱۳۳ 
همه حامهاء سنبزی ازنجا برند . 
۱ س شم 

رک هن - شهر کیست خرم مبان سینیز وا 

٥ے‏ ماهی روان 2 شهر ست اندر مبان ت نهاده جون حز بره 
شم ۳ 
حابی‌خرمست وبار گاه‌همه پارس است . 

۳ ص ۶ 

۱٦‏ ارغان شهر ست زر کت و خرم وبا خواسته سسار و عمت 
همه حهان‌نتو اننددانست 6 وار وی‌مقدار یک آسیا آت و وار روی 
زمن روده دازینی شهردوشاب سک خزد. 

۳ 
۷ بز رک » سبو کت واکان و لارندان- شهر کهایی‌اند 
ص ۰ 
ازحدود ار کان بانعمت فراخ وهوای خوش . 
ص 
۴ ۷ ص ص 

۹-[شاۇر] شهر ست ر ق بتک اوه ات 4 
شاپور وی داش واندر وی دو آتش کده است کی آنراز بارت 
3 3 بنزدیکث وی کوهیست ۳7 بر آن کوه صورت هرملکی و 

س ص 
موددی واک ,مش آزوی‌بوده امت نکاشته است واش اتاق 
ابشان بر آن جای شته است و اندر حدود وی ی ار وی 


۱ 4 ریشهر. ۲ ارگان = اترجان, ۳- وایگان . 


6- درمتن جای این نام سفید است و از شمارة ۲۰ همین فصل دریافتیم . 


۱۳4 $۹ 
دودی همی بر آ بد * کی‌هرمرغی کی بالای آن دود بردسوزد ویفتد. 
0 واکان > کمارج 5 دوشهر کند از شاور خرم و آبادان : 

0۱- جورم - شهر کیست خرم وبانعمت و ازشیرازست[ ۲۸۵ ]. 

2 ‌ 

,۹۹ [ کویم ؟[ 4 شهر کیست بخش گاه اب شراز ازنحاست ۰ 

۳- برسر کان وران کو شهر کند آبادان و با نعمت از 
شمراز. 

۳۹-31 [بیضا]. شهر کست آبادان وحلا ج کی دعوری خذاب کرد 
از ین شهر نود . 

: ك تا و TT‏ ۱ 
۵- هزارءزرقان » خن - شهر کهای[اندخر ]مو آبادان‌وبانعمت . 
۳ مم ۳ 
بو ۳ سا - شهر يست حرم » بر گت و او را فهندرست و رض 
رم ۰ 
است وجای بازر کانان است وباخواسته [فراوان]. 
۳ 

۷ نمستان » کان »ار بر 1 دار کان » مز بر کان ۽ » سٽان ‏ 

شهر ھا اند مبان سا [ودار ] | کرد ۰بادان 7 
سم مت 
ص 
بد واز وی موسابی رد کی [ به همه ] جهان دید نبود 
واندر تواحی وی کوههاست از کت سید و سیاه و سرخ و زرد و هر 
و ¢ وازوخوانها ڪنند و 
اب ب رگ ۲۸۵ کمی آسیب دیده است . ۲ سا = فسا . 


۳ مرایز یگان .Murûyzigan‏ 





۱۳۰ $4 


۹- رم» روستاه‌رستام ) فرج » تارم - شهرکهاییی‌اندمیان‌دارا گرد 
وحدود کرمان جابهایبی با کشت وبرزسیار ونعمت فراخ . 

۰- کارزین - ازحدود پسا است واندر وی قهندز بست استوار. 

کاربان - شهر کست از دارا کک د[ ١‏ آندرحصار ست صعب و 
محکم واندڑ وی انش کفقاست کے اور کت ارد 

۲ سمیران » ایر ج » روفته ساتران ۸ کویم- شهر فا ت از 
دار ۳ د آبادان وبانعمت . 

۳ جهرم - شهر بست خرم واز وی‌ز یلو ومصلی‌نماز کو خیزد . 

6 کش - شهر ست واندر وی حصار ست استوار . 

۵ هر ۷ کر فان سفق هر کند ا انو کشت و نو ار 
از سا . 

2۳۹ اج » اسطهبانات » حبار " » ماشکانات و کهاسی اند 
سر اکو ۵ نهاده کم مردم و با کشت‌و برزو سارنعمت. 

۷ آاده ‏ بردنکان ء جاک شهر کهایی هان اصطخر و 
کرمان 6 منزل کاروان وجایهای بانعمت سار . 

۸ کمین » سروا ب »مز بر کان اشر فانک ورو مس بت 

این همه شهر کهاسی‌انداندرسان کوه » سر دسر » حایی تاهوای درست 


۱- ماذوان . ۲- گویم . 5 خیار . ۹1 بردنگان . 
۰ همین فصل بشماره ۲۷ ن . ك , 1 بایک, ۷ خره ۰ 


۱۳۹ 5۹ 
ونعمت بسیار » و اندر خره یکی آنش کده است کی آنرا بز ر کت 
دارند زارت ند وشاد او دارا نهاده است . 

۲۸ یه" » کلند" » شمکان" 6 سرمه ارجنان -شهر کهاست 
اندر‌یان کوهها » سردسیر ؛ جاییی آبادان وبا کشت وبرز ونعمت بسیار 
ومردم سیار. 

٤‏ و شهر ست انعمت‌سخت سار ¢ ودرحوالی‌وی تلهاست 
2 

۱- [ناس] ِ شهر ست آبادان و ا نعمت و الو ا وی معدن 

۲ - سردن - شهر بست اندر مبان دو رودنهاده جامی . . . آبادان 
و خر » أن کوج وخ معدن رودست. 

۳- ابرح و کسبا و ماین - شهر کهایبی اند بانعست مان پارس و 
اسیاهان. 

: رودان » کر اندو شه ت د مبان ترش و نان‎ ٤ 
منزل کاروانست وسردسیرست.‎ 

0- انار و بهره > کثه «مسذ ۱ با ی ها اند سردسیر با 
نعمت بسیار بر حدمیان بارس و یابان. 

۱ بچه .۰ كلدت ۲شمگان ...4 ابرتو. 

هب همین فصل بشمارة ه ؛ ن.ک. ۲ب ابرج ۰ ۷- نأیین . 


۱۳۷ 8۳۰ 


ناحشست مشرق وی بارس است و حدود سیاهان ؛ و حنوت وی 
در باست ۰ و صی ازحد عراق » ومعرب وی عضی از حدود عراق است 
وسواد مداد و واسط ؛ وشمال وی |۲۸ ] شهر هاء نات حبال أاست 6 
و این ناحیتیست آبادان و بسار نعمت تر از هر ناحیتی کی بدو پیوسته 
است واندر[وی| رود های عظیم و آبهای روانست وسواد هاء خرم است 

ر 
وا بانعمتست وار وی شک حامهای کون بو [ن خزد| و بردها 
وسوزن کر دها شا ا ورتح شمامه وخرما خنزد ومردمان این ناحست 
مردمأنی‌اند سود ور ... وخل. 
۱ سم 

١‏ درمهدی »شهر ست حرمو ابادان مان عراق‌وخوزستان» برلب 

رود نهاده . 
انان ان مودو وی هی اس ]دا 

۲ باسان ؛حان مر دونه » دورق -شهر تهامست ابادان و حرم 
: کے : 1 
و تون‌گر وبانعمت سبار وبرلب رود نهاده . 

کدرا تشه کیست EET‏ بانعمت سسار. 

۳ موسرم سم 

4 اسک - دهست بزر گت سرا کوه نهاده و بر سر آن کوه 
r yT aT‏ 
| نشست ی دایم همی درفشد شب و روز و حرب رقیان ایحا بوده 
است اندرقدیم . 


۱- در اصل:درمپدی. ۲ باسیان . ۳ ازرقیان . 


۳۰۹ ۱۳۸ 


‌ ۶ 


هیا خی شون کرش و لب رود شوق تم وسار اه و 
اول ی معترف ازن شهر نود . 

٦‏ سوق الاربعا - شهر بست برلب این رودبا نعمت سار و آبادان. 

۷ اهواز - شهر ست سخت خرم و اندر خوزستان شهری نست 
از من خرم تر بانعمتهای سار و نهادی ننکوی و مردمانسی زرد روی و 
گونندکی هرکه باهواز مقیم شود اندر خردوی تعصان افتد و همه 
طبی" آ نیا بری از هواء وی بوی او برود و اندر کوههاه وی 
مارشکنجست' ۱ 

۸_ ازم ھن کشت خرد بانعمت سسار. 

۹ رامهر تقو ان :رلب رود نهاده ومانی را آنها کشتند 

۰١‏ عسکر کرم هز ست ناسواد سار وخرم و آبادان و باب 
نعمت و همه شکرها[ء] حهان سرخ وسسد وفند ازنجا افند . 

اا سر ناهر کی رن شتا نعمت و اندر وی خرماء تر 
باشد سخت نبکو. 

۴ ص ند 

۲- رام اورمزد - شهریستبزر کک و خرم و آبادان و با نعمت سار 
وجای بازر گانان برحد مبان پارس وخوزستان . 

۳- بازار سمبیل -شهر کیست بانممت . 


۱- دراصل ؛ طبیبی . ۲- دراصل ؛ مارشتکنچس . ۳ رامپیژ؟. 
4- دراصل : رام اوردمزد . 





۱۳۹ 5۳. 


(-ایده_ شهر ست باسوادهای سخت خرم و آیادان و با نعمت و 
خواستة سیار و یرب رود نهاده و از وی دیا های سار خبزد ۰ و دای 
ر دم که ۳ 

۰ وندوشاور اهر ست آبادان و با نعمت سار E‏ افقو 
لث آنجاست . 

٦‏ شوش شهرپست تونگر وجای بازر گانان وبار کدهخوزستان 
است واز وی حامه وعمامه خزخیزد و ترنج دست انبوی خبزد » و تابوت 
دانبال پیغمر علبهالسلام آنجا بافتند . 

۷- منوب » بردون - دوشهر کست خرم و آبادان و با نعمت سار 
و کشت ورز . 

ی و کک 1 
جهان به برند ازنجا خیزد . 

اه و و آبادان واز وی شلوار ند خزدسخت 
نبکوهم چون ازمنی . 

۰- شهر قفت شهر ست خرد و آادان واز وی حامهای سوزن 
کو دخبز د ۰ 

۳۰۱- سحن آندر نأاحرت جال و شهرهای وی 
ناحشست مشرق وی بعضی از حدود پارس است و سصی از سابان 


۱- ارمنی . ۲- قر قوب . 


5۳۱ i 
از خراسان و جنوب وی حدود خوزستانست و‎ e 
مغرب وی عضی از حدود عرافست وعضی از حدود آذریاد کان و شمال‎ 
ناحتست ] تسار کشت و رز‎ [|] raa [ وی هاش است و این‎ 
... و آمادان وجای دسران و اسان وسار نعمت واز وی کر باس وجامه‎ 

بر بشم] وتان ود , 

۱ سباهان - شهری عظمست و آن‌دو شهرست یکی را جهودان 
خوانند [و ا را شهرستان] ودر هردو منبرنهاده‌اند »و مان اشان نه 
[نم] ی وشهری حرم است وسار نعمت .... آندر جال »> و آورا 
رودت کی ارآ ورن وود خوانند 9 اند ك و رز اوت‌تارقرد 
واز وی .. حامة ابر یشم گونا گون‌چون حله وعتابی وسقلاطون . 

۲-اخان لنجان ء شهر کسنت خرم و بسار تعمت [ وبا کشت و 
برز است . 

۲ حو ان شهر ا جر ۴و کم مردم . 

کی هی کر بو دخرم وسیار کشت‌وبرزوا کنون و برانست. 

0_ [ کر ج؟ شهری | و کته و سشتر ین و برانست ولشکر گاه 


انودلف کرخی اندر وی وو 


۱- انتبای سطور بر گ [ع۲۹] و ابتدای سطور برگ [ ۲٩‏ آکمی پاره شده 
است وهرسطر یک يادو لغت کم دارد . ۲ جویگان ۱ ۳ برج ؟. 


۱:۱ ۳۱ 

او رون ا حرم و با نعمت | از ] وی زعفران و 
منوهاء ننک خزد . 

۷- رامن - شهر کیست کم و و بسیار کشت و برز و ببرا کوه 
نهاده است . 

#۸ | کر ج‌روذ داور ]هریز ست و ابادان وبا نعمت‌ومردم 
بسیار وجای بازرگانان واز وی زعفران بسیار خیزد و پنیر..ین کی بهمه 
حهان سر‌ند . 

هروه راورن کوت انوه ود نهاده است . 

۰- نهاوند - شهر ست ...ده واندر E‏ جامع است و 
ا اھت ا و یی غ ا ویوا نے کرک کی ت 

١۔‏ لمشتر ‏ شون کست‌ناهو ای درست و سار کشت واز وی‌ندق 
حىزد . 

۲ ارت ت حابی فد 

۳ اساباد" » کرمان شاهان » مر ج - شهر کهایی‌اند برره حجاج 
انوه و آبادان [وبا| نعمت . 

٤‏ صیمره ۰ سیروان - دوشهر کند آبادان وخرم‌وا نجا خرماباشد. 

» دینور» شهره ژور » |سهرو| رد - شهرهایی‌اند انبوه وسار‎ -٥ 


اِ- در اصل؛برو کرد ۰ ۲- شابورخاست . ۳ اسدآ باد؟ 


$ ۱:۴ 


نعمت » ومردمانی آمبزنده . 

۱٦‏ زنکان - شهر ست بانعمت سار ومردمانی... 

۷- آوهر - شهر کیست بر کوه نهاده وبا آبهای سیار » جاییی 
سبار کشت ومرده‌انی آهسته . 

ماب ونارت از کرو ارو وایقازا بصن ر 
شت کن اندر مان ف جامع گذرد و تدای ی بخورند و 
مردمانی ... نجامبوءُ کو باشد . 

4- طالقان- شهر کمست از ری بد لمان‌نزد نکگ. 

۰- خوارب شهر کست‌ازری [بادان... 

۲١‏ ری - شهر بست عظیم و آبادان وب خواسته‌ومردم او انا 
ارو ا ی ن ای اسان از کو وان 
کر باس وبرد و نبه‌وغضاره وروغن‌ونسدخیزد وازنواحی[وی] طلسانهاء 
پشمین نیکو خبزد و محمد ز کریاء بچشکث ازنجا بود و تربت محمد 
بن‌الحسن الفقبه و کسایی مقری » وفراخری" منجم ازنجاست . 

۲- ساوه وه او روو توا مان انبوه و آبادان 
وبا نعمت سیار وحر) [و ] هوای درست وراه حجاج خراسان . 

٣‏ قم - شھر پست بز رتو وبران و کشت سار و مردمانی 

شمی‌اند وبلفضل [ ۲۹۵ ] پسرعمید دسرازنجا بود و از وی زعفران خبزد . 


۱- فزاری . ۲- در اصل : اوه . ۳ پوسنه ؟. 





۳۲ ۱:۳ 
٤‏ _ کاشان - شهرست سیارئعمت ... وی تاز بان‌اند سمار و 
ازنجا دران و ادسان دسارخزند واندروی کژدم سار خزد.. 
۲ |سخن اندر ناحیت] دیلمان و شهرهای‌وی 
احیتی بسیارست بازبانها و صورتهاه مختلف کی بناحبت دیالم باز 
خوانند ۰ مشرق این ناحست خراسان است و حنوش شهرهاء حبالست و 
ر ی دوه ادرا انان و قالش فو راس و ان اح 
ات ا واوا ا ارس ر اوا 
ا » واشان حرب باسیر و AE‏ و مردمانی‌اند خوش و 
ازین ناحیت جامهاء ابر یشم خیزد بکث رنکث و با رن چون میرم و 
وحر بر و انچ بدین ماند » واز وی کتان وپشم ]چونین خیزد بسیار. 
E‏ مراورا اخ ور کشت وسوادی خرم و 
کشت و برز سیار و نعمت فراخ و سرحد مبان دیلمان و خراسان و 
موفای اب دوش وتف ی وه که و او سا 
واین شهر بدوزیم‌است؛ هرسا سيت وبکر آناد » ورود شر که وج 
برود سان این هردو مه سگذرد > ومستهر بادشاه رت زاس وازوی 
جامهُ ابر یشم سیاه خیزد ووقابه ودسا وقزین 
۲- دهستان - [ناحتست ]ومراورا رباطست امتس وجابی:ا کشت 
و برژ بسیارست و سوادی بسیار و تفرست برروی غوو و گورعلی بن 


۱ ۔ منظور پادشاه گر گان است بشمارة ۱۳ همين فصل که دربارة آمل است ن . ت. 
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سگزی آنچاست : 

۳- فراو - رباطیست بر سرحد مان خراسان و دهستان بر کران 
سانان نهاده و تفرست رروی غوژ و اندر رباط نک چشمه آب است ۰ 
دا نک خوود رانکار شود وایثان راهیچ کشت و برز نیست و غله از 
حدود 3۹ ودهستان 1 : 

٤‏ استراباد - شهر ست وان وه نهاده وبا نعمت وخرم و آبهای 
روان وهوای درست اه ای ند کی بلوترا استرابادی 
دک ا ار و وی حامع‌ای سیار خیزد ازابر یشم چون 
میرم و و 

۰ ایسکن شهر کست بر کران دریا بادان و جای بازر گانان 
همه جهان‌است کی ندر اء وان ری کان کف واز وی کته نش 
ا گرا کون خزد. 

ا و کاو ادان وق 
چالوسست تاحد تمیشه و ایر ناحشست آبادان و [ بانعمت و ] سار 
خواسته وبازر کانان سار وطعامشان سشتر ین نان برنج است و ماهی » بام 
خانهاشان سفال سرخست از بسباری باران کی آنجا آید بتاستان و 
زمستان. 


۳ ِ ص 
۷ مشه شهر ت خردو تروق باره ونعمت سار و اندر 


۱۰ § r 


ان ودر یا نهاده است وحصاری دارد استوار و اندر وی پشه سار 
باشد» الد هه وا گر بمز گت جامع کی پشه اندر وی نرود . 

۸ لمراسکت تفه گس خرم بر دامن کوه و سکث فرسنگی 
وی [ ۳۰۵ ] کانبات کی کف کر کان و طرستان ازنجاست . 

۵ ساری - شهر ست آبادان و با نعمت و مردم ایکا سار 
واز وی جامه حر بروپرننان وخاوخبر» خیزد واز وی مازعفران وماصندل 
وماخلوق خیزد کی بهمه جهان ازنجا برند. 

۰- ما مطیر - شهر کشت با آبهای روان و از وی حصیری خیزد 
سطیر وسخت نمکو کی آن تاستان بکار دارند. 

۱-ترجی_شهر کیست آبادان و قدیم تر ین شهر ست‌آندر طبرستان. 

۲ له هر کا خردست و ازوی اک شار خزد . 

۳- امل_شهر بست ءظیم و قصبه طبرستانست و اورا شهرستانست 
باخندق بی‌باره و ا درو ات و مستفر ملوك طبرستانست و 
حای بازر گانان او ا سبارست و اندر وی علماء سباراند هر 
علمی ‏ و آبهای روانست سخت سار واز وی جام کان و دستارخش 
و فرش طبری وحصیر طبری وچوب شمشاد خیزد کی بهمه جهان جاییی 
وک ترفن از وی ترنج و ارنج خیزد .و گلیم نک وش و کم 


۲ ۰ سم سم 
دیلمی زرافت و دستارحه زریافت کونا گون‌و کسخته خزدو ار وی 


۱۹ 5۳۲ 
آلانهاء چو ن‌خبزد »چون کفچه و شانه و شانه نیام وترازوخانه و کاسه 
وطبق وطیفوری‌و آنچ بدین ماند . 

3 ا-الهم-شهر تفا 7 اندر باحای کشتی‌بانانو جای‌بازر کانان, 

اا 4حالوس » وودان» کارت شهر کیا بے اند اندز کوءها 
و شکستکیها و این ناحستی است هم ازطس ستان و ن پادشا سید ت 
است و بادشای او را استندار خوانند » حد وی از حدود ری تا درا 
بکشد و کلار وحالوس برحدست مان دیامان خاصه وطبرستان و این 

چالوس بر کران در باست و کلار اندر کوهست و از رودان جامة مج 
خزد و تن از وی ارائ کت و بهمه جهان رند و فا کرد 
شود کی هم تتاحنت طبرستان بکار دارند. 

٦‏ کومش - ناحیتیست میان ری و خراسان برراه حجاج و اندر 
بای ات و دانسا شش وهای ور 
وی امه کس رد وهای کر اندر همه جهان حنان نباشد و از 
آن‌یکر گان وطبرستان برند . 

۷- دامغان-شهر ست با آب اند کی وبردامن کوه نهاده ومردمانی 
جنگی واز وی دستارهاء شراب خیزد باعلمهاء ننکو. 

۸۔ بسطامب شهر بست بردامن کوه بحدود گر گان پیوسته جاییی 


تسارنعمت . 
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۹۔ سمنان- شهر کیست خرم و آبادان واز وی میوها خبزد بهتراز 
همه حای . 

۰ و مه » شله - دوشهرست از حدود 19 دنناوند و اندر وی 
امان و رمان تسش هن وو ن یه هی اکن 

١‏ کو ه قارن- و مراو را ده هزار وجبزی دهست و 
یادشای او را سبهبد شهربار کوه خوانند واین ناختست آبادان و بشتر 
مردم وی ا کار مسلمانی باز پادشا سی این ناحیت اندر 
فرزندان باواست . 

۲ پر ریم _ قصبه این ناحشست و مستر سیهبدان بلشکر گاهی 
است برنیم فرسنکک از شهر و اندر وی مسلمانان اند و دشتر غر س‌اند و 
وو وزو انان راك مان ان ات جوم کری [ ۲8 او 
تن نباشند وبهر پانزده روزی اندر وی روز بازار باشد و از همه این 
اش وان زک ان و هلان ارا اا دیا کین 
مزاح کنند ی ورو کوخ ر و رسم این ناحست 
خان اشتت کی ووی کین کنند کن را دزت واا و 
برد وسه‌روز بدارد هرچون کی خو اهد » گە او که که 
فرستد تالورا بزنی بوی دهد واندر نواحی وی‌چشمهاء آبست کی‌سکک 


سال اندر جندین بار سشتر ین مردم ان ات ۲سا شو ند آب‌استه 


5۳۲ ۱:۸ 


(= آراسته) بانید ورود و سرود و بای کوفتن » و آنجا حاجتها خواهند 
ازخدای »و آنراچون تصدی دارند وباران خواهند بوقتی کشان اید و 
آن باران اید . 

۳-سامار و کت خر دهم از ین ناحمت واز و ی آهن وسرمه 
وسرب سیار خیزد . 

-٤‏ دیلمان ئ احشست دیلم خاصه 0 ازن ناحست. باشند مسان 
رشان وا و ارت ودرا خیرات مات و ان 
رد ی و اف ور وا 
فک کی بو ره اسان هی ی ار 
رک ان در باست اشان را ده ناحشت خرد چون : لترا » وارپوا 
لکا درد ؛ جالک رود » کر کت رود » دار رود » حود اهنجان » 
سلان رود باره هوسم » واز پس کوه برابر این ده ناحیت سه ناحیت 
بز ر گست چون : وستان » شر » پژم وهر ناحتی را از ین‌ناحتتها »ناحتها 
ووههاه سار و ان غ ار اا سخ وتک ست ادرت 
ونج فرسنکت. وان ناحت دیلم ناحشست آبادان وبا خواسته‌ومردمان 
وق همه اشک ری اند ایر زنک زز شان نو رز زیکری کندو انفان را 





چ شهری دامتتر ننست وشهرشان کلار است‌وحالوس ۰ 


۲ 
۱- شامار. ۲ لنگا. ۳ جالك رود ٤‏ گرگ رود. | 


1۹ §rr 
گىلان : ناحشست حدا مان دیلمان و جبال و آذر اد از‎ _ 

دربای خزران و ابن ناحشست بر صدرا نهاده مبان ددباد کوه ا 
آبهاء روان سیار » ویکی‌رودست عظیم سید رود خوانند» میا ن گیلان 
سرد و بدربای خزران افتد EET‏ مبان 
در با واین رودند واشان را این سوی رودی خوانند و E‏ 
توق ای را ار ان موق روو کر و نا اون سر 
رودبان را هت ناحست‌است‌بژر کک جو ن: لافحان »سالقجان > کشکجان 
رفا ول کو جه و کا ان وی روان 
ابشان را بازده ناحبت است بز رگ چون: حانکچال » ننک » کو تم » 
سراوال > پبلمان شهر » رشت ۰ تولیم > دولاب » کهن 
استراب» خان‌بلی . وهرناحتیرا از بن دههاست سخت بسار وابن‌ناحت 
کبلان ناحبتی آبادان و با نعمت EE‏ و کار کشت ورز همه 
زنانشان کنند و مردانشان [ را ] هیچ کار نیست کات من 
حد گبلان و دیلمان هرروزی بهردهی یک بار با دوبار حر بش کل هر 
دهی بادهی دیگر وروز[ ۳۱۰ ] بود ۳ ۳ کشته شوند عصبیت 1 
آن عصبیت میانشان همی ماند و حرب همی کنند ۳ آنکه کی از آن 
جای بروندبلشکری کردن بابمیر ندیاییر شو ند و چون پیر شو ند محتسب 


| جمه . 


3 51۳۳ 
تم وی رو تاره ناحمت 
لان ی کن راواه وه بانیم وروا هرک 
چهل چوب باهشتادچوب بزنند وایشان را شهر کهاست با منبر چون » 
E‏ یوش 
بازارها ؛ وبازر گانان وی غریب‌اند و دیگر همه معروف گراند و طعام 
همه این ناحیت لتیرست و برنج و ماهی و ازین لاحت کان جاروب و 


حصیر ومصلی نماز وماهی ماهه افتد کی بهمه جهان سرند . 


۲۳ _سخن آندرناحبت عراق و شهرهای وی 


ناحشست مشرق وی مضی حدود خوزستان است و مضی حدود 
جبال » وجنوب وی بعضی خیج ءراقست و بعضی بادیهُ بصره, و مغرب 
وی باد به دصر ه است و آن کوفه > و شمال وی معضی از حدود جز بره 
است وبعضی ازحدود آذرباد گان و این ناحیتیست بمیان‌جهان نزديك و 
آبادان تر ین ناحیتست اندر اسلام و اندر وی آبهاء روانست و سوادهای 
حرم وجای بازر گانان و خواسته سبار و مردم سار و عالمان سار و 
مستفر بادشاهان بز رگ ۰ و این ناحبت ی گرم سبرست وازوی خرما خزد 
کی ھان بهرندوجامهای کونا کوت و مش الا کی دار کف 
را شاید ازین ناحت خزد . 


۱- بیلمان شپر. 





ی مد تاج موی ددم 





e ۳۳ 

۱ نداد شهری عظم است و قصبه عراق است ومستهر خلفاست و 
آبادان‌تر ین شهر ست اندرمیان جهان وجای‌علماست وخواست‌سیارست 
ا رون است اندر e‏ اسلام و رود دجله اندر مان وی 
یو وتخه شش ار. ا و 
ابر یشم و مخروط و آلاتهاه‌مدهون خبزد » و روغنها و شرابها و 
تچ نها اد و بهمه جهان به بر ند . 

۲مداین‌شهر کست برمشرق دحله ومستفرخسروان بوده‌است و 
افو سک ت اون وف نو وا هیچ بوان 
از آن بلندترنیست‌اندرجهان‌واین‌شهری‌بز رگک‌بوده وبا آبادانیو آبادانی 
وی سعداد بردند . 

۳ تعمانبه - برمغرت دحله است.دبر عافول - برمشرق دحله است و 
این هر دو شهر [ بادان‌اند . 

. ل شهر کیست کم آبادانی ومشتر مردم اوک دانند‎ ٤ 

هجرجرای - برمشرق‌دجله است . فمالصلح-برمشرق دجله است. 
ی برمغرب‌دحله است » وان ن کاو آزد آبادان و انعمت 

٦‏ واسط - شهری‌بزر کست وبدونمه‌است » ودجله بسان وی‌همی 
رود وبروی جسر ست و اندر هر دو نیمه منبرست و بنای وی حجاج بن 
او رد ات :وهو ای درست دارد . و سار نعمت رین شهر ست 

اندر عراق » واز وی یم وشلوار ند ویشمهای ا زد . 


١‏ جبل . ۲- جر جر اا . ۳ سابس بضم باء 


۱۰۲ 1۳۲۳ 
۷-عبدسیءنیمر وذی-دوشهر کند آبادان واندروی خرمای سار را 
مي یی کیت یادن ری و ی وو 

0 
ویر سرد . 

4 ابله - شهری[ ظ۲۱ ] استوارست و آب ا وف را ند وان 
مغرب دجله است » واز وی دستار وعمامهٌ بلی خیزد . 

۰۶ صره شهری عظیم است واو را دوازده ملتست هرریکی 
حند شهر ی » تک رس کول کی اورا صدهزار وسست و 
چهار هزار رودست ونای وی عمرین الطاب كرد است رضی الل عنه 1 
و اندرعراق هیچ ناحیت نیست عشری مگر بصره و علوی برقعی 
ازجا خروج کرد و گور طلحه و انس‌بن مالک و شخ حسن بصری و 
پسرسیر ین آنجاست و از وی تعلین خبزد و فوطهای ننک و جامهای 
کتان وخىش م تفع ۱ 

ا ر و م 

۲- سلمانان- شهر کات درمشرق دجله آبادان وخرم . 

۳ عبادان_ شھن کست ره و آبادان بر کران#در با وهمه حصرهاء 
عبادانی و حصیرهای سامانی ازنجا خزد ونمکت بصره وواسطازنجاست . 
٤۔‏ ما درابای‌شهر کیست آبادان وخرم با کشت‌وبرزسیار, 

6 اسکاف ش عندت جانست کی تاقی زود نهروان اندر کت 


وی بکارشود. 


er §rr 


٩‏ نھروان -شهر کست با آبادانی اندك و اندر وی خرماست 
انك و آنجا جابهابی است کی خسروان کرده‌اند . 

۷ جلولا" » خانقن - دوشهر کست خرم واندر خانقین رودرست 
ز رگ . 

۸- فصر شر ین - دهست نوی ESE E‏ 
یکی ابوانست از سگ مررمر ی ۳ 

ن ت سار نعمت و رودی اندر مبان وی همی 
گذرد واز وی انجبر خیزد کی خشکک کنند و بهمه حای به برند . 

و و اب A E‏ از E‏ 
ES‏ از آن ۲ اش است کی نمرود نم ابراهیم عن 
را لي 1 علبه و سام سوزد . 

۱- بابل - قدییم اه ر ا راراق و م ول کک 
کنماننان بودی . 

۲ رات تون سوه آبادان و عمت سار و رود صرص 
اندر وی e‏ 

۳ نھر الملکت بر کشت آیادان و بانعمت . 

۶4- قصرین هسره-مهمترین شهرست مان داد و کوفه و 


۱-دراصل : حلولا. ۲ن . ك ۰۲۳-۸ 


rr ۱۰‏ § 
آبادان است وبانعمت وسسار مردم . 

٥‏ جامعین - شهر کیست اندر مىان عمود فرات و رود سورا نهاده 
وازهیچ سوی بدو راه ست مگربه آب : 

٣‏ کوفه -شهر کست برلب رود فرات نهاده و بای وی سعدین 
ابی وقاص کر ده است. وروضةامیرالمؤمنین علیبن ا طالب کر ماو جهه 
آنجاست . 

۷_ بر شهر کست ند ان تادبه و هوای وی هتر است از 
آن کوفه 

۵۸- قادسه - شهر کست برراه حجاج وبر کران ناد به . 

وان غ دوهن کلف وال داد موی دما 
جابی آبادان . 

اور م تشر و دعله رودو کشت وو و 
مغرب دجله است . 

٣١‏ کرخ ۰ ڈو = دوشهر کند کیمعتصم‌ننهاده امت و مان 
تمام کرده است آبادان اند وبانعمت . 

E:‏ کرت - شهر ست بر حد مبان جز بره و عراق » آبادان‌و 

۱- در اصل: جیره . ۲- در اصل, عکیر ۰ ۳ دور. ؛-ن.ك. 


به ص ۰+ مقدمة بارتولد . مأمون ۲۱۸-۱۹۸ هجری . معتصم ۲۲۷-۲۱۸ هجری . ن . ك 
باصطخری ص۱۱۸ ۰ «و مت و کل (۲۷-۲۳۲ هجری) تمام کرده است. 


5۳ ۱۰۰ 
حرم و بانعمت . 
٤م‏ § _ سن اندر ناحست جز بر ه وشهرهای وی 


ت ص 

ناحتست کی ازحهار سوی است ار دورود 0 دحله و 
فرات واز هر آن ان ناحست را حز ره خوانند وان ناحشست 1 Ya‏ [ 
آبادان و بانعمت و مردم سبار » وهوای درست »و ابهای روان » و اندر 
وی کوهست و شهر هاست سار » و سواد هاء حرم و باغها و بوستانهای 

۰ ۰ 2 ۰ ‌ ۶ ۰ 
معروف بخرمی و اندر وی مردمانی سار اند از فسله ر سعه » و اندر وی 
مردمان خوارحند سار. 

و 

أ موصل- شهر ست زر ی باهو ای درست واءمت نف ۱ 

۲ بلد۔ شهر ست بر کران دجله نهاده و اندر وی آبهاست روان 
بجر از دحله . 

0 ا کک ما سسا 

۳ بر فعند › ادرمه دو سهر مل حرم تاه ۵ لسار . 

٤‏ نصیبین- خرم رین شهر بست اندر جزیره » جای آبادانست و 
کشت کشنده ؛ و اندر وی حصار ست اسئوار 4 و اندر 11 حصار 


ص ا 


۱- آذرمه . 





§ rt ۱۰ 


۵ دارای ھر ست بردامی کوه واندر وی آنهاء روان سار . 

*- کفر تو ٹا شهریست خرم و آبادان وبا آبهاء روان. 

۷ب راس العین-. شهر ست حرم واندر وی‌جشمهاست سار واز آن 
چشمها پنج رود برخیزد وببکک‌جای گردشود ‏ آثرا خابور خوانند » 
و آنگه اندر فرات افند. 

۸ دیاو رعنی - شهر يست بانعمت بسپار. 

۹ ر راش" _دوشهرست زر کت وخرم ee‏ بسوسته در 
کران فرات نهاده » حرب صفین اندر حداو بوده‌است از آن سوی‌رود. 

۶ قر فقسا - شهی کیست خرم و با نعمت و همه سواد آودایم‌سبز 
باشد . 

۱- رحبه - شهر ست خرم با آب بسار ودرختان . 

اوا تفه تست ر دوا ووا شش 

۳- عانه- شهر کت خرم واندرمبان آب فرات نهاده. 

٤‏ هبت- شهر یست؛ واز گرد وی بار محکم > آنادان است و 
بانعمت » و تربت عبدالهبن المبارك آنجاست . 

6 انارشھر کست حرم و آبادان ؛ وبا نعمت و سبار مردم »و 


مستقر ابو العباس امىرالمۇمنىن آنعا نوده یه 





۱-شاید ؛ دیاز ر بیعه . ۲ ن. ك بشرح و بخش شام ۷۰:۳۸ ۲. 


۳ رافقه . 6 دالمه. 


۱۰۷ ۹۳۰-۳4 


واین شهر ها دی از رقه ۳ انبارست همه برلب رود فرات نهاده 


۹۔ بالس جسر عیح 0 شمتواط دشهر کال اند برلت رود 
فرات نهاده وبحدود شام پو سته. 
۷_ بش ات شهر ست آشان اند کی واندر وی صابانند سار , 
۸- سرو ج - شهر کی آبادانست . 
۹ر ها شهر بست خرم وسشترمردمان‌وی تر ساب ان‌اندواندر وی 
یکی انف ر اندر همه جهان کنساز آن‌بز ر کر و آبادان ار و 
عجب تر ست ؛ سوادی خرم دارد؛ واندر وی رهبانان‌اند . 
۰- جز بره ابن رده کک خُرم است »با درختان و آبهاء روان 
ور کران دحله نهاده است . 
١‏ ده شهر ست حرم واندر وی بوستانهاست سخت کو 
ی ا ان دحله سار نعمت » و نزدسکش 
ا است . 
۰ سخن اندر نأحیت آذرباد گانو ناحیت آرمینیه 
واران و شهرهای ایشان 
E ET TOE E OTR‏ 


۱- دراصل ؛ تالس . ۲ چسر منج . ۳ سمیساط . 


+ ن . ك بقسمت شام ۹۳۸ ۰ و ۳ . ۰ رهه . 


5۳۰ ۱۰۸ 


ری ار عمش یود ی ی و وف ود 
است وجزیره » و مغرب وی حدود رومست و سر بر و شمال‌وی‌حدود 
سر یرست و خزران [ ظ۳۲] واین‌جابهاست سار نعمت ترین ناحتهاست 
اندر اسلام › وناحتست آبادان وبا نعمت ساره و آبهای روان و مسوهای 
ننکوه وا نا بازر گانان وغاز بان وغر سان سار ازهر ابی . وازوی 
رنگ رمز خیزد و شلوار [ بند ] و حامهای صوف‌و رودینه و پنبه و 
ماهی او وموم خبزد و آنجا بردةٌ رومی و ارمنی و بجنا و 
خزری وصقلابی افتد . 

١‏ اردویل - قصیه آذراد گانست شهری عظیم ات و 
بار است و شهری سخت سار ی و وه 
ملو کت آذر ا » وار وی حامهای بردو جام‌های و i‏ خزد. 

تشه a‏ هاش ان وهای E‏ ماش زد 
خرد › وبانعمت و آنادان ومردم سبار . 

۳- تبر یز شهر کیست خرد و با نعمت و آبادان و از گرد وی بارۂ 
و آن‌علاین احمد کرده است . 

٤‏ مراعه - شهر ست بز رک و خرم وبا نعمت و آهای روان و 

بافهاء خرم و باره داشت محکم ¢ پسریوساج و 


£ سس 


۱- دراصل؛ قمرمز. ٣‏ اشنه اشنو. 


۱۰۹ 3۳-۳ 


۵ برزند شهر بست خرم و آبادان و با آبهای رانو کفت و رز 
سار واز وی حامه قطبفه خزد . 

٩‏ موفان-شهر ست ومراورا ناحشست بر کران‌دزیا نهاده»واندر 
نا حت موفان فوشهر کفاددگرست کین هم نموقان باز خوانند و از وی 
رودنه خزد ودا کر ها شو رو ورال و ان ا خد 

ات وزان د ھی تسش امیت سار وار وق یلها ومصلی نماز 
خزد . 

وان شهرها همه کی باد کر دم از 5 ا است . 

]$ ار مه و ار آن] 


۸-دون- شهری عفلیم است و قصبه ارمشه است و از گرد وی باره 
است واندر وی ترسایان سماراند وشهر ست ا نعمت سار و خواسته و 
مرخ وزو کان اراو انیا یت رمت با نود وره بکد و 
خود بروم بموسته است و او کي ES‏ از وی رنگک فرمز 
و وشلوار نندهاء ۳ 

۹ اا 5 ر کت خرم و با آهای روان نزدیکی‌در بای 
کوان 


۳ م2 س 
۰ ارمنه باه ور کت و آبادان وبانعمت سار. 


۱ ورتان » ورنان . ۲ داخر قان . ۳ در اصل : ارمنه . 





۳۹ ۱۹۰ 


۱- سلماس -شهر کیست خرم و آبادان و از وی شلوار بندهاء 
مکوخیزد : 

۳- خوی" کی ار جج» اخلاط ۰ نخجوان لس ج 
این همه شهر کهاسی‌اندخرد وبز رگ خرم وبانعمت ومردم و خواسته و 
از گانان ساره وازاین شهر کها ز یلو هاءقالی ور موشلواربنددوچوب" 
بسیارخیزد . 

۳ ملاز کرد - تفر ست‌بررویروسان و مردمانی 3 وحابی 
اتف 

٤‏ قالقاه - شهر يست و اندر وی حصاریست محکم » و دایم اندر 
وی غاز باد نوت ازهرجابی توافت و ای نان e‏ 

اوقت ھر ت اندو ای برش جد هان اند 

جز بره [و] زی 

۱۹ ی شهر کست خرد و آادان و بانعمت و مردم سار و از 
وی ناه ۲ کش خبزد شمین . 

۷- میمد - ناحتست شهره و آادات و سار نعمت ومردم. 

۸- اهر_قصه مسمدست وپادشاییی پسررواد است [۳۳۰] از اولاد 


۱- دراصل: حوی . ۲- شرگن : ۳ بکسر باء. 
4- اگرواورا زیاد بدانیم میتوانیم «شلوار بند خوب» بخوانیم . 
هب معمولا : قالیقلا . 1- میم , 








۱۹۱ ۳۹ 


ادیال کر کی انکت کان ناخد کل فة سا : 

a ۹‏ شهر ست و او را ناحبتی ی کته و پادشاسی 
ستباطست . 

واین‌همه شهرها که گفتیم ازارمشه است . 

۰ - قبآن- شهر ست خرم وازوی پنبۀ نیک خیزد بسیار . 

۱ - برد ع - شهر بست زر فا با نعمت سار وقصيه ارانست و 
مستقی پادشای این ناحتت و او را سوادست حرم و کشت و رر و 
اوو کا وکن ومد سک سار و ن کر 
ابر یشم بسار خیزد؛ وتران نبکک و روناس وشاهبلوط و کروبا. 

۲ - لقان - شهر کیست بانعمت‌سیار وازوی بردهاء بسیار وجل 
و برقع وناطف خزد . 

۳ با کر - شهر ی بر لب رود ارس نهاده و از وی ماهی 
حىزد . 

E ٤‏ کور دو ھر ندا کف ویرژسار آبادان وبانعمت 
وازوی جامهای پشمین خبزد ازهر گونه. 


. ن . ك اصطغری ص ۱۰ و بیادداشتهپای مینورسکی‎ ١ 
. قر آن مجید سورءه ۱۸آبه ۷۸ . ۳ دراصل: سنکان‎ ۲ 


4 مینورسکی «تودسبیل> خوانده و «سبیل »رامتعلق بپمه کس تر جمه کرده است 


وصحیح «نود سپید> یعنی « توت سفید> است. ۵ شاید: پرده‌ها, 


۳۹ ۱ 


DR E o‏ بن ان ET‏ » بر حد مبان ارمشه و 
اران . 

۲ - وردوقه - شهر ست اندرخنان خرد و کم مردم. 

۷ - قلعه - حصاریست عظیم با «نبی برحد میان ارمینیه و اران . 

۸ - فلس - شهر ست بز رک وخرم واستوار و آبادان وبانعمت 
سار و دوباره دارد » و عرست بر روی کافران و ور کر اندرمبان وی 
بگذرد » و اندر وی بک‌چشمهة آبست سخت گرم کی گرمابها بروی 
ساخته‌اند » ودایم گرم است بی آش ۱ 

۹ - شکی - ناحشست ازارمنه آبادان وبا نعمت درازاء وی‌مقدار 
فاد ف مت وآندروی:مسلبانان‌انت و کافراناند: 

۰ میار ۳7 دھهیست بز رک بر درٍ بردم ولشکر گاه روسان 
آنجا بود آنگاه کی ببامدند وبردع بستدند واین مبار کی اول حدیست 
ازشگی . 

۱- سوق‌الجبل- شهر بست ازشکی برد ع نزدیک ۰ 

۲ سنباطمان - شهر ست اندر آخر حد شکی و او را کی 
حصارست استوار واین هردوشهر آبادان‌اند . 

۳ صنار - ناحسشّست درازاء اوسست فرسنگت انت سان شوم 
و تفلس وهمه کافران‌اند . 


۱۳ 5۳۹ 


۶- قبله - شهر ست مان شکی و بردع و شروان » آنادان و با 
نعمت وازوی فندز سبار زد . ۷۳ 

2 بردیج - شهر ست خرد و آنادان و بانعمت . 

۹- شروان » خرسان » لبزان- سه‌ناحتست ویادشای او بکست 
و این بادشاه را شروان شاه و خرسان شاه و لزان شاه خوانند » و او 
بلشکر گاهی نهندازشماخی بر فرست؟ ‏ ی‌واورابسدود کردوان یک ی ؟ وه 
است لد شاه مود و هامون و چهارسو » حهار فرسنگت اندر چهار 
فرسشگت » و از هیچ ووو دایب بارس کین هت کی 
کو سخت دشوار » و اندروی چهار دهست ‏ و همه خزنهاء این 
ملك وخو استها» وی و اندر وی همه مولایان وی اند مرد 
وزن همه آنجا کارندو آنجا خورند .واین قلمه رانال خوانند» ونزدیکت 
او قلعة دیگر است ؛ ممانشان‌فر تب مخت استو ارزندان وی | خاست: 

۷ - خرسان- ناحیتیست(مبان؟ ]درندوشروان‌بکوه قبك [۲۳۲] 
,و سته است وازوی‌جامهای پشمین خیزد وهمه محفور يها [»] کون گون 
1 ی اندرهمه حهانست از ین سه ناحت خزد. 


۸ ك ر دوان- هی کیت س آبادان وبانعمت 1 


۱ دراصل ؛ برذنج. ۲- دراصل ؛ بلشکرهاهی. 


۳ در اصل : سرواو ۶ یعنی قفقاز 


۱۹4 ۳۷ 
۳۵ شاوران - فة شیروان است جاسی است بدربا نزدرکت 
وبانعمت سار وسنگت بسک همه جهان ازنجا برند . 
۰ - دربند خزران - شهر یست بر کران دربا میان این‌شهر وبردربا 
زابر ی کشیدهعظیم چناننک هیچ موه اندرنتو امان ددستوری؛ 
الو و ارو وا ا و 
وازوی‌جامهُ کتان وزعفران خبزد 1 واا ن افتند از هر حنسی از 
آن کافران 3 پبوسته او ند . 
ا وتشر کسر اند اوو اد کر ةط 





۳۷ _ سحن آندر نا حت عرب وشهرهای وی 


۱ 
ناحشست مشرق‌وی دریای عمائست از دریای اعظم» و حنوب وی ددیای 


حنشه است هم ازاعظم ومغرب وی در بای قلزمست هم از اعظم » وشمال 
وی بای کو فه وشام است . واین ناحشست عظیم وت و اندر وی 
و هاش از کی حدا چنانکک بد 9 دم اندر باد ۳ د کو هها 
واندرهمه این تاحنت یکی ۱ از کوههاء نهامه برون آید و 


۰ ۳ ۰ ۰ ص ۰ 0 
بر‌حدود خولان وناحست عونت ی کرد واندردربای‌اعظم افتد وان 


ا در اصل: تاحیت. - در اصل: چولان. 
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رودنبزبزرگث نیست واندرینناحبت ناحیتهء بسیار است ویشتر پابانست 
ر ی وو ا رها 
از شجااند و سفتر اندو مابان‌اند مکر انکت ار شهرهای این‌ناحت‌اند. 
وازن ناحست < رما خزد از ه ر گونه» وادیم رکفت : ی » و سنگت 
فسان» ونعلین مشعر ومام زو تروق وان نت کون کر 

وناحیتهاء کی اندر ین ناحبتست چون : یمن » حجاز » تهامه ۰ بمامه » 
زوین .- جایهایست کی اندر وی خیمهاء قیلهاست چون: تمیمیان 
نان راهان اسان ار ان انا اند م 
واین‌همه یدید کرد یم اندرصورت تا پیداتر بود . 

5 مک ر ف ز رکو ادان وبا مردم سار و ۳ دامن 
ڪو ه نهاده A‏ وی کوههاست »> وشر هترین شهر ست اندر 
جهان کی مولود پیغمیر ما صلی‌اله عليه وسلم آنجا بوده است » و خان 
خدای ۳۹ وحل است ‏ و در ازاء ان خانه خدای عزوجل سصد و 
وهفتاد ارش‌است وپهناش سمصد و بانزده‌ارش . خان مکه را مست‌وچهار 
ارش ونیم درازاست وپهناش‌یست وسه ارش ونیم وسمکث کمبه ست‌و 
فرش ات هار EELS‏ ارس اهوراد 

ارش است . و ناء مکه آدم علبهالسلام 0 ات و ابراهیم عله‌السلام 


۹ نز وین» ممکن است تصحیف و تفیر یافتهٌ بحرین باشد. بشماره ۳۹ همین فصل 


ن.ك. ۲- دراصل: مصریان. ۳- «وعلی آله» اضافه شده‌است. 


§fY ۱۹۹ 


آنراتمام کرد وازرو ز کار آدم علیه‌السلام خدای عزوجل این خانه را 
عزبز کرده است . 

۲ مدینه - شهر ست خوش و مردم سار و روضه مقدس ریغمس 
صلی‌اله علیه و علی آله وسلم با بسبار صحابه آنجا است و از نواحی وی 
کف فسان خىز کی بهمه جهان بهبرند. 

۷ت طاصات شه ات خرد کا :وة وازوی ادم خزد. 

٤‏ - نجران‌شهر کست[۳:۵] آبادان واندروی‌قسلحمدانیان‌اندواز 
وی دزدان سااندو دود من راه E‏ 

ق e‏ ۳ کیت خرم و آیادان ازناحت من . 

ت ده شهر ست آنادان و مردم سار واندر وی باؤر گان‌اند 
از بصره و اندر قدیم مستقر ملوك یمن بوده است و از وی ادیم خیزد 
سار ونعلین می مشعر . 

۷ صمدان _ ناحشست ميان صمده و صنعا اندر یمن و اندروی سه 
شه ر کست‌واند ر آن شهرها فرزندان‌حمبراند واشانرا کشت وبرزاست 
ومراعی‌ورز . 

۸ -صنعات قصب یمن است شهر ست خرم و آبادان و هرچه از 
یشتر اواحی بمن خیزد ازین شهر خبزد » و با نعمت ترین جاییست اندر 


5 
همه من ء واندر همه ناحت عرب‌شهری نست ازوی بزر 3 وخر م نر 








۱۷ § rv 
س ص‎ 
و کندم و کشتهاء دیگرشان سالی دوبار مره دهد و حوسه ا [ر] وا‎ 
تب ت‎ 
چهاربارازغا رت اعتدال هوای این‌شهر. و دار دارد ازسشگت و کتک‎ 
نخستبن ای ی از بس طوفان. کرددانڈ اشست‎ 
۔ ذمار - شهر یست با بازارها و مرد سسار ازعمل صنعا جا ست‎ ۹ 

بانسست بسیار و بازر کانیشان بچزیست چون قندهری »و هشت از وی 
درمی‌سنحد ۰ 


۳ يب ۶ . 
۰ - سیام - قلمهٌاست بر کوهی واندروی بازار ومردم سسارست . 


۱ - زیید - شهریست ازیمن و هیچ شهری نبست ازیس صنعا از 
۴ گا 
من از ین ازر سر وازوی درسهروره راه حدود حشه أست و بازر انی 
ت 
اسان سمست و زر وک دوازده درم اشان نک درم مشک سح ۰ 
ودناری ازوی ك درم سنجد . 
ا سم 
۱۲ مشسکٹ شه کست خرد؛ دبوارهاء وی‌ازسنکت و کوهی 
عظیم از گردوی و روستای وی بر ا ید »و از رو کی در وی روی 
9 ساید بر بدن » وحدود ان‌جای بحدود حضرموت پو سنه ام 
۴ ت 
۳ صهیت کیت حر) و ابادان 
واین‌همه ازناحت یمن‌است واندر کوههاء من ودشتهاء وی‌حای 
رم 
کان ا وان همه ازنجا افتد . 


۱-در اصل:دمار. آ- سسام. ۳در اصل: کوهیست بر قلعة وف بضم صاد. 
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٤ا‏ عد ن - شهر کیست زان دریا و از وی مروارید سار 
خیزد وبحدود حبشه بیوسته است . 

۵ حضرهوت ت ناحتست خرم و آبادان واندروی شهرهاست و 
رسم اشان چنانست 2 هر غر ہی ۳ شهرااشان اندر شود و مز و 
اسان ار هی ور طعام برنداو را و نواخت بسیار کنند ؛ 
مگ کی مخالفتی کند بمذهب باایشان . 

۹ ۔ محلاف علی - دهست وا 

۷۔ عر شه کیت آبادان وبانعمت. 

هن شو می ور ریا و ا 
اشان ازارست وجادر . 

۱5۹ - سرسیر ب شهریست خر و آبادان و کشت اشان گاورس 
ا ر وبازرگانیشان سیم مزنق است وا یشان هنه ازار وودا پوشند 
وازعمل یمن است . 

۰- جده - شهر شت از کا بر کران دریا نهاده آبادان و خرم . 

۱ - سباء؛ عقاب ۴ » فساع » وادی میجان' - شهر کهاییی‌اند بانعمت 
ومردم سیار . 

۲ - شجر - شهر یست بر گران دربا و از وی اشتران ننک خیزد 


ولبان ازنجا برند بهمه جهان . 





١‏ مخلاف عك. a!‏ مپحدر ۵. ۳ سرین. ۴ وادی بیجان. 
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۳- عمّان شهر ست عظیم بر کران در با و اندر وی بازر گانان 
سبارند و بار 8 همه حهانست و هیچ شهری نت اندر حهان 
اندر وک انان EE‏ بود و همه حهازهاء مشرق و مغرب 
وجنوب وشمال [ظ۳4] بدین شهر افتد واز نجا تجابها رند . 

. سرح عن تقو تفن ا آبادان وخرم‎ ٤ 

0_ ا شهر ست بامردم سار ی کر در با . 

- بحرین -ناحیتیست با مردم بسیار و شهرها و دهها و جایهای 
آبادان . ۱ 

۷- فید - شهر کیست خرم و آبادان. 

۸ ل ب حصار ست اندر وی مثبر. 

۹ فرغ ای ست خرد. 

شک کو کت ¢ وادی‌القرا ۱ فا شهر کهاسی‌اند بامردم سار 
اندرمیان بایان نهاده است . 

اتسار شهر سیر کر ان را وان م ا 

i‏ مد ن شهر ست خرم‌وبر کنار دراو اندر ویچاهی أ ست 
۳ موسی عایهالسلم نوک اند و ات ویو ۳ ینان شت 
عليه السام" 


م 


۳ 
۱- سروچه . ۲ فرغ . ۳ نیما 4 قر ان‌مجید سورم۲۸ آیه ۲4 


۸ سخحن آندرنأحست شام وشهرهای وی 


ناحشست مشرق‌وی ناد یه شام است از حدود عرب و حدود جز بره 
وجنوب وی دریاء فازمست ؛ ومفرب‌وی‌حدود مصرست و بعضی ازدر باء 
روم» وشمال وی حدودروهمست . واین ناحشست خرم وآبادان وسار 
مردم وخواسته » واندر وی شهرهای سبارست » و هر چیزی که از مفرب 
خزد و از مصر واز روم واز اندلس انجا افند. 

ٹغرهاء جز یره » شهر کهایبی‌اند تفر بر روی رومبان , واز شام اند و 
لکن بجز بره باز خوانند . 

ان ماب هن کت رات زود واه شتا ت 

۲- سنجه - شهر کیست خرم وبنزدبکث وی یکی پلست کی 
اندرهمه جهان از آن نبکوتر واز آن عجب تر پل نیست . 

ر منیج -شهر کت اندر بابان استواو. 

و ا - دوشهر کند آنادان و کم مردم ۱ 

هماطق مهتر ین تغر لست ۳ از بن‌سوی ت مو های 
وی همه مباح است و بی‌خداو ندست . 

٦‏ و ای دوهی کشت خرم و آیادان و خرد با کشت 

۱ ن . ك بذیل «جزبره» 8 ۱۱-۳۸ , مقصود ازرود در این جمله رودفرات‌است 


۲- در اصل ؛ چلپ . 


تسش سس سس و نش وی ی و Tree‏ 
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سار و ابهاء‌روان . 

للغرو قن کنست بن کو > هارود رد ده است . 

۱ 
^ کنیس شه ر کی خردست‌بردامن کوه. 
۳ ص 

ات کا : مضه بت دوشهر تندحرم و رود جبدون مبان اشان 

هحی رود و آبادان‌اند »جوت بریلی کان‌رود راست برروی در با بد بدست 
فا ۱ 
١١‏ عن ررنه ت شهر ست بامىوھا و کشته‌ای راه 1 
۴ اا بت شهر ست بابازار حرم برلت‌رود سحون نهاده ۶ 
ا اء 
۳" طر سوس ند شھی تست نزو کو اادان و 5 نعمت ردو 
برس رم 

دو باره است ازستکت ومردمان س ودلاور ۴ 

٤ا‏ او لاس - اخر ین شهر ست از اسلام کی بر کران در بای‌روم 

؟ 1 

ان و اندر وی دوجاست ای رومان انرا بزر کت دارند وزارت 
ا 

وا هه شین کهای ادوا فاا ووا ره انیت 

و . 8 7 
6 اسکندرونه» صحبه ‏ لاذقه » انطرطوس » اطرا بلس » 
سم ۳ ۳ چ 

بروت» صبدا ۰ صور» عکه » فساربه » بافا * عسقلان - شهرهایبی اند از 


ی مت ی 


۱-بیاس ۲ -کفر بیا ۰ ۳ کانب‌در این کلمه روی فاء سه نقطه گذاشته بود . 


3 ۱۷۴ 


شام بر کران‌در بای‌روم »و اندر ویمساماناناندوشهر ها سی اندبانعمت سار 
وکت وبرزوسبار خوا-تهای‌سار. 

١۱ے‏ بالس - هر ست ازشام ان فرات نهاده : 

۷ خناصر ه ¢ ندمر هه » مفان - شهر کهاسی‌اند ۱ oa‏ 1 ۳ 
ان بادیه شام نهاده و سلمیه همه فرزندان هاشم اند » و مغان همه 
فرزند امه‌اند . 

۸_ ابا شهر کیست بو ند ان در بای قازم نهاده در حد مان 
باد مصروشام 

3 1 : 
۹ہ حلب - شهری بزر دست و حرم و ابادان و بامردم و خو استه 
۱ ۳ 
مار ویکی باره دارد کی سوار بر سر E‏ وی بگردد ۲ 

۰ عراس شهر سمت اندز وها واندر وت ون ز نده 

ص ۳ مت 
ارده شرت ووفنهاء سسمارر آنجا کرده کی هر که بدن شهر رسد بدن 
سرای فرودآید واورا هما ایند 

أ معره مصر لن قهن ت حرم و آشان ی تسکت 

فنسر بن- شهر ست حرم و آبادان. 

o‏ س ات 
۳ حمص ب شهر ست بزر کت و حرم و ابادان و همه راههای 
سم سم ‌ 
ابشان بسنکث کسترده است و مردمان این شهرپاك جامه وبا مر وت و 
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۳ 


۶- کفرطان" 2 شز ر £ حمات_ هر ا | بادانو بانعمت 


وسخت حرم . 


7 


0_ ملک - شهر ست سار نعمت و ار ار 2 هاده است . 

٣۔‏ دمشق - شھر ست حرم وبانعمتو کشت ویرز سار وسوادی 
خوش و آبهای روان بنزدیکک کوه واین شهرخرم رین شهر ست در 
عرب واز وی برنج زرد خیزد. 

a ۷‏ شهر E‏ مو کم مردم . 

۸ و ی شهر کست وة نزدیکی و ار شهر فص 


°“ 1 ® 
۹ ادرح - شهر بست خرم و با نعمت و اندر وی‌خارجان‌اند 
۶۰ اردن - ناحشست خرم و أ بادان وبانعمت سار . 
٣١‏ طبر به قصیه اردنست › شهر ست حرم و ابادان و ا نعمت 
و ابهاء روان . 
۳ ولسطن ‏ نا حسشست با کشت ورزو مبوها و خواسته و مردم 
سسار. 


SN‏ ج فص فلس طمن امن حابی اش 1 نعمت و شهری 


۱- دراصل:بقرطاب . ۲- دراصل:شہرز. ۴۳ ن . ك . دیل جزیره؛ ۳§-۹.۔ 


. در اصل:رو اب . ۰ إصطخر ى ص۸ و : الشراة . 1 دراصل:زەله‎ ٤ 
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بر گست. 

. شهر ت حدمبان شام ومصر‎ - ۳ ٤ 

۔ پیت اللحم - شهر یست کی مولودعیسی پیفمب صلی انعلبه وسلم 
i‏ بوده است . ۱ 

٩‏ مسجد ابراهیم - شهر بست بر حدمیان مصر و شام و روضة 
ابراهیم واسحق و بمقوب صلواتالعلیهم آنجاست. 

۳۷ ا ۰ وا رکه گنه خرد و کم نعمت. 

۸ ا د ر و کر واندر وی هیچ آب‌روان 
نسست و کیت ۳ مسلمانان از هرجا می اا 
زارت . 

واین همه شهرهای فلسطن است . 

۹ جای قوم لوط - ناحشست ویران و کم مردم وبی‌نعمت . 

۰ زغر - شهر کیست ازدیار قوم‌لوط و اندر وی آبادانی اند کت 
مانده است واندر حدود این کر وا " شهرها و روستاها سبارند و اندر 
وی همه مردمان خوار جاند . 

۹ سحن اندر ناحیت مصرو شهرهای وی 

ناحیتیست مشرق وی بعضی حدود شام است و بعضی ببابان مصر ۰ 


مت 
۱- در امیل؛عره. ۲ در اصل:ر نچا . ۴ زغر. 





e, 





Va ۳۹ 3‏ 
وجنوب وی حدود نوبه است » ومئرب وی عضی از حدود مغرست » و 
بعضی بابان اس ان آنرا الواحات خوانندو شمال وی دربای رومست 
و تک ب هی ای لای اندرو وی قزر ها سارت 
همه آبادان وخرم و تونکر و بانعستهای شا و رن »واز وی جامها 
ودستارها وردا بهاء ا 2 ن خىز د کی اندرهمه جهان از آن داقست تر 
نبود »چون صوف مصری ۰ و حامها ودستارهاء دقی [و اخز [واندر ] این 

نات | ط٣۳‏ ]| خران ننک افتد امت . 

ان فسطاط - فصیه OSE CE‏ ی ی 
شابت ۲ بادان وسار نعمتست » وبر مشرق رود نیل نهاده است. و ترت 
شافعی رحمةاللاعله اندر حدود وی است . 

۲ د هیر ه» دنق ۱" - دوشهرند بررمشرق رودل ادان و بانعمت واز 
وی‌جامهای کنان خیزدمر تفع » بأقیمت . 

٣۔‏ فرما - شهر یست بر کران دریاء نیس اندر میان ریکک جفار 
و اراو انت 

٤‏ تس ودمباط _دوشهرند اندر مان دریا تس بردو جز بره و 
اشا کشت ووا نست و از وی جامهاء صوف و کتان زد باقىمت 


سار . 


١ء‏ دشو. 
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9 اسکندر به - شهر ست ازدو سوی با در بای روم و دربای a‏ 
سوسته » و اندر وی نب ی مناره ا است ۲ 2 د ی دو ست‌ارش است 
ا اس وش که کر ای بل ساره تن 
چنانکگ تتوان دید . 

٦‏ هھ ۳ د دونناست لر مہ ا نهاده نزدیکی و 6و 
ملاط وی از جوهر بست که هیچ وی از نکند » وهر ؛ تک از 
وی‌چهارصد ارش درازاست » اندر چهارصد ارش بهنا» اندر چهار صد 
ارش بلندی »و اندر مار وی خانهاستکرده ۰ ومر اورا یکی درست 
تنگش » ولین نا هر مس کرده است پیش ازطوفان» چون بدانست کی 
طوفان همی خواهد بود» از هر آن کرد ات او را زان اند کرد 
وبراین بنابتازی نوشته‌است:« بنیناهابقدرقفس اراد ان بعلم کیف بنیناها 
فلیخربها . »تفسیرش : بنا کردیم ا ات وهی که راهن زر 
بداند کی چونش نا کردیم گوویران بکن آنرا. وبراین هرمین‌بسیاری 
علم وة ات ازطب ونجوم وهندسه وفاسفه . 

۷ فیون - شهر کیست‌برمفرب نیل نهاده واندر [وی] آبهاء دیگر 
است‌روان بسجزنل . 


۳ ۳ ۳ مر ۰ ۰ ۹ ۰ 5 
۸ے و صس - لایر سىت ارمسری نل‌نهاده ومثصدانی کی‌بافرعون 


۱ در اصل:کپیج . ۲- فیوم. ۳ دراصل:توصر . 





° 4§ ۱۷ 
ی ۱ EE‏ 
بودند وحادو مها کردند »ازشتا بودند »و اندر رود ثبل هکت سار 
بهرجایبی » چونانک مردم‌وچهار پای را از کران آب برباید . وچون 
ت 
کردن وچنان بود کی کود کانش سگبرند اندر آب ویر وی نشنند و 
سم سم 

همی گردانند و هیچ زبان‌نتواند کردن 1 وهر جای‌دیگر کی باشد » زیر 

وزبر این شهرزیان کاراست . 

ل ۱ 5 ۰ ان ۰ ۰ ۰ 

٩‏ اشمو نن ¢ اخمیم » بلینا سه شهر ند وکا سل ترمعرت 
وی نهاده ؛ آبادان وخرم و با نعمت سار و اندر وی درحت انوس 
ان سار. 

5 ۹ e 

۰- سوان (=اسوان)- آخرین‌شهر ست ازمصر ولغرست‌برروی 

س 
نوسان برمغرب ثبل » وشهر بست با مال سار »و مردمانی جنکی واندر 
کا کی ندو نزدیکست ازالواحات معدن ردک و زر حل » 
واندر همه جهان بجزا نجا نباشد . و اندر کوههای الواحات گوسیندان 
۰ ۰ 1 ۳ ۰ 3 ۰ ۰ ۰ 
وحشی‌اند » واز پس سوان اندر سرحد مبان مصر ونوبه خرانندوحشی 
سیار » ملتع وسیاه وزرد » خرد بختا وای »و چون ازنجا سرون 
سیم ۳ 
اری دمر ند ۰ ۱ 
۰.5 _ سحن أندرناحت‌مغرب وشهرهای وی 
ااحست کل روا a‏ [ وی ناحست مصرست , و حوب وی 


۱- دراصل : اشعو نین . ۲ سوان بضم سین . 





5۰ ۱۷۸ 


باباایست کی آخرش بناحیت سودان باز دارد » و مغرب وی دریای 
اقانوس مغرست »و شمال وی دربای ۱[ 
اندر وی بابان بسپارست » و کوه سخت اند وا عرحنان: ساهند و 
اسمر » واندر وی ناحتهای سبارست » وشهرها و روستاها » و اندر ببابان 
انان بربربان اند بسبار بی‌عدد ۰ واین جایبی گرم سیرست را 
وی سبارست ات و رای ع ناحست معدن زرست » ونان کا 
اشان سشتر بزر است . 

طرش ن ت ا او هقی دینک 


و آادان و کتران دربای رو نهاده است » و مردم سار و حای 





بازر کانان روم واندلس وهرچیز کی از در باء روم خزد انحا افتد . 

2 ص 
ود مهد به شهر ست بز رکف بر کران در باء رو نهاده است و 

و ت 

سحدود فبر وان سوسته؛ حایبی بانعمت است واندر وی بازر گانان سباراند 
ازحانها, 

ر ص 

تا در فه - شهر ست بزر ک‌واورا ناحشست حدود مصر ,سوسته . 


حابی باخواسته وبازر گانان تسار واندر وی لشکر سار باشد دایم ۰ 


4 قیر وان - شهریعظیم است و اندر مغرب هیچ شهر نیست از ین 





بزر کتر و آبادان‌تر وبا خواسته‌تره واین شهرقصبه مفرربست . 


۱- دراصل ؛ بر پویان » 


۷۹ § 4٠ 


٥‏ زویل' - شهریست عظیم بر کران یابان سودان نهاده است و 
اندر حوالی وناحیت وی بربریان‌اند بسیار واین بر بر ان مردمانی‌اند اندر 
باباتهاء مغرب هم چون عرب اندر اديه » خداوندان چهار بای اند و 
بازر بسیارند ؛ ولکن عرب بچهار پای تسونگر تراند و بربریان بزو 
EET:‏ 

- تونس" - شهر یست از مغرب بر کران دریا و نخستین شهر بست 
رار اندلس اس . 

۷ فرسانه - شهریست خرم وبانعمت بسیار ومردمانی اند آمیزنده 
وبا خواستة سار ؛ واین شهرشروان نزد یک است . 

۴ ص 

۸ سطیف'۔ شهریست بور گے وبا مردم بسیار وبازر بسیار و کم - 
عمتست : 

^ طبر قه - شهر ست بر کران در باه رو)؛ و بنزدیکت این شهر 
اندر کنار در ا معدن مر حانست سخت سبار » و اندر همه حهان جابی 
ڈگ سست » واندر وی کژدمست کشندة بز رک : 

ا ی دور ت بز ر گث بر ڪران دربا و آبادان وبا نعمت 
ومردم و خواستة سار. 

۱- ژوبله . ۲-دراصل + تو نس بفتح نون نوشته‌شده است ۰ ۳- قلشانه ؟ 


. تنس بفتح تاو نون‎ ٥ . دراصلسظیف‎ ٤ 


8.۰ ۱/۸۰ 


۱- جزیره بنی رعنی' - شهریست کی آب دربا ازسه کران وی 
بر آید ویحوالی وی بربر بانند بسپار. 

۲ نا کور - شهر ست چون ۳ ۰ 

۳- اهرت - شهری عظمست و مراو را ناحشست حدااز عمل 
افر یه وبا خواسته بسبارست . 

د که ور ست بر ان ايان سودان نهاده » اندر 
میان‌رسگ »و[در ]این ریگ معدن‌زرست » و أن شهر جایست کی‌از 
همه لها کسه است , و جاسی کم نعمت وسار زر. 

۰ بصیره - شهر ست بر کران دربابرابر جبل طارق جاییی با - 
نعمت سسارست ۰ 

عا کوت ر کو رسک ارد وارد مت اراد 
با ستر ین شهر بست کی‌از وی‌بانداس‌روند. 

۷۔ فاس - شهری عظمست وفصبه طنجه است ومستقر ملو لاست 
وجایی باخوامتة بسیارست [ ۳۵ ] 

۷- سو س‌الاقصبی- شهر یست برلب دریای اقیانوس مفربی است۰ 
آخرین شهری از آنادانی عالم اندر مغرب «و این شهری عظیم است و 
اشان را زرست بی‌اندازه »ومردمانی‌اند از طبع مردمی دور تر > و آنا 


دق 


۱- بنی زغنی. ۲ دراصل : سلحماسه . ۲-دراصل » ازیله بضم‌همزه . 





۱۸۱ ۱۱4 


غریب کمترافند ؛ ویشتراز ناحبت بربربان پلنکث خیزد کی بربربان 
شکار اسان ا » و پوست اشان شهر های مسلمانان آرند . 


5 - سخن اندرناحبت اندلس وشهرهای‌وی 


ناحشست مشرق وی حسدود رومست » و جنوب وی خلیج در بای 

رومست » ومغرت وی دربای اقبانوس مغرسست »و شمال وی هم ناحست 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
و خواسته سبار » واندر وی معدن همه جوهرهاست از سیم وزر ومس و 
سم سم 

وارزيز و انچ بدین ماند . و ناهاشان همه EE‏ » واشان‌مردمانی- 
اند سیب بو سمت وازرق چشم 

۱ قرطبه قصب ان‌دلس است و آبادان و با مردم و با نعمت و 
اسه سسار واز وی بدر با شود کر راهی سه رور راهسست ,ونرد مك 


هست » ومستقر ساظان‌است و بادشاهی وی امو بان داشت و خانهاشان 
ص 
۲- طلہ له - ھور کر بر کوه و رود .و رود تاحه‌از 
ص ر 
کردوی بر آید 4 
۳ هُ 
ات نطاه ب شهر ست نزدیکی کوه و اندر وی سمور سبارست 


۱- دراصل « قرطنه . ۲- دراصل ؛ بطیله . 


13 ۱۸۲ 


بی‌اندازه کی بجابها رند 

٤‏ اف 6 شنتر و 4 استنجه جیان" وزو 
قرموئه * نله ء اف شهر‌های‌اندلس است وا مات امت سار و 
آبادانی وبازر گانان روم ومفرب و مصر ‏ و اندر وی خواسته سبارست 
وهوای معتدل . 

۵ باجه _ شهری قد بمست اندراندلس وبا خواسته . 

٦‏ قوربه - شهر بست خرد اندر وی مردم اندك وخواسته سبار. 

EE gE 
۰ وبأرة وخندفست محکم‎ 

۸ رخا » وادی‌الححاره- دو شهر ست اندر اتدلس سر دسر » 
قد بمتر جا سمت اندر ین ناحست . 

۹ ا هد - شهر ست آبادان بر کار در باء روم و حدود 
غالچسکس وافر نحه ۳ ی دو ناحست انداز روم پسوسته است . 


۶ و هم 


۰ ا ت مر ميه ؛ بجانه ؛ شهرهابی اند E‏ انه خلیج 
در بای روم نهاده وجاهاء بأنعمت 


١١ے‏ ما امه - شهر ست بر کسران دریاء‌روم ار وی ,بوست سوسمار 





حم خر 


۱- معمولا : سر قصته . ۲ دراصل : خیان . ۳- دراصل : مورود . 
٤‏ دراصل : فر مو نه . ٥‏ در اصل:لبله 3 ٦‏ در اصل: ملنسیه 





A $414‏ 
رو 3 برقیضهُ شمشیر کشند سخت سیار . 

ره شین سس رن خلیج و اندر اول ا 
اندلس را ازین شهر بگشادند 

ا اه ۱۶ هی هی کی انی نس گر اندر نای 
وی مفربی نهاده حا جایهای کم نعمت و کم مردم . 

۹۳ شنتر ان - خرن شون تین از حدود ا ان در بای 
اقبانوس نهاده واز وی‌عتیراشهب زد“ بفایت فیک سخت بسار . 


۰ ص ۰ 
واندرحدود دورب هیچ حای دبگرنست 


٤١‏ سخن اندر ناحیت روم و ناحیتهاوشهرهاء‌وی 


ناحتست‌مشرق وی ارش وکر و الانست > وحئوب وی‌سصی 
ارحدود شام است و سصضی در بای رومست . و سصی حدود اندلس است . 
ومغرب وی دربای اقبانوس مغربیست وشمال وی بعضی ویر انی‌شمالست 
و مضی حدود | ۳۷۵ ] صفلااست و بعضی ناحبت ق و مضی 
در بای خزرانست واین ناحسست سعکت عظیم وا نعمت سسار و بی‌اندازه 


و آنادان يعات واندر وی شهر ها و دههای سسارست » و نواحی عظیم 


۱- دراصل : اسبیلیه ۰ ۲ دراصل : برجا بفتح باع . 


§ er Af 


وهمه با کشت وبرز سیار و آبهای روان و خواسته ولشکرها » و اندر 
وی در بانکهاه خردست »و 9 دهاست و حصارها. وقلعه های سحت 
سبارست » و از وی جامه دسا و سندس وان و طنفسه »> و جورب و 
شلوارنندهاء مامت سبار خیزد » وناحتهای روم همه چهارده ناحتست » 
سه ناحبت آنست کی ازیس خلیج قسطنطنه است برمفرب وی »و بازده 
ناحیت برمشرق خلیج است . 

اما آنکگ پرمفرب خلیج است . 

۳ نخستین ناحمت طابلانست 4 وان آن ناحت است کی ق طنطنه 
اتتن وی امت ای نة مس مارك رومت وحاق تا اند 
بسبارست . 

۳ وو ا مهدو نه است » و اس‌کندر رومی ازین ناحمت 
بود » واين ناحیت‌بدر بای روم پیوسته است. 

۲ وسیم پا تفه ا ای کر موه انس وا 
1۹1 بازده ناحت کی برمشرق خلیج است› نام وی‌اشست: 

0 ۰ ا ٩‏ ابظناط + ۷-سلوقه۰ ۸ - اطلق » 
۹ فلار ۰ ۱۰- اقلاخونبه » 2۱۱ قباحق "۰ ۲_ هو راو 
٤‏ خالدبه . 

۱- کلمه <قسطتطنیه» باجوهر قرمز دراینجادو باره نوشته شده است . 


۲ دراصل : براقیه . ۳ دراصل: بر قسیس . 4 دراصل : انطماط ؛ 
۰- دراصل ؛ فیادق . 





۱۸۰ $er 


و هریکی ازین ناحیتیست بز ر گے با شهرها ودهها وحصارها و 
قلمه‌ها و کوه‌ها و آب‌هاء روان ونعمت سار واندر هر یکی ازین‌ناحت 
سیاهسلاری نود از ان ملکک‌الروم .وبا وی اف کر ییاز ازسه هزارمرد » 
باش هزار سوار مرنگاهداشتن ناحت را. 

واما اندرروم » اندر قدیم شهر" سار بود » ۵ کون ان کس 
سشتر روستاهاست آبادان و با نعمت باحصاری سخت سبار استوار » از 
بسیاری تاختن غاز بان بر یشان . و هر مردمی را قلعڈیست کی بوقت 
گریختن [بآنجا پناهند] . 

واین ناحیتها با دههاء بزر کک و آنچ‌هست ازشهر‌ها آنست که ما" 
برصورت بنگاشتيم ود گ رکرديم ۰ 

٥‏ گرز" - ناحیتیست هم از روم و سشتر از وی اندر جز برها اند 
خرد » و اندر دربای گرز ایشان را شهرست کی گرز خوانند و اندر 
رومست بر کران این دوا » و همه اخلاق ابن مردمان با رومان ما ند 
راست‌همه‌روی . 

۰ ناحشست و او را یکی شهر است تفه واد‎ 9 ۱٦ 


۱- دراصل + شپرقدیم اندر. ۲۔ دراصل :کما. ۲ گرزبضم کاف. 


4-دراصل ۱ بر قیه ۰ 


جای خرمست و بسیار نعمت و کم خواسته و دیگر همه صحراست 
و کشت وبرز وجای آبادان است‌با آبهای روان و از روم است وخراح 
بملک الروم دهد . 

۷ الصمالءة ی _ناحبزیست اندر روم و اندر وی مردمانی اند 
صفلایی تر سا کته »وخراج مكارو م دهند و مردمانی اند تو ب 
وناحتی دانعمت وایمنی . 

۸- بلثری - نام قومیست بر کوه نشنند * بر شمال مغرب روم »و 
کافرانند » واشان هم روسان‌اند . ولکن بارومبان دیگرشان حر ست 
دایم . وان بلغری مردمانی‌اند کوهی با کشت و برز و خداوندان‌چهار- 
بای سار . 

واین‌ناحت دوم بمفرب اندر بکشد تا بدریای اقانوس مفربی » و 
سوی جنو ش داندلس پوسته است ۰ و از سوی [ ۳۷8 ]شمال بو برانی‌شمال 
E‏ اندر همه روم هیچریابان 
نست الاهمه آ بادانی است . 

4- افر نجه - ناحشست اندر روم بدر بای روم پیوسته . 

۰- رومه -شهر ست نو وان این دربا نهاده ازافرنحه » و مستقر 


ملو کی روم اندر قدیم اندرین رومیه بودی . 


AY 33‏ 
¥ سکونس» غلجسکس_دو ناحشست‌مان افر نجه واندلس وان 
مردمانی‌اند رسا ۰ 
۲ب بر طبه ۳ آخر ین شهر ست ار روم و وان در بای اقانوس 
ص ۱ 
وبا ر گاه‌روم واندلس اش 
۱ 
و از حد خلیج تاحد اندلس بر کران دربای روم همه را ساحتل 
اناس خوانند . 
۳- بونان ت شهری نود از ان الىناس اندر قدیم و همه حکیمان و 


شلسوفان از ین ناحست ناس خاستها ند . 


۳8 سین [ندر ناحبت صقلاب 


ناحشست مشرق وی بلفاراندرونی است و سضی ازروس » و جنوب 
وی عضی از دریای گرز است و عضی ازروم و مغرب وی و شمال وی 
همه سانانهای و رانی شمااست › و ابسن ناحشست ز رگ واندر وی 
درختان سخت سبارست بوسته »واشان اندر مان درختان نشسته‌اند » 
واشان را کشت سست ا ارزن » و انکور نست CTE‏ 
سخت سارت ؛ تسد و آنچ بدو ماند از ا کو خنب دشان 
از جو ست‌ومرد نود 5 هرسالی‌از ن فاش ند یدو رمهاء خو کت 


۱- یعنی خلیج قسطنطنیه. 


۱۸۸ 4 5۰:۳ 
دارند هم چنانکت و کا » و مرده را سوزانند» و جون مردی 
بسیرد وا گر زنش مراو را دوست دارد خویشتن رابکشد .و ابشان همه 
راهن وموزه تایکعت پوشند» و همه آنش پرستند» وایشان را آلاتهاء 
تفت کر کر اندر مسلمانی نست » و سلاحشان سیر و زوسن 
ونبزه است و پادشاه صقلاب را سموت سويت خوانند » وطعام ملو کت 
ایشان شر است . وهمه‌بزمستان اندر کازها وزیر زمنها باشند » وایشان 
را قامها وحمارهای بسبارست ) وجامهُ اشان سشتر کتانست ؛ ویادشاه 
را خد کون واحب دارند اندر دین » واشان رادوشهررست . 
ا وابنیت - نخستین شهر بست برمشرق صقلاب ؛ وبعضی بروسیان 
مانند . 


۶ 


ص ضس 
ات خردات شهری بزر کست ومستر بادشاست ۳ 


6 _ سخن آندر ناحیت روس‌وشهرهای وی 


ناحیتیست کسی مشرق وی کوه بجنا کست و جنوب وی رود 
رو ناست » مغرب وی صقلاب است » وشمال وی و برانی شمالست » و 
این ناحنتی وی کت ومردمانی بدطبع اند وبدر گث وناسازنده‌وشو خ 
روی وود کار فیس وان باهمه کافران کز گرد ابشانست 


س اند و پادشاه را روس خاقان خوانند » و تاحشست 





۱۸۹ es 
نعمت وی غات سبارست ازهر مه ی که ساید و اندر گروهی از شان‎ 
س ر‎ 
مروت است » و طسان را بزر کت دارند » و دهيك همه غنمتهاو‎ 
ر مر‎ 
بازر کانیهای خویش هرسالی ساطان دهند » واندر مبانشان کروهی از‎ 
مر‎ 
صفلا سانند ۶ اشان رخدت ند » واز صد کز 5 باس 39 تاسشتر‎ 
سم‎ 
9% سک‌شلوار دوزند واندر بو شند و همه بر سر ای رد کرد دارند‎ 
کلاههای ,شمن سر بر نهاده دارند ¢ د از ,بس قفافرو هشه ؛ و هرده راا‎ 
: سم‎ 
هر حه باخو شتن دارد 1 ۳۸ [ از حامه و سرایه اور درو نهد و طعام و‎ 
سم‎ 
شراب بااشان نکر وتا‎ 
۱ 
کونانه نت ند سکتر ین شهر ست از روس بسلمانی و جایبی با‎ -۱ 
س س‎ 
نعمتست ومستفر ملک است واز وی موبهاه گونا کون وشمشر اقنمت‎ 
. حىزد‎ 
۳ 
صلایه ؟ -شهری بانعمتست و از وی مازر کانی نواحی للغار‎ -۲ 
. آ یندچون صلح بود‎ 
ار ناب ۳ -شهر بست کی‌جون غر ب اندر وی شود نکد و‎ ے٣‎ 
از وگ غ وشمشیر خیزدسخت ایت کی‌او برا دو تاه وان راورن‎ 
5 دست باز داری بحای حو د باز | بد‎ 
سحن اندرناحت بلغاراندرونی‎ - § 


ت 


مشرق وی مرواتست ۰و جنوب وی دربای کرز است و مغرب وی 


اب کو بابه ‌. 


٩4 ۵-4 ۱-۷ ۱۹۰‏ 
صقلا ست وشمال وئ رة روس است » و این ا اندر وی 
ص 
هچ شهری بست » ومردهانی دلراند وجنگی وبا هیبت » وطبم‌ایشان 
به آن تر کانی ماند که به ناحست خزر نزد یکت اند و اشان را باهمة 
ص ص ص 
روسان کی و با همه کی از گرد ویست بازی کات نا » و 


مِ "7 
خداوندان کوسیندان وسلاح و اللات حرب‌اند ۲ 
9 سخن اندر ناحيت مروات" 


مشرق وی بعضی کوهست و بسضی بجنا كك خزر »و جنوب وی 
سضی بجنا کف خزر و در بای گرز است » و مغریش بعضی در بای و 
ات ولغار اتفروت) الق همین هار اندرو نی و کو هو ندر 
واین مردمانی‌اند ترسا و بدو زبان سخن گویند» بتازی و برومی» و 
لباسشان لباس عر بست » وابشان با روم وتر کت باری کنند و خداوندان 


قبه وخر گاهند. 


مشرق وک كوه خزرانست وجنوب‌وی الا نست » ومغرب وی‌در باء 
ت ص 
کک وشمال وی مروات اسیت .واین گروهی بودند اندر فدیم از 


۱- دراصل «کبناحیت . ۲ ن . ك . ذیل: صلابه» 4 84 - ۲. ٣‏ مر و ات بکسرمیم. 








۱۹۱ ٩0۷-۸ 
تر کان بجنا کی و اینجا آمدند و بغلبه این ناحبت بستدند و اینجا مقبم‎ 
ای نان از وق خهاز بای وکا ¢ و‎ ٤ شدند‎ 
هم اندرین ای و و بو‎ 
بردةخزری کی بسلمانی افتد سذتر از نجا باشدء و این سه ناحبت کی‎ 


با کر دم ناحتهابی کم تعمت‌اند . 


۸ § _ سحن اندر نا حت الان وشهرهای وی 


مشرق وجنوب وی سربرست و مغرب وی رومست و شمال وی 
تدای کر و بجنا کت خزراست » و این ناحشست اندر شکستکیها و 
کوهها وجابی بانعمت‌وملکک شان ترساست ‏ وایشان راهزار دهست 
رک موا تشر اسان فان هرمن ان ربا وهای ود 
ومردمان و کوهی اند وو دشتی . 

۱- کاشکش - شهر ست از الان ۳ ظ ان در بای گر ز نهاده‌حابی 
بانعمت واندر وی بازر کانان اند . 

۲-خلان - شهر ست کی لش کر این ملک آنجا باشد . 

۳ در الان - شهر بست چون قلع بر سر کوه» وهر روزی هزار 
مرد نوت بارة این قلمه نگاه دارند 


۱ج نك ۱۸-80 , 


§ 4۹ ۱۹۲ 


§۹- سحن اندرناحیت سریرو شهر های‌وی 


مشرق وجنوب وی حدود ارمینیه است ومفرب وی حدودرومست 
وشمال وی‌ناحتا لانست واین‌ناحتی بانسمت‌سخت سیارست» کوهیست 
و دشتی » و فک کر اندر 3 ههاء وی پشه اشد هر ححی جند 
کبکی و هرچند گاهی این ملكت مردارها» سبار ازچهار بایان کشته 
ومرده [و] شکاریها بدان موضع اشان فرستد تا آنجا شکنندوایشان 
زنل زرا کوت کته را ایند ومردم را و هرجانور ۱ ۳۸] 
۳ یایند بخورند . 
١‏ قلع ملكت -قلعة استسخت عظیم برسر کوهی ونشست‌ملکت 
بدین قلعه باشد کی و تختی سخت عظمست از زر سر خ. 
۲ خندان" هن و یت شام سالاران آن ماک است: 
۳_ربخس " ٬مسقط‏ - دو شهرست با نعمت بسیار . و ازین هردو - 
ناحیت برد بسیار افند بمسلمانی . 
5 سخن اندر ناحرت خزرال 


ص 
ناحشست - مشرق وی دیوار ست مبان کوه ودر با ودیگردر باست 


اب خیدان ؟. ۲ ز نجس ؟. ۳ یعنی الان وسر بر + 





§ ۰ه ۱۹۳ 
وبعضی از رود آتل » وجنوب وی سریرست » ومفریش کوه است »و 
شمالش براذاس است‌و ار . وان ناحشست سار نعمت و آبادان و 5 
خواسته سسار. واز زا و و رده خزد بی‌عدد . 

5 ال ھر ست کے رود آل برمبان وی بگذرد »و قصه 
خزرانست و مستقر بادشاه است ‏ و او را طرخان خاقان خوانند . و از 
فرزندان ا سا اس اندو تمه مین تشد ازن شین با هه تعکر 
واین نمه باره دارد . و اندرین E‏ مسلمانان و ست برستان اند و 
این پادشاه را هفت حا کمست اندرین شهر » از هفت دین مختلف» بهر 
ساعتی چون داوری زر کترافتد از بادشا دستوری خواهند » با ۱ که کنند 
بحکم آن داوری . 

تکرب رھ شی رن ا با لفست وتا اهاز 
ازو گانان 

خم" » بانجر ءبیضا » ساوغر ؟ » ختلغ وو مج 
شهرهاسی اند از خزران همه بابادهای محکم :و و 
خزران سشتراز باژ در باست » 

4 طولاس » لوغر - دو ناحشست از خزر » مردمانی کا و 
باسلاح بسیار. 


۱- دراصل : و نندر . ۲- +4 خملیخ . ۳ مسقط ؟ . 


§ ۵۱-۲۳ 1۹4 


6 سخحن آندر ناحبت برطاس 


مشرق و حنوش غوزرست ومغرش رود | تلست و شمالش ناحمت 
بجنا کست » و مردمان وی مس لمانان اند > و اشان را زبانست خاصه ۵ و 
بادشاه را مس خو اند 0 خداوند همه وخر کاهند و اشان سره گروه‌اند 


۳ 
۱ 2 اشکل ۰ بلکار "و همه با یکدیگی تحرت اند .وحون 


یسم سم 
دشمنی دید [ بد بانکد بک بارباشند , 
5" سحخن‌آندر نات براذاس 
ناحتست مشرق وی رود ال و جنوب وی خزران و معررش 
وندر و شمااش بجنا کت ت کت و مردمانی‌اند کیش‌غوزبان دارند .و 
ص 
خداوندان خر کاهند و مترفه‌را شو ران و اندز طاعیق خور بان اند ق 
۶ ص 
خو استه اشان ,و ست دله است‌واشان را دو لکت کن ا نگ 
نبامیزند. 
۳ە_ سن اندر ناحیت وندر 


ناحسست مشرفش براذاس » وجنوبش خزران » و مغربش وه » 





۱ 4 بر چولا. ۲- اشگل. 








۳ 09-0 ۱۹۰ 
وشمالشمحفری ومردمانی‌اند بددل وضیف ودرویشو کم خواسته . 

و این همه کی باد دم همه ناحتهاست اندر مسامانی و کافر ی 
۳ اندرناحمت شمال‌است از ۲بادانی حهان. . . 

ا لفار- شهر بست کی‌مراورا ناحتکست خرد برلب رود آنل 
نهاده واندر وی همه مسلمانان اند و از وی مقدار سست هزار مرد سوار 
سرون آید کی ا رسد کی ودار هر کارا هرت کد و وت 
7 وحامی سخت و سار نعمتست . 

۲-شوار- شهر ست از دیکی باغار واندر وی غاز بانند.همچنانکگ 
بلغار با تند 

8 سحن آندر آبادانی [ ۳۹۸ [ ناحستهای حنوت 


اما ناحسهای حنوب را مردمانش همه سبه‌اند > ا هوای 
ابشان » وسشتر از یشان مردمان‌برهنه‌اند » واندر همه زتها ونواحیاشان 
زرست ومردمان وی ازاعتدال مردمی دوراند . 
8 ۰۰ سحن اندرناصت ژنکستان وشهرهاءوی 
مهمتر بن ناحیتیست اندر جنوب » و بعضی از مشرق بزاج پیوسته 
است وشمالش در بای اعظم و سصی از مفرش تحشه ‏ و جنوش کوه 
است و زمنشان معدن زرست » و از برایر پارس وکر قان و ند نهاده 


. آنحه مبان این دوعلامت است متعلق به 5۰۱ ۰ است‎ ١ 
پچ 2 م5‎ 


5 0۰ 
۰ ۰ 0 ص 
است و مردمانی‌اند نمام صورت و بزر کت استخوان و حعد موی وطبع 
مس 
وان و بها م دارند و سخت سباه‌اند 4 و اشاد ِ را باحیشه و زاج 
عداو دست ۰ 
ت : 

4 اا ت شهر ست ار زنک بر كران در بای و حای 

ازز ناشت کی تا روند 


ات سفاله - مستقرملکگ زنگست . 





دک حوفل ۳ سار خواسته رین شهر ست اندر ین ناحست : 
8 _ سخن اندر ناحبت زابج و شهرهای وی 
ص ۰ 
معربت و مسضی از حنوب وی ناحست EEE‏ ,و شمالش در باست 
ت 

و دنک همه بایان حئو ست . و ان ناحست و مردمان وی همه حون 
ص ۲ ۲ ۲ 
زنگانند لکن لختی دەر د2ی نزدیکتر اند و ملكت اشان را منحت )؟( 

ت 
خوانند . و دایم با زنگستان حرب کنند . و اندر کوههای وی درختان 
ص ت 

کافورست وماران اند کی گویند کی مردم راو کاو شیش را ورل را 
فرو برند سک بار» واندر وی اند کت مسلمانان اند وبازر کانان اند. 

۱- منیجری - شهر بست بر کنار دربا بازر بسیار. 

۳۹ ملحمان؟ - مستر ملکت اس و این زاسان را حز بره ست 
be‏ اندر در با 4 وملک ابشان شاستان ددان جز بره تشد 4 


2 
۱- ملجان . 





۰۷-۸ § ۱۹۷ 
و۷ _ سخن آندرناست حشه وشهرهای وی 


ازمشرق ویبعضی E‏ » وجنوش ومفرش‌بابانست‌وشمالش 
دربا وعضی ازخلیج بربری . واین ناحشست با اعتدال صورت » ومردمانی 
ساهند و کاهل وبا همت بزر کید »> و فرمان بردارند مرملکت خویش 
اا واه و ها | وق 
1 سن - شهر ست بر ران در با هتم تروق است . 
۲-سوارب شهر ست لشکرملکت حمشه انحا باشد . 
تون کے شهو شنت کے اتو وی ساه سالار باشد با کر و 


آندر ن ناحست زرسسارست ۳ 
بوه آنل ` و 
5 ۸ه-سححن ادر ناحبت نجه 


ناحتست مشرق وجنوب و مغرب وی سابان... و شمال وی ان 


> ۲ 
یابان است کی میان حبشه و بجه و نوبه ودرباست . و این ناحیت.. . 


۰ ۰ ص ۳1 ۳۹ ۰ e‏ 
وبا مردم وی نياميزند مگر بضرورت واندر زمینش.. . عظیم ومستقرملك 


بجه آنجا باشد. 


۱ - +4 زیلم . ۲ کوش ورن ۳٩‏ پاره شده است و از سطر ۲۳-۲۰ معنی 
درستی ندارد . 


59۹-۰ 
81 ۹سن آندرناحست توب ] 


جنوست وشمال وی ناحت ...ی و آميزنده وبا اعتدال... کاببل 
۱ شم 
۳ ۳ 
طری _ ناحتست خردمیان حدود نوبه و سودان اندر مبان سابان 
۴ س ص 
ص 
دوازده هزار مر دست راهب 3 وهر که که یکی کم شود از حدود 


نوه ا تا بان کر ان صصد مصر ست تک ایا رو د. 
۰ _ سن اندرناحست سودأن وشهرهای وی 


ناحیتیست‌مشرق و جنوب وی به سابان جنوب باز دارد» و مغرب وی 
درباء اقمانوس مفریمست » وشمال وی بابانست کی مان مغرب و ایشان 
است » واین ناحیتی سخت عظیم است » و گویند کی هفتصد فرسنکث 
درهفتصد فر Es‏ . وان آن ناحىتست E‏ خادمان سشتر از نحا 
افتند » وزمنشان همه معدن زرست. و بادشاه اشان نکو رین کسی 
باشد اندر مان آن ساهان و ملک راعی براعی ۱ خوانند . وجنان نماید 

ای که و ۲- طپی ؟. ۲ ن .ک بملحقات قسمت8 . 


٤‏ بعد ‏ نه بفتح با و نه يضم آن و نه باباء مکسور و عیسن مفتوح و دال مشدد 
هیچکدام دراین مورد معنی ندارد . ۰ ملک [دا] راعی‌بن 0 د.اعی )( خوانند. 





کی من بهرسه روز سه قدح نسد خورم وس و از اشان تا سمصر هشتاد 
سیم رم 

روزه راهست بر اشتر» واندر ین راه بکی جای ا ست و علف و دسگر 
هیچ نست . و این مردمانی اند تال و تن اند کارها ۰ و نمة تن 
زبرینشان کوتاه و نیمه زیرین دراز » و باریکث تن اند و سطبر لب » و 
دراز انگشتان و رک صورت باشند » و سشتر ن‌از شان برهنه‌اند » و 
بازر گانان مصر ا روند »و یکت و 1 وارز بر برند و بهم سگ 
زر شەر رو از شان گردنده‌اند هم اندر بن تاحت خوش . 
وای کین کا سشتر یایند فرود آنند. و اندر جنوب هیچ 
ناحبت نیست بسار مردم‌ترازین * و بازر گانان فرزندان ابشان را بدزدند و 
ھی نها نی کل تیه آرند وش وهی اندر مات ا ان 
مردمأنی اند ۳3 فرزندان سک راندزدند و چون بازر گانان سا نند 
به اشان فروشند . 

۱-حران - شهر بست بز رکث و مستقر ملولك است و اندرین شهر 
مردان و زنان پوشده‌اند و ڪود کت 9 ررش بر آرد برهنه باشد » و 
آمبزنده ترین مرد مانند اندرین ناحت . 

۲ خفان > وق دو لا تد معرب نزدیکت و ادن مردمانی 
سار زرند . 

ای د کو ست کاو سم الا سل کت ییا 


اشد . 


۱ ۲۰۰ 


٤‏ لاه - شهر ست حدود نوبه نزدیکی تر“ ومردمانی دزدند و 
درو ش وهمه رهه » وازهمه این ناحست مردمان این لابه مدموم تر باشند 
ت سخن اندر ختمت کتاب 

همه ناحتهاء آبادان کی‌اندر حهانست ست [ که مابر شمر دم از ] 
مسلمانی‌و کافری » نواحی‌مشرق ومغرب و شمال وجنوب» ویس از آن 
ص ۱ سح 
۳ نگاه کردیم اندر همه کتابها ... وی نود یی ات باز اوردیم و 
حشو بت وی يفکندیم : و اما تمت آبادانی حهان .کی اورا رصل ., . 
و آن نه بسبارست . یس از هر این علت هر شهری . .. [ که بطلسوس ؟] 
ای ea‏ و و 
ودیر منجمان_ ازس اوبوده‌اند ۰.. الفقبرعبدالقبوم بن الحسین‌ینعلی- 
الفارسی. .. سه سفوحمسین وستمائه والحمدٌ رب العالمسن 


س ل .7۳ 


۱ گوشة سمت راست پائین صفحه از میان رفته است 


فهر سمت ها 


۱ فهرست امهای حغرافائی . 

۲- فهر ست نامهای اشخاص - القات - عناو بن . 
۳ فهر ست امهای مذاهت- طواف - تره‌ها ‏ ابلات - سلسله‌ها. 
٤‏ ۔ فهرست لفات واصطلاحات . 


0 فهر ست ا کم ۹ 











۱ فهرست نامهای جغر افیائی 


1 

آباده ۱۳۰ 

آبسکن = آبسکون ٩‏ ۱ 

آبسکوند آبسکن 1۹ 

آئل (شپر) ۱۹۳۰۵۵۰۰۸۷ 

آذر باد گان ۲۰۱۳ ۰۰۰۳ ۰ ۰2-۱5 
14۹ ۰ ۰ _ ۱ 

۸٩ آزاذوار‎ 

آستو [عد استوا] ٩٩‏ 

آسية الکبری ۰۸ 

آمل ۱۸۰۵4۹۰۳۰ 

آوازه بیکند= بطیحه بخارا ۰۱۷ 4۳ 

آوال (درمتن : ارال) ۱۱۳ 

آوه 14۲ 


۱ 


ابرج ( درمتن ١‏ ابرح) ۱۳۲ 
ابر لغ ۱۱۰ 

ابریق ۳۹ 

ابسیق ۰۰۰ ۱۸ 

ابطماط ۱۸ 

ابل ۱۲۰ 

یله (ابله) ۱۰۲ 
اتلالغ ۸۲ 


ائیناس ۱۸۷ 

احایل ( شاید ؛ اجایل) 4 ۷۰٩۰۷‏ 
احقاف په در یگاحقاف>ن.ك. 
اخسیکت ۱۱۲۰۸۲ 

اخشنبه ۱۸۳ 

اخلاط ۱۰۰ 

اخمیم ۱۸۷/۷۱ 

ادرمه [= ادژمه] ۱۵۰ 

اذر خ ۱۷۳ 

اذنه ۱۷۱ ۱ 
ار "ان = الان ٩‏ ۱۶۰۲۰۱۱۱۰۱۰۷۰۵۰۳ 
ارتاب ۱۸۹۰4۷ 

ارتش به «رودارتش» ن. ک. 

ار تشت به « رود ارت#شت>ن.ك. 


ار جان = ار گان ۳۱ 


ارجیج ۱۱۰ 

۱۳٩ ارجیئان‎ 

اردلانکث ۱۱۰ 

اردن ۱۷۳ 

اردو بل ۱۵۸۰۳۲ 

ارزن به «دریای ارزن> ن.ك. 
ارس به «رودارس جن.ك. 
ارسکن ٩۲‏ 


ارغاح ارت به دکوه ارغاج‌ارت »ن. گ . 


ارغان ۱۳۳ 

ارگ ۰۷۷ 

ار "گان = ارجان ۱۳۳۰۵۰ 

ارمابیل 6 ۰۱۲ 

ارمان (شاید, زرمان) ۱۰۷ 

ارمنیاق ۱۸. 

5۰4٩ 0۳۰۵۳۲ ۳۳ ۰۳۲ ۰۱ ۰ ۱۳ آرمینیه‎ 
۱ ۳۰۱ 6۷ 

۰۱۰٩ ارمیه‎ 

اروفی (درمتن : آزوفی)۸ ۵ 

آذیرا ۰۱۳۶ 

ازد ۵ ۰6 

ازم ۰۱۳۸ 

ارو اد به 2 جر بر ه ارواذ»ن. ک. 

ازیله ۰۱۸۰ 

ازیو ۹۸ 

اساباد (شاید : اسدآباد) ۱۶۱ 

اسبزار ( = اسبوزار = اسیوژار ) ۲۹۰ 
۲ . 

أسبیجاب ۱۱۷ 

اسیاهان = سیاهان ۱۳۹ 

استاخ 4 ۱۰ 

استر اب ٩‏ ۱ 

استر اناد ؛ :۱ 

استنحه ۱۲۸ 

اسطپبانات ۱۳ 


اسفر از ۲۹ 


حدودا لعالم 


اسک ۱۳۷ 

اسکاف بنی چنید ۱۰۲ 

اسکف ۱۲۰ 

اسکول به 2 دربای‌اسکول ¢ ن.ک. 


اسکندرونه ۱۷۱ 

اسگندربه ۱۷۹۰۵۱ 

[سوان = سوان۹ ۰۱۰۳ 

اشبورقان ۹۸ 

اشیلیله ۱۸۳ 

اشتیخن( درمتن : استیعن) ۱۰۷ 

اشمو نین ۱۷۷ 

اشنه ( درمتن ؛ اسنه ۱۹۸ 

اصطغر :۱۳۰۰۱۳۱۰۰ 

اطر ابلس (ددشام) ۱۷۱ 

اطر ابلس ( درافر بقیه) ۱۷۸۰۲۳ 

اعز اج ارت به « کوه اغراج ارت»ن. ک . 
اغراج ارت (منزلی است ) ۷۸ 

اخر اخون ۳۲ 

افر نجه ۱۸۷۰۱۸۲۰۱۸۲۰۱۳ 

افرونکٹ = فرونکث ۱۱۸ 

افر یذان ۱۱۰ 

افر یقیه ۱۸۰۰۱۷۸۰۵۲۰۱۳ 
افلاخو نيه ۱۸۰۰۰ 
اقراقر ۸۳ 


اقریطس به «جزیره اقریطس >ن.ک. 


اقیا نوس‌مشرفی = دریای‌سبز = بحرالاخضر = 


در بای اخضر ۰٥۴۳۰۳۹ ۰۱۸۰۱۷ ۰۱۱ ۰۱۰ ۰٩‏ 


۷۹۰۵۹ ۷ 


فپرست نامپای‌جفر افیا ئی 


اقیا نوس مغربی ۱۱۰۱۰ ۱۰۱۳ ۰۲۱ ۲۲ 
CIVA ۸‏ ۰۱۸۱۱۸ ۰۱۸۴۳ ۱۸۲۱ 
۱۹۸ 

الان = ار آن ء ۱ 6 ۳۰:۳ ۰۰٩‏ ۱۸۳ 
۰ ۱-۵ 

الباب به «جزیرةالباب» ن.ک. 

الجزر ( درمتن:لحرز ) ۷۱ 

الغنجاس ۱۱۰ 

الواحات به« كوه الواحات» ن. ک. 

الواحات ( بیابان) ۱۷۰ 

الپم" ؛ ۱ 

الین °۳ 

انار (دریزد) ۱۳۰ 

انار ( در پارس ) ۱۲٩‏ 

اتبار ۱۵۷۹۱۰۰۵۸ 

آثبیر (شاید ٠‏ انبر) e۰‏ 

انتخذ ( درحاشیه نسخه : اندخو ٩۸)‏ 

اندر اپ ۰۱۰۱۰۱۰۰۰۲۰ 

اندر از خفچاق ۸۰. 

اندر اس ۲۲۱۰ ۲ ۰۱ 

اندلس ۰۱۳ ۰۲۲ ۰۳۷ 4۷۸41۷۰0۹ ۱۷۹ 
۰ ا( 

انطرطوس ۰۱۷۱ 

انفس ۰۱۰ 

اوج ۰۸۳ 

اور شت ۰۱۱۳۰۶۲ 

٦٦ آورشفین‎ 

٩۰ اورشین‎ 


اور کث ۸۰ 


اوروس = روس ۳۸ 

اورون غارج (شاید:!وزون آغاج) ۸۲ 
اوز کت ۸۲ 

اوز گند ۲ ؛ (درمتن: اور کند) ۱۱4 
اوش ۲ ۱۱۳۰6 

اولاس ۱۷۱ 

اوهر = اهر ۱:۲ 

اهر = اوهر ۱۱۰ 

اهو از ۰41۱064۰ ۱۳۸ 

ایتاخ ۱۱۰ 

ایج۰ ۱۳ 

۱۳٩ ابذه‎ 

ایرج ۱۳۰ 

٩۱۰۰۳٩۹ ایرش‎ 

ایر گوز ک و کٹ ۷۸ 

ابزد کت(در متن جزءاول کلمه نقطه ندارد)۰ ۱ ۱ 
ابلا به «رود ایلاءن. ک 

الان ۱۱۰۰۱۱۰۰۱۱ 

ايله ۱۷۲۰۰۰ 

ایمذ (ک= آمد) ٤۷‏ 


ابوا ن کسری ۱۵۱ 


باب ۳) 
باربل ۳ ٠١‏ 


بابی ۱۷ 
باجه AY‏ 


بادغیس ٩۲‏ 
بادیة بصره ۱۵۰ 


بادیة شام 14:۲۱ ۱۷۲۰۱۷۰۰۱ 
بادیهٌ کوفه ۵۰۰ ۵ ۱ 

بادیهٌ مصر ۱۷۲ 

بارجان به« کوه بارجان» ن. ک. 
بارسار غ ۱۹ 

VY بارلغ‎ 

بار "ما به « به کوه بار "ما>ن. ک. 
بازار سمبیل ۱۳۸ 

t٥ ۰٤ 4 باژر نج‎ 

باژ کاه ۱۱۱ 

یاسفهری به «دریای باسفپری»ن تکام 
باسند ۱۰۹ 

باسیان ۱4۰ ۱۳۷۰ 

بافت ۰ ۱۲ 

باکو ۱4۰۵۰ 

با لس ۱۷۲۰۱۰۷۰۱۰۸۰۷۵۸۸ 
بالوس به «جزیر#بالوس»ن. ک . 
بامیان ٩‏ 4۳۰۲ :۰4 ۱۰۱۰۹۹ 
باتو ۱۳۲ 

٩۰۵ ۳۰ باوزد‎ 

باول به «رودباول» ن. ک. 
شمان 17 1۲۰11۳1114۲44۰0۷ 
"یمان اندرونی ۰۱۱۱ 
"مان بیرو نی ۰۱۱۱ 
بدمان‌دریاژه ۲۸ 

یمان میاه ۱ ۱۱ 

بحانه ۱۸۲ 

بجکان به «دریای‌بجکان» ن. ک 
بجناک ۰۱ ۰۸۷ ۱۹۰۸۷ 


حدود لمالم 


بجناك ت رک ۱۹6۸۷۰۰۹۰۶۷ 

بجناک خزرح بجنا ک خزران = 

بجنا ک خرزی ۰۳4 ۱۹۱۰۱۹۰۰۰۹ 

بجو نه ٩۷‏ 

۱۹۷ ¢ ۱۳۸۰۵۸ ¢ ۵16۲ <: 

بجیر بگان ۱۳۲ 

بحر الاخضر = دریای سبز = اقیانوس 
مشرفی ٩‏ 

بحر الاعظم =دریای بز رگ س دریای‌اعظم 
۱ ۰۷ 

بحر الاهتاب ٩٩‏ 


بجر ین ۰۵ ۲۰۵ ۱۳ 

بحر ین ( ناحیت) ۱۹۹ ۰ ۱۹۷ 

بحیرة تايس = دریای مصر-در بای‌تد یس 

۰ ۰۹ 

بعیر ةالمیته = دریای مرده ۰٩‏ 

بخارا ۰۸۹۰4۳۰۲۸۰۱۱ ۰۹4 ۰۱۰۱ ۰۱۰۷ 
۱۹ 

بدخشان ۱۱۹۰۱۰۰۰4۰۰۲۸ 

لیس ۱۰۰ 

4٩ )٩( بدوشاوور‎ 

بدهه ۱۲۰ 

بذمینیه ۱۲۳ 

برادس = براذاس ۹ه 

بر اذ اس = بر ادس ۰۸۷ ۱۹۳ ۱۹ 

براقیه ۲ ۰ 

بررتوج (شاید: ارنوج) ۷۹ 

برح سنگین ٩۲‏ 


فہرست نامپای جغرافیائی 


برچان = برچان ۱۸۵۰۱۸۳۰۱ 
برچان = برجان ۰۲ 

برخمان ۷4 

بردان 4 ۱۰ 

بر‌دسیر ۱۲۹ 

بردغ ۳۲ ۰۱۹۲۹۱۲۱ ۱۱۳ 
بردنگان ۵ ۳۳ ۱ 

بردون ۱۳۹ 

٩۰ بردیج‎ 

برژ ند ٠١۹‏ 

بررسخان ۰ ۸۳۰۱ 

برس ر کان )٩(‏ 4 ۱۳ 

۱۹ ٤ ۸۷ ۵۹۰4۷ برطاس‎ 

برطانیه به «جزیره‌های برطانیهءن. گ . 
بر‌طینیه ۱۸۷ 

برغر (درحاشيه نسخه , فرغل )۱۱۱ 
برفحان ۱٩‏ 

پررفکسوم ۱۱۵ 

بر قعید ۱۰۰ 

برقره [ = ابر قو] ۱۳۰ 

۱۷۸ ۵٩ برقه‎ 

بر کدر ( شاید ؛ بر کدز) ٩۰۰44‏ 
بر گری ( درمتن ؛ بر کری) ۱۰۰ 
بر نیا ۷۰ 

برو ( شاید:برج) ۱4۰ 

بروغون ( شایده بزدیفور) ٩۰‏ 


برو گرد ۱۶۱ 


٩۸ برهاره‎ 

بر بحه = بریخه ( شاید ۰ بریجه) ۷۰۱۳۹ 
بریهون ۷۰ 

بژده ۱۰۸ 

بزرك ۱۳۳ 

ست ۲۹ ۰ ۸۳ ۴ ۵ 6 ۱۰۰۱۰۳ 
بستکان ۱۳4 

سطام ۱4۱ 

بسکوتنس ۱۸۷ 

بسمد 1۸ 

شاور ۱۳۰۱۳۳ 


بشت ۱۱ 


بشکرد ۱۲۰ 
بشلنک ۱۰۳ 


٩۰۰٩۳۰ ۰۳ ۰ شین‎ 


بر ۵ ۷۰۲۰۸۱۱ ۵/6 ۲۰۵ ۱۲۱۲۰۰۱ 


‌ 


بصدی ۱۳۹۴4۱ 

تصر * ۱۸۰ 

بطایح بصره ۸ ٩‏ 

بطیحة بخارا = آوازه یکند ۱۷ 
بطيحة بصره ۱۷ 

بطح رود کچ ۰۳ 

بطیحه کونه ۱۷ 

بطیحه و اسط 1۹ 

عليك 4 ۰۳ ۱۷۳ 

مداد ۷ ۸۸۵ ۱۹۹۰۱۵۳۰۱۰۱۵۱۳۷۰ 
بغر اس 4 ۰۳ ۲ ۱۷ 

شکان ۱۱۳ 


٩ ۳۰۲۰۱۰۳۹۰۴۳۰ ششور‎ 


بغلان ۱۰۰ 

بفنی ۱۰۳ 

بغورانک ۱۱۰ 

بفویکث ۱۱۶ 

بقلار ۵۱۸۵۰ ۱۸ 

بکتگین به «دهپای بکتگین» ن .ک. 

بک ر آباد ۱:۲ 

٩۷ یکسان‎ 

بلاد الروم = شپرهاء رومیان = روم س 
رومیه ۲۱ 

٩۷ ۰۰ ۰0 ۰:۳ ۰۰ ۹ ۰۲۸ بلخ‎ 
۱۰:۹ 

بلخمکان ۷۸ 

بلد ۱۰۰۰4۷ 

٩ بلری۸‎ 

بلفار ۷ ۱۹۰۰۰۰۰4 

بلغار اندرو نی = بلغار داخل ٤‏ ۱۸۷۰۰۹۰۱ 
۸۹ ۹ 

بلغار داغل = بلغار اندرونی ۳4 

بلفری به « رود بلغری» و « کوه بلفری > 
ن کے 

بلقا به« کوه بلقا» ن. ک. 

۱٩۲ بلنجر‎ 

تایه ۱۸۲ 

باوت ۷۲۰4۱ 

بور ۱۲۱۰۷۵۰۰۲۸۰۲۷ 

له = له 4۷ 


"باپاری ۲ ۱۷:4 


حدودالعاام 


بلپر ای ٩۷۰۰۰‏ 

"بلیتا ۱۷۷ 

بم ۱۲۸۰۳۱ 

٩۰ بنابد‎ 

بنا کت ۱۱۹۰۳۰۸۲ 

شجیکث ۱۰۸۵۷۷ 

بشحول ( شاید , بنج و ک) ۸۳ 
تافلس 

بنطس به «دریای بنطس >ن ک . 
بنکالوس [ = لنکا بالوس ] به « جریرة 
بنکالوس » نک 

٩ ۰ بنواذه‎ 

بنی وغه به « جزيرة بنیرغنه» ن. ک . 
بورخیمو 1۳ 

بوسننه ( شاید :بوسنه) ۱4۲ 
بوشنگ[ = پوشنگ] ۲۹: ٩۲‏ 
بوصیر (در متن : توصیر )۱۷۱۰۳۱ 
بون ٩۳‏ 

بو تجیکث(درمتن :نو پنجکت) ۱۱۱ 
بو نوغنی 1۰ 

بپرا به« کوه‌بپر| » ن. ك . 
بپرایج ۱٩‏ 

بپرو گان ( درمتن, بپر و کان)۷ ۱۲ 
اچره ۱۳۹ 

بپلوان ۱۳۲ 

بهمن آ باد ۸۹ 

بیابان [= کویرلوت] ۱۳۰ 


فپرست نامای جغر افیالی 
یا بانبادیه[ ‏ بادیةالعرب] ۰ ۱۷۹۰۵ 
پیابان بچ4 ٩ه‏ 

بیابان پارس ۱۳۰ 

بیابان خوارزم وغور ۰۰ 
بیابان سند ۱۰۱ 

بیابان صودان ۱۸۰۰۱۷۹ 

با اسان ۱9 

بیابان‌غوز ۸۱ 

بیابان کر گس کوه ۱۰۰۸۸۱۰۹۰۰4 
بیا بان کرمان ۱۰۱ 

بیابان مصر ۱۷ 

بیابانهاء مغرب ۱۷۹ 

بیان ۱۰۲ 

شا ( شاید کال ۷۱ 
بیت|للحم ؛ ۱۷ 

یت المقدس ٩‏ ۱۷ 

بیتموخ (شاید, شوح )۱۱۲ 
بیدا ۱۳۶ 

روت ۱۷۱ 

پیروژه ۷۲۰۶۱ 

بیسکث (درمتن؛ سبکث) ۱۱۷ 
بيسوك ۱۳۳ 

۱٩۳ بیضا‎ 

بیکلیلغ = سمکنا 4 ۸ 

بیلقان ۱۱۱ 

بینا ۷ 

بینکث ( درمتن : بیکت) ۱۱۹ 


باب ؛ ۱۱ 

باراپ ۱۲۳۰۱۱۸۰۱۱۷۰4۲ 

بارس ۰۱۲۰۱۱ ۲۳۱۰۲۰۰۱۱۰۱ 4۳ ۵۰4 4 
۸۰۱۲۱/۰۹۰ ۱۳۱۰۱۳۰۰۱۲۹۰۱۲ 
۳ ۲ ۷ ۲ ۰ ۱-۱-۲" 
۱۹۰ 

۱۱٩ 4۰ پارغر‎ 

پار یاب ( درمتن ۰ باریاب ) ٩۷‏ 

برك به «روديرك» ن .ك . 

پروان ( درمتن : بروان) ۱۰۶ 

ریم ۹ ۱۷ 

بژم ۱۸ 

بسا ( درمتن « بسا ) ۳۱و ۱۳۹۰۱۳4 

پنجوای (درمتن ؛ فیجوانی) ۱۰۳ 

پنج‌پور ۱۲۰ 

۱۰۱۱۰۰۰۲۹٩ پنجپیر‎ 

٩۱ پوژکان‎ 

پپره ( درمتن ۰ بهره )۱۳۹ 

پېلېره (درمتن بپلبره) ۱۲۰ 

پیاس ( درمتن ۰ بیاس) ۱۷۱ 

پیکند (درمتن ؛ بیکند) ۱۰۹ 


۱۰۰۰۱4٩ ببلمان‌شهر‎ 


۳۱۰ 


ت 


تاجه به « رود تاجه»ن .ک. 

تارم ۰ ۱۳ 

تاس ۳۱ 

تالخز ه AY‏ 

تاهرت ۱۸۰ 

تباغر به «رود تباغر »ن. ک . 

٩۰ ۵4۰۵046 ۳۹ ۰۲۷ ¢ ۲۱ ¢ ۲6 قیت‎ 
۱۷ ۷ ۷ ۷۱۳ ۷ ۱ 
۱۱۹ ۰۱۱۸ ۰ ۱۱۳ ۰ ۱۰۰ ۸۱ 4 
1۲۱ 

تبت بلوری ۷٤‏ 

تبراغ ارت ( درمتن ؛ تنزاغ ارت )۷۸ 

تبریز ۱۰۸ 

تبوک ۱۱۹ 

۱٩ تجن‎ 

تخارستان ۰۰۲۹۰۲۸ ۰۹۹0404۱04 ۱۰۰ 

"+ - ۶ ۱ 

نخس ۹ +« «#«۰, 

تخسیان ۲۷ 

دمر ۰۰۵۰ ۱۷ 

ترافیه ۱۸۶ 

ترجاله ۰۳۷ ۱۸۲ 

ترجی ۱۵۵ 

٩۰ ترشیز‎ 

ترك ( ناحیت) ۱۱۳۰۷۱:۵۷ 


تر کستان ۱۰۵۸۸۷۱۸۲۲ ۱۱۷۵۱۱۲ 





حدودالعالم 
۲۴ ۱۳۱۳۶ 
تر کستان غوز ۱۲۲ 
تر کوس ( فپرست بار تلد ؛ تر کوش)۱۱ 
ترمد 4۱ ۱۰۹ 
تطیله ۱۸۱ 


تغزغز ۰۲۷۰۲۱۰۱۵ ۰۵۷۵۳ ۷۹۱۰۷۰۰۷۲۳ 
۷ ۰ ۰۲*#.* 
تفلیس ۱۱۲ 


تک ( مینورسکی « تیل > خوانده است) ۱۰۳ 
کت ۱۱۵ 


تکریت ۰۳۲ ۰4۷ ۱۵ 
ول 

تلبری ۱ 4 

٩٩ تمازان‎ 

٩٩ تمران‎ 

تمستان 4 ۱۳ 

۱۲۰۰۱۱٩ تملیات‎ 

تمیشه 4 ۱4 

تنس ۱۷۹ 

٩۰ تنکوی‎ 

تنگت بغار نان ۱۱۱ 
تنوخ به « کوه تنوخ»ن .ک . 


یس ۱۷۰۱۰ 
3 

توج 4 4 

5 

توز ۱۳۲ 


توز کول به « دریای توز گول» ن.ک. 
توزون بلغ ۸۲ 








توزون عارج ( شاید : غارج) ۸۲ 
توسمت؟۱ 4*۲ ۰۷ ۷۰ 
تولس به < کوه تواس >ن. ک.. 
تولی = ولی به «جز بره‌تولی> ن. ک. 
تولیم ۱4۹٩‏ 
تون ٩۰‏ 
تونس ۱۷۹ 
تونل ( شاید : تونک) ۸۲ 
تپامه ۱۱۰ 
تیز 4 ۱۲ 
يڙن رود 1٩۹‏ 
تیما ( درمتن : فیما) ۱1۹۹ 
تیه بنی اسرائیل ۳ 
ث 
تايی ٩۰‏ 
تجاخ۳۹ 
ثرقسیس ۱۸ 
ارقبه ۱۸۰ 
تغرهاء جزیره ‏ تفورالجزیر» ۱۷۰ ۱۷۱ 


ثولی ‏ تولی به «جزيرة تولی » نک . 
3 


چابرسری 1۹ 
چایروقان ۱۰۸ 
جابه به« جزیرجابه»ن. ک. 


جابهٌ خشک ۲۸ 


۳۱ 


۸٩ جاجرم‎ 

۱۱٩۹ ۰6» جار‎ 

جاربانه ( درمتن؛ خاو بانه) ۱۰۱۰۱۰۰۰۲۹ 

۱٩ جالهندر‎ 

۱۰4 ۰4٩ جامعین‎ 

جامغر ۸۳۰۷۷ 

جای قوم‌لوط = دیار قوم‌لوط ۱۷4 

جبال = کور الجبال۱ ۱۰۳ ۱۳۹۹۱۳۷۰۵۹ 
oe ۰۱۱ ۰‏ 

جب و کت ۱۱۰ 

جبل (درمتن : حبل) ۱۰۱ 

جبل‌الطارق ۱۸۰۰۲۲ 

جبل‌الطاعن = کوه‌الطاعن فی| لبحر ۱۱ 

جبل القلال ۲ ۲ 

٩۱۰۳۷۰۱۷ جیل‌القمر‎ 

۱۱٩ جبله‎ 

جبلی‌طی ۳4 

جبی ۱۳۸۰4۰ 

جبیلات ۲۱ 

جدغل (درمتن: چذغل . اکنون «چتفل)۱۱۲ 


۱ ۱ ۱ 6 





جده ۱۱۸۰۵۵ 

جر اشان ۹۲ 

جرجرای [ = جرجرایا|۱۰۱ 
جرش ۱۱ 

جرمگان 144 

جرمنگان بز رگ = چرمنگان ۷9 


1۲ 


جرمنگان خرد ۷۰ 

جرو) ۱۲۰ 

جزیره ( شپری دراندلس)۱۸۳ . . . 

جزیره ( باحیت) ۱۵۹۰۱۰۱۰۰۰۹۰۳۳ 
۸ ۱ ۱ 

جزيرء ابن عمر( شهر کی‌است ) ۱۰۷ 

جزيرة ارواذ ۲۱ 

جزیرهاقر یطس ۲۳ 

جزیرة| لباب ۲ 

جزيرءة بالوس ۲۰۱۹ 

جزیرة بنکالوس [= لنکابالوس|۲۰ 

جزيرة بنیر غنه( درمتن بنی‌رعنی) (شهر کی 
است ) ۱۸۰ 

جزيرة تولی ‏ جزیرءئولی ۱۱ 

جزيرة ولی = جزيرة تولی۲۲ 

جزبرة جابه ۱٩‏ 

جز بره خارک ۲۰ 

جز برةالخالیه ۲۱ 

جز یره دهستانان سر ۲ 

جزیر ةالذهبیه ۱۸ 

جزیرءةالر امی ۱۹ 

جزبرة روذس ۲۱ 

جزير؛ زابج (درمتن؛ صریح) ۱٩‏ 

جز یر ز نان ۱ ۲۲۰۲ 

جزيرة سردانیه ۲۳۲ 

جز بره سقیطر | ۲۱ 

جزيرءٌ سلاهط ۱٩‏ 


حدودالعالم 


جزبرة سیاه کوه ۲4 

جزبره صقلبه ۳۳ 

جز بر ه طبر نا ۱۹ 

جز بره طوس ۳۲ 

جز یره غدیره (درمتن:عدیره)۲۱ 
جز برةالفضه ۱۸ 

جزيرة قبرس ۲۳ 

جز یرم فر یس ۲۳ 

جزيرة کله ۲۰ 

جز بره لافت ۰ ۲ 

جزيرة مردان ۲۲۰۲۱ 

جزیرة تاره ۲۰ 

جزير؛ وان وان ۱۱ 

جزيره وال ۲۰ 

جز بر ه هر نج ۰ ۲ 

جزيرء یابس ( درمتن : بالس ) ۲۳ 
جزیرهای برطانیه ۲۲ 

چسر منبح ۱۶۷ 

جسینا گر ه(درمتن. حسینا کر ه) ۱۷ 
جغانیان = چفانیان 

جفار به «ریگ‌جنار » ن. ک. 


جوت ۷۲۰۸۱ 

جلولا ( درمتن : حلولا) ۱۰۳ 
جم ۱۳۱ 

چملکت ۷۷ 

جنخکث ۷۰ 

جملیکث ۷۸ 


فهر ست نامای جغر افیائی 


جنك ۰6۲ ۱۲۳۰۵ 

جندروز ( درمتن :چندرور) ٩۸‏ 

جنکان به« دریای جنکان )ن. ک" 

٥٥4۲ جواره‎ 

جود اهنحان ۱۸ 

جودی به« کوه جودی > ن. ک. 

جویگان ( درمتن : جودیکان) ۱:۰ 

جوم ء ۱۳ 

جهرم ۱۳۰۶ 

حهودان ۰ ٩‏ ۰ جپودان سباهان ۱۰ 

جیان ۱۸۲ 

جیحون (درماور اءالنپر )به < رودجیحون > 
ن .ک 

جیحون ( درشام) ۱۷۱ 

چیرفت ۱۲۸۰۱۲۱۰۸۰۱۳۱۰۳۰ 

جيلو به «کوه جیلو جن. ک. 

جینا نجکث ۷٩‏ 


3 
چاچ ( درمتن» چاج ) ۰۸۲ ۳ ۱۱۰۰۱۱4۰ 
۹ ۱ 
چالکان ( درمتن؛حالکان ) ۱۰۳ 
چالك رود (درمتن,جالك‌رود)۸؛ ۱ 
چالوس ۱۸۰۱5۰۱4 
چاهک ( درمتن جاهک ) ۱۳۰ 
چرقان ۱۱۱ 
چرمنگان = جرمنکان ۱۰۹ 


چغان رودا 4 


۲1۳ 


چغانیان ( ناحیت) ۱۱۰۰۱۰۹۰4۱۰۸۰۰۲۸ 
۸ ۲ ۳۲" 

چگل ۰۹ ۵ ۸.۵ 

چمه (در متن,جمه ) ۹ ۱4 

چنز رو د(درمتن؛چتروذ) ۱۳۹ 

چو بين (درمتن: جو بين) ٩۱‏ 

۳۰٣۲۸ چپاریک‎ 

۵۹ ۰0۳۰۳۹۰۱۲۱۰۲۹۰۱۱ چین = چینستان‎ 
VVeVTeVocTTi Ne CITETT IT ۰۶ 
۷۹ 

چینستان = چین ۱۰٩‏ ۸( ۰۳:۰ 


۷ 4۰ ۷۳۰۲۳۰۵ ٩۰۰۷۰۵ ۳۰۲ 1 


ع 


حارث به« كوه حارث).ن. کی“ 

۱٩ حانکجال‎ 

حبشه ۱۰۵۲۰۱۱ ۸۰۵ ۰۱۱۷۰۱۱۰۵ ۰۱۱۸ 
۵ ۱-۰" 

حبشیان ( ناحیت) ۱۱ 

۱٩ ۷۰۱۰۰ حجاز‎ 

حجداث ۱۷۰ 

حدودخر اسان (ناحیت) ۰۱۰۰۰۱۰۱ ۹1۸ 

حدو دماوراءالنهر (ناحیت)۱۱۸ 

حجدیته ۸ ۷۰4 ۱۰ 

حران (ازشپرهای سودان) ۱۹۹ 

حر ان ۱۰۷ 


حرحکث ۱۱۷ 


حصن مپدی ۵ ۶ 
حضر موت ۰ 6 ۰۱۱۷۶۱۹۱9۲۱66 ۱۱۸ 


حلب ۱۷۲ 

حلو ان ۱۰۳ 

حمان ۱۷۳ 

حمص 4 ۱۷۲۰۳ 

حنان (شاید ‏ ناب)۱۲۸ 
حنح ۱۱۶ 

٩٩ حوش‎ 

حوف ( درمتن؛خوف) ۳٩‏ 
حوفل ۱۹۹ 

حویرث به« کوه‌حویرث>ن. ک. 
حیره (شاید:جیره)۲ ۱۳ 
حیره 4 ۵ ۱ 


۱ 
خابور به درودغا بور)ن .ک . 
خاتونکت ۱۱ 
خاجو ٩۲‏ 
خا رک به «جریرءٌ خا ر ک>ن. ک. 
خارك(شهر) ۲۰ 
خاس (فپرست بار تلدخا پس) ۱۱۰ 
خاك ١ه‏ 
خاليك ٩۱‏ 


خالدیه 4 ۱۸ 





حدودالعالم 


٦۸ خالمین‎ 

٩۱ خامجو‎ 

۱٩ خان‌بلی‎ 

خان لنحان ۱:۰ 

خان مردونه ۱۳۷۰ 

خانقین ۱۰۳ 

٩۱ خایمند‎ 

خروقان ۱۲۸ 

۱۲٩ خبیص‎ 

ختر (شاید,خبر) ۴۱ 

ختلام به «رودختلام»ن .ك . 

ختلام(شهر ) ۱۱4۰4۳ 

تخدلآان ۰۰۲۸ °00 114011۸411۰01۰41 
۱۲۰ 

۱٩۳ ختلم‎ 

ختم ۳۰۰۳ 

ختن 1۱۳۰۱۲۰۳۹ 

خحادك؛ ۱۰ 

٩۲ خجستان‎ 

خجند ۲ ۲۰۱۱۱۰ ۱۱ 

٩۱۹۸۸۰۷۲۹۱۷۰۵۹۰۵ 4۰4۹۰4 ۰ خراسان‎ 
۱+۶ ۰۰ ۰ ۰ ۰ ۹ 4 
۱ 6۵ ۴ 

خرایندغون به« رودخر ایندغون>ن.ك. 

خرخىز ۲ ۷ ۰ ۷۰۵۳۲ 4۰ ۰ ۷۲۱ ۷۷ 


AFY4 


خرداب (شهر) 4 ۱۸۸۰٤۷۰۴۳‏ 


فپرست نامپای جغر افیائی 

خرساب (شهر) ۱۱۳۰۸۲ 

خرسان ۱۱۳ 

خرشنه ۱۸6 

خرغنکت ( درمتن: جزغنکت) ۱۰۹ 

خرمك (درمتن: حرمك)۱ ۱۳ 

خر"ه (درمتن ؛ <ازه) ۱۳۹۰۱۳۰ 

خرناب به «رود خر ناب» ن.ك. 

خزر (ناحیت )= خزران ۱۹۳۰۱۹۰ 

خزرآن = خزر 0۹0۵۷۰۷۰۳۰۱۰۱۳ 
۲ ۲ ۱-2-۰ 

٩۳ خزه‎ 

٩۰ خسانی‎ 

٩۱ خسب‎ 

خسرو گرد ۸۹ 

خشرت به «رودخشرت > ن.ك. 

۰۱۱  باکشخ‎ 

خشمیتن ۰۱۲۲ 

خشنایاد ۱۲۸ . 

. ۱۹٩ خفان‎ 

خفجاخ [ح خفچاخ] ۰۵۹۰4۷ ۸۷۰۸. 

CVACVICVTroAcofCETCTV1 0 خاخ‎ 


۱" ۳ ۱ ۸ 


خلم ۰۹۹۰4۱۰۲۸ 

خلیج ایله‌ح خلیح عربی = خلیج قلزم ۱۲ 
۵ 

خلیج بر بر = خلیج بر بری ٩ه‏ 

خلیج بر بری = خلیج بربر ۱۹۷۰۱۲ 


۳۱ ۵ 


۱ خلیج دریای روم۲ ۱۸ 


خلیج رو می = دریای رومی ۱۱ . 

خلیج عراق ۱۰۰۰۱۲ 

خلیج عربی یج اله = خلیج قلزم ۱۲. 

خلیج قسطنطنیه ۱۸4۰۰۸۰۱۳ 

خلیج قلزم = خلیح عربی = خلیج ايله 
e1۲‏ 

خلیج مغر بی ۱۳ 


خلیح هندوی ۱۲ 


خمیر کت ۵ ۱ ۱ 
خمح ( شاید : خملیخ )۱۹۳ 
خمداد ۱۲۱ 


٩1۰۵۳۰۴۳۹۰۱۷۰۹ خمدان‎ 

خمود ( شاید : خمول یاقمول) ۷ ۷ 
خناصره ۱۷۲۵۰ 

خنان ۱۱۲ 

خندان (شاید : خیدان ) ۱٩۲‏ 
خوارژم۰۱۳ ۱۲۳۰۱۲۲۰۸۰۰۱4 
خوار ۱۲ 

خواره (شاید, جو اره) ۱۲۳ 
خواش ۱۲۸۰۱۰۳ 

خوا کند ۱۱۳ 

خوانین ۱۰۳ 

٩۰ خوجان‎ 

٩۱ خور‎ 


خورش (ناحیت) ۱۰۰۳۹ 


1١ 


خوزستان ۰۱۱ ۰۳۱ ۳۲ )1۰:0441 
۰۷ ۰ ۱-72۲ 

خولان ۱۰4 

خولندغون به «رود خو لندغون» ن.ك. 

خونه ۱۰۸ 

خوی ۱۲۰۰ 

خویدان ( ناحیت) 44 

یار ۱۳۰ 

یر ۱۳۹ 

خیر ( شاید : خبر = خفر ) ۱۳۵۰۱۳4 

۱٩۱ خیلان‎ 

خبوال ۱۱۰ 


خیوه ( درمتن: خیو )۱۲۳ 
3 


داخرقان ( درمتن: داخرتاب )۱۵۹ 
داخل ۱4٩‏ 

۱۰٩ دارا‎ 

دارا گرده ۱۳۰۵۱۳4۰۳۱۰۱ 
دارچین ( دارزین امروژی) ۱۲۸ 
دار نگی (درمتن ؛ دارز نلی) ۱۰۹ 
دار کان ؛ ۱۳ 

دالیه (درمتن ۰ والیه) ۱9۹ 
دامغان ۱ ۱4 

دبقو( درمتن «د نقر )۱۷۰ 

دبوسی ۱۰۷ 

دجله به «رود دجله »ن. ک . 


دران ( شاید , وزار) ۱۰۷ 


حدودالعالم 


دررالان ۱۹۱ 

٩۷:۹ ۰ دراندره‎ 

در بند = در ندخزران ۱۱۳ 

در ندرخزران ۲۳ ۰ ۱۱ 

در تازیان ۱۰۰ 

در تمت ۱۲۱ 

درغام به «رود درغام» ن. ک. 

در غش ۱۰۳۰۸۳ 

در کان ۱۳۰ 

درمشان بست ۱۰۳۰۹۲ 

درمشان_ گوز گانان ٩۰‏ 

دریاژه ۱۱۱۰۳۰۱ 

در بای اخضر = اقرا نوس‌مشرقی = در بای‌سز = 

بحر الاخضر ۱۱ 

دریای ارزن [ ح= دریای ارژن] ۱۰ 

دریای ارمیئبه ۲۳ 

دریای اسکول = [--ایسی گول] ۸۲ 

حدایسک وک ۰ ٩۰۰۲۷۰۱‏ 

در یایاعظم در بای بزر گ = بحر الاعظم 
۲۰ ۵ ۰ ۲ 4 4 ۵۰4 ۷۰4 4 
AFIT ۱۲۶ ۰ ۱۲۷۳ ۱۳۰۵۹۰ ۰۰‏ 
Ao ۰۵ 6‏ 

دریای اقیانوس [= در بای چین] ٩۰‏ 

دریای اقیانوس |[ = لقیا نوس اطلس ]۲۲۰۱۳ 

دریای باسفری[ = باسفوبه] ه ۱ 

دریای بجکان  [‏ بختگان] ۰ ۰0۱ 

دربای بز رگ = بحر الاعظم = در بایاعظم ۱۱ 


فپرست نامهای جفر افیائی 


دریای بصره ۱۲ 

دریای بنطس = دریای گر ۱۳ . 

دریای بارس ۱۲ / 

دریای تیس = دریای مصر = بحیر ة7 نیس 
۰۷ ۱( ۱( اش« 

دریای توز گول [درمتن : تو زكوك] ۱۰ 
A۲‏ . 

دریای جنکان ۱۰ . 

دریای حبشه ۱۱ . 

دریای خزر ۱۳ = دریای خزران ۰۳4۰۲۳ 
٩‏ ۷ ۰ 6 ۶ ۸۰۱۰۱ ۰۱ 
۹ 2 

دریای خوارژم ۰04۲۰4۰۰۱4 ۵. 

دریای روم عت دریای رومی = دریای‌رومیان 
Ve CVYOIVICN Ve oACYTTTTETIT™‏ 
۹ ۱( اش 
دریای رومی = دریای روم ۱۱ . 

دریای رومیان = دریای روم ۱۲ . 

دریای, ریس ۱۱ 

دریای زره 1۳۰۱ . 

دریای ژ نگستان ۱۲ 

دریای سبز = اقیانوس مشرقی = بحر - 
الاخصر ٩‏ . 

دریای طبر به ۱٩‏ . 

دریای عرب ٥٩‏ . 

دریای مان ۱۱4۰۱۲ . 


دریای قلزم ۱۷۲۰۱۷۰۸۱۹۸۸۰۸۵۱ ۰ 
دریای کبوذان 4 ۰۱۰۹۰۱ 


دریای گرز = دریای گرزیان س دریای 








۳۱۷ 


بطس ۸۸۰۱ ۸۷۰۱۸۵۰۱ ۱۹۱۰۱۹۰۰۱۸۹۰۱ 
دریای گرزیان = دریای گرز ۵0۱۳ ۰۰۰۳. 
در بای کنافه ۳.۳۲ 

دریای ماوطس ۱۸ = مارطس ۲۲ 

در بای مرده = بحرره‌المیته ۱4 . 

دریای مصر = بحيرة تنیس = دریای‌تتیس 
۹ 

دریای میماطی (درمتن : صماطی) ۱۵ ۰ 
دریای نویطه [ = فارطه بقول این‌خردادبه ] 
۵ ۱ ۰ 

دربای نيقیه (درمتن : تنتیه وتنقیه) ۱5 ۰۵۰ 
۱" 

دریای هند ۱۳ . 

دریای یون ۲۰۱۵ ۱۳ . 

دز سرءماره ۰۱۳۱ 

دز حف 4 ۹404 . 

. ۱۲۵١۱۱۱ دزک‎ 


دز مپدی 1۷ 


٩۳۳۰ دژه‎ | 


دمشق ۱۷۳۰۳4 . 
دمیاط ۱۷۰۰۱۱ 

دنباد به« کوه دنباد > ن . ک . 
دندانقان ۹4 . 

دنبور 4۱۰۲۸ درمتن : دینور ۷۲ . 
دور (درمتن : دون) ۰۱۰4 

دورق ۱۳۷۰۸۲۱ ۰ 

. ۱۹۰۰۱4٩ دولاب‎ 


دون ۱۹ . 


۳۸ 


ده چوپ ۸٩‏ . 
ده سنگس (درمتن : سنکس) ۱۰۰ . 
ده قر اتگین ۰۱۲۳ 

ده گوز (درمتن : ده کور) ۰۱۲۸ 
دەنو ۱۲۳ . 


دهستان £ ۱600۲ . 


دهستانان‌سر به «جزيرء دهستانان سر > ن. ک. 


دهک ۱۲۸۱۳۱ 

دهم (مملکت) 11۱۱0۵44۲۰۲۷ . 
دهنه شیر ه 4 . 

دهپای بکتگین ۷۷ . 

دیارعرب ۰۹۰۳۳ . 

دیالم (ناحیت) = دیلمان ۳ ۱ . 
دیارقوم لوط = جای قوم لوط ۱۷ . 
دیاورعنی (شابد ؛ دیار ر بیعه) ۱۵٩‏ . 
دیبل (درمتن . دببل) ۱۲ . 

دیدون (شاید : ندیدون یابدیدون) ۵۰ . 
ديرا ۱۳۷ . 

. ۱١۱ دیرعاقول‎ 

دیکر ۱۱۰ . 

دیلمان = دیالم ۰۱۳ ۰۱1۲۰۱۰۰0۹۰۲۹ 
۳ 2 

دیلمان خاصه ۱۸۰۱٩‏ . 

د معان کت ۱۱۰ . 

دینار رود ۸ .۰ 

دیثار زاری ۳۰. 


دینور ۱۱ . 


حدودالعا لم 


۰و 


ذخکت ۱۱۰ . 
ذرنوخ ۱۱۸ . 
ذمار ۱۹۷ . 


ذمیره ۵ ۷ ۱ . 


رآس‌العین ۱۰۰ . 

راسک ۱۲۰ . 

راسن ۱۹۷ . 
راشت(درمتن :ژاشت ) ۱۲۰ . 
رافقه (درمتن رایقه) ۱۰٩‏ . 
رام اورمزد ۱۳۸۰٤٩‏ . 
رامن ۱4۱ . 

رامپر ۱۳۸ . 

. 1٩ رامیان‎ 

رانگ رنگ۰ ۷۳۰۲ ۰ 
راو یی ۰۹ 

دای (مملکت) 4۲۰۲۷ . 

را ی کوتبه ۷ 

رایگان ۹۰ . 

رائن ۱۲۸ ۰ 

رباط کروان ۹۸۱۹۱۰4۳ 
رشخس ۱۹۲ . 

ربنجن ۱۰۷ . 


ریوشاران (شاید: ریوشاران) ۵ . 


فپررست نامپای جفر افیائی 


ربیند (درمتن: زبیند) ۱۷ . 

رحیه ۱۱۸6۸ . 

رختحب ۱۲۱ 

رخد [= رخذ] ۰۱۲۳۰۱۰۳۰۲۹ 
روذس به «جز بر#رودرس> ن . ك . 
رس به «رودرس >ن. ک . 

رسئتویه ۷۵۰ . 

. ۱٤۹ رشت‎ 

رشتان ۱۱۴۳ . 

رضوی به « کوه رضوی» ن . ك . 
رقه ۱۷۳۰۱۵۷۰۱۵۸۸۵۸ . 

رم ۱۳۰ 

. ۱۹۸۰۵٩ رمل‌المعدن‎ 

زمله ۱۷۲ . 

روات ۱۷۳ . 

روتا به«رود روتا» ن . ك . 

رود آتل ۸1۸0006004۷44 ۱۹۳ 144 
۱۹۰ 

رودارتش = رودارتشت ۰.۸۱۰4۱ 
رودارتشت = رودارش ۸۵. 
رودارس ٩؛‏ درمتن آرس ۰۱۱۱۰۰۰ 
روداوز کند ۳۰۸۲ . 

رود اوش ۲؛ . 

رود ايلا ۰ ؛ . 

رودابلاق 4 ۰۱۱ 

رود باول ٩‏ . 

رودیجه ۰۲ . 

رودبخارا ۰۱۱۱۰۱۰۸۰۸۳۲ 


رود برسعان ۱۱۴۳ . 


۳۹ 


رود بلخ ۰.4۳۰۳۸ 

رودیلغری ۰۲ . 

رودیرک ۰.۱۱۱۰۳ 

رودتاجه = نپرتاجه ۱۸۱ 
رود تباغر ۱۱۳ . 

رودئجاخ 1۰۰۳٩‏ . 
رود جبدون 4 ۰۳ ۱۰۹۱۰۹۵۰۸۸۰۵۰4۱۰ 
۹ 2 

رود چاچ = سیحون ۱۲۳۰۳ . 
رودخابور۱۰. 

رود ختلام۳ ؛ . 


رود خررایندغون ۰ . 





رود خرساب ٤۲‏ . 

رود خر ناب ۱۱۹۰۲۰6۰ 

رود خشرت ( = 918۳468[ ) = سیون ۱۱۲ 
۶ ۱ 

رود خمدان ۳. 

رود خو لندغون ۰۷۸۰۷۷۰۰۰۲۷ 

رود خویدان ؛ 4 . 

رود دجله ۱۵۵۱۵4۱۵۲۰۱۵۱۸4۲ 
۰۱-۷ 

رود درغام 4۱ . 

رود رس 4 . 

رود رمل‌المعدن۱ ۰ . 

رود روتا روت ۰۱۸۸۰۸۷۰4۷ 

رود روس ٤۷‏ . 

رودساس(شاید : سایس)۸ 4 . 

4٩۰ رودسردن‎ 


رودسکان 4 


۳۳۰ 


رود سمایند غون ٤۰‏ 

رود سورا = نبرسورا ۱۰4 

رود سیحون = رود چاج = رودخشرت ۳؛ 
رود سیر ین (شاید ۰ شیرین) ه 4 

رود شاد گان (درمتن , شاد کان) ٤‏ ؛ 

رود شوش ٤٩‏ 

رود شوشتر ۰ ۱۳۷۲۱۰4 

رود صرصر = پر صرصر ۱۵۴ 

رودطاب ۰ ۱۳۰۰4 

٩۰ رودغیان‎ 

رودفر ات ۸5۹۹۸۹۰۵۹۸۹۰۳۸ ۵ ۵ ۵ ۵ 2 ۰ ۱ 
۸۷۷ ۱۷۳۱۷ 

رود فرواب ه؛ 

رود قبا ۲ ؛ 

رود ۷۸۷۰۰۵۳۰۳۹۲ 

رودکر ۱۱۲۰۵۰۰۰4۰ 

رود کسوان ۱۱۰ 

رو دکيسو t۹‏ 

رود لمغان (در متن لم‌ان) ٤١‏ 

رود مرو 10۳۸ ٩5۱۹۰۰۹۰4۳۰‏ 

رود مسرقان ٤٩‏ 

رود معقل = نهرمعقل ۱۰۲ 

رود مپرآن۲ ۰۰104 ۰16 ۰1۸ ۱۲۳ ۱۲ 
۱۰ 

رود مپران خرد ۲ ؛ 

رود نپام ۱۱۰ 

رود نپروان ۱۰۲۰۶۸ 


رود نیل ۵۱۳۷۰۱۳۱۸۱۷۸۱۰ ۰۱۷۵ ۰۱۷۱ 








حدودالعا لم 


۱۷۷ 

رودهر ند ۳۰۸۹ ۱ 

٩ ٩ رود هرهز‎ 

رودهری 4 4٩‏ 
رود هیدمند ( = هیذمند) ۱۰۳۰۱۰۲۰۳ 
رود هيوان 4۱ 

رودان = روذان ۱٤٩۰۱۳٦۹۰۱۲۹۰۱۰ ٤٤۳۱‏ 
رود بار ۱۲۷ 

۱٤۲ روده‎ 

۱٤١ روذراور‎ 

رور (درمتن : زور) ٩۸‏ 

۰۱۸۷ ۰۸۸۰:۸۷۰۵ ۹۰۷۰۳۰ روس (ناحیت)‎ 
AAI AAG 

روستای بيك (درمتن ۰ روستابيك) ۱۱۹ 
روستای اواس ۳۹ 

روستای رستام ۱۳۰ 

روستای ملحم (شاید ؛ ملجم یابلجم) ۱۲۱ 
روفته ۱۳۰ 

روم = بلاد الروم = شپرهاء رومیان = 
رومیه ۰۱۰۱۳۰۱۱ 46۲۱۰۱۱۴۱ ٩۰۳‏ ۰۳۲۱۰۳ 
۳۷ ۵ ۵ ۰ ۲ "۰۱ 
CAE IAF ۰ ۱ ۰‏ 
۰۵ ۲۲ ۲ ۰ ۱۱-۲ 

رومیه ‏ روم ۲ ۱۸۹۰۲ 

رویگان (روستا) ٤٤‏ 

روین ۱۳۸ 


رها [=رهه] ۱۰۷ 


فهپرست نامای جفر افیائی 


ری ۰۳۰۰۲۹ ۰۱۲۰۸۹۰۵ ۱۲ 
ربحا ۱۷ 

ریس به «دریای ریس» ن . ك . 

ریشهر (درمتن : بشهر) ۱۳۳ 

ریقان ۱۲۸ 

ریگ احقاف ۰10۰۰ 

ریگ‌جفار (درمتن؛ جفاره) ۱۷۰۵۱۰۳۰ 
ریگ سیستان؛ ه 

ریگ معدن ٩ه‏ 

ریگ هیر ٩‏ 

رین (ازشپرهای حبشه . شاید , زیلم)۱۹۷ 
رین (ازشپرهای سودان) ۱۹۹ 


آریه ۱۸۲ 


° 


زاب‌الاصغر ۸ 4 

زاب‌الا کبر ۸؛ 

ژایج ۱۹۱۱۹۰۰۱۱ 
زابلستان ۱۰۰ 

زابه ۰۸ 

زابیت (درمتن: زابیی) ٩۸‏ 
زامین ۱۱۱ 

ژیید ۱۰۷ 

٩4 زرق‎ 

زرقان ؛ ۱۳ 

ژرن رود ۱4۰ 
زرنگ(قصبة سیستان) ۱۰۲ 


زره‌به «دریای زره» ن . ك . 


۳۳۱ 


غر (درمتن زعر)؛ ۱۷:۰۳ 

ذمین داور ۱۰۳۰۲۹ 

زندنه (درمتن دندو نه) ۱۰۲ 

ژزندر امش ۱۱۳ 

زنگ = زنکستان ۱۹۰ 

زنگان ۱:۲ 

زنگستان ک= ژنگ ۸۰۱۱ ۱۹۹۰:۱۹۵۵ 
زو زن ٩۱‏ 

زوه ۷4 

ژوبله ۱۷۹ 


زیئور ۱۱۰ 


د 


ژاشت ۲۸۰۲۷ 


ساباط ۱۱۱ 

سابس ۱۰۱ 

ساجو ۲۱۳۹ ۰ 

ساحل اثیناس ۱۸۷ 

٩۰ ساروآن‎ 

۱۰۰4٩ ساری‎ 

ساس (شاید ؛ ساس) به«رود ساس»> ن . ك. 
سامره 04۷ ۱۰ 

سامی سبرك ۱۱۵ 

٩۸۰۳۰۰۲۸ سان‎ 


سانیکث ۱۱۷ 


۳۳ 


۱٩۲ ساوغر‎ 

ساوه ۲ ۱ 

ساو نيك ٩۳‏ 

سیاء ۱۱۸ 

۸٩۰۳۰ سبراین‎ 

سبز وار ۸٩‏ 

سبلان به « کوه سبلان» ن . ك . 
سیه ۱۲۹ 

سباهان = اسپاهان ۰۳۱ ۰۳۲ ۰4۰ ۰۱۳۰ 
۱۳۷ ۰ ۱2 

سید رود ٩‏ ۱۹۹4 

ستبغوا ۱۱۰ 

ستکت ۷ ۷ 

ستکند ۱۱۷۰۲ 


سجلماسه ۱۸۰۰۵۱ 
سخجو ٩۱‏ 
سدنك ۷۸ 
سدوسان ۱۲۰۱ 
سدو نه ۱۸۳ 


سراو ۱۵۸ 

سر او آن ۱٩‏ 

سرخس ۳۰۳۰ 4 

سردانیه به «جزیرة سردانیه» ن . ك . 
سردن (شپر) ۵ ۱۳۱۰۸ 

سرشنه (درمتن ۰ شرشته) = سروشنه ۲۸ 
سرقص (معمولا : سرقصته) ۱۸۲ 

۱۳٩ سرمه‎ 

سر دیب ٩‏ ۰۰۱ 4۲ 1۱۱۰۱۳۰۵ 

سرواب (شاید : سرداب) ۱۳۰ 


حدودالعالم 


سروان ۱۰۳ 

سروج ۱۰۷ 

سروچه (درمتن : سرحه) ۱3۹ 
سروستان ۱۲۸ 

سروشنه = سرشنه = سروشنه ۰۲۷ ۰4۳ 
۰ ۱ ۱۱( 

سر در 6 ۰۵۹۰۵۰6۳۰۰۳ ۰۱۸۳۰۱۸ ۰۱۹۱ 
A4۲‏ 

سر ین(درمتن ؛ سریر) ۱۹۸ 

سطیف ۱۷۹ 

سغد ۱۱۱۰۱۰۷۰۵۳۰۱۲۸۰۱ 
سغدیان ۷۷ 

سفاله ۱۹۲ 

سفزوار ۲۹ 

سفنجاییی 4 ۱۰ 

سقلاب ۱۱ 

سقلیه ۱۰۰ 

سقیطرابه «جزيرة سقیطرا» ن . ك . 
سکان به «رودسکان» ن . ك . 

سکاو ند ۱۰٤‏ 

سکلکند ۱۰۰۰۲۸ 


فپرست نامپای جفر افیالی 


سلوقیه ۱۸۰۳۷ 

سلوقیین (درمتن , سلوفییت) ۷۱ 
سلومد ٩۱‏ 

سلیمه ه ه 


سمایند غون‌به «رود سمایندغون» ن . ك . 
سمر قنك 1 ۳۰۲۸۰۱ ۱۱۱۰۱۰۹۹۱۰۸۰۱۰۷۰ 
سمرقنداق ۱۲۱۰۲۷ 

سمکنا = بیکلیلغ ۸4 

سمنان ۱۷۰۲۹ 

۱٩ ۳۰۲۱۵ سمندر‎ 

کان 44 

سمیر ان ۱۳۰ 

سمیساط (درمتن شمیشاط) ۱۷۰۰۱۰۷ 

سن ۱۰۷۰۸ 

سنان 4 ۱۳ 

سنیاطمان ۱۱۲ 


سنجه ۱۷۰۵۸۸ 

AYE ۰۱۲۳ (A ۰۵۹۵۸۰۲۹۰۱۲۰۱۱ سند‎ 
Ao ۱ ۱/۱/۲۰ 

٦٦۰۲۰ سندان‎ 

سندرود ۱ ۲۰۵ ۶ 

سنکس (عقبه) ۱۰۰ 

٩۱ سنگان‎ 

سنگان (در ارمینیه) ۱۱۱ 
سنگ‌بن (ددمتن سنک‌بن) ٩۸‏ 
سنگلاخ 1۲ 

سنگلیج (درمتن ؛ سنگلنج) ۱۲۱ 


سوار ۱۹۷ 

"سوان = اسوان ۱۷۷ 

سوباره (درمتن : سویاره) ۱۱ 

سوبخ (درمتن : سونخ) ۱۰۸ 

سوخ ۱۱۳ 

سودان ۸۰۵۲۰۲۱۰۱۲۰۸۱۱ ۱۹۸۰۱۷۸۰۵ 
سور ۱۹۳ 

سورا به «رود سورا> ن . ك 
سودیقان ۱۲۸ 

۱۸۰۰۵۱۵۲۹۲ ۱۰۱۱۰۱۰ سوس‌الاقصی‎ 
٩ ٤ سوسدتان‎ 

سوق‌الار ما ۰ ۱۳۸۰4 

سوق الحبل ۱۱۲ 

سو کجو ٩۱‏ 

سول ۷۱ 

سوناخ ۱۱۸ 

سویاب ۸4 

سپرورد ۱۶۱ 

سياه کوه به «جزيرء سیاه کوه» ن . ك . 
سیبام (درمتن : سیام)۷ ۱۲ 

۸٩ سیبینکان‎ 

سیحون (درماوراءالنبر) به و رودسیحون > 
ن .ك . 

سیحون (درشام) ۱۷۱ 

سراف 4 ۱۳۱۰4 

سیر گان ۱۲۹۰۱۲ 

سروان ۱۱ 


سبروشنه (درمتن سبروشنه) = سروشه ۱ 


r4 


سیرین به «رود سیرین> ن . ك . 
سیستان ۱۳۹۹۱۰۲۰۵۰4۳۰۱ 
سیکول ۸4 

سیلکان (با بای مجپول) ۱۲۰ 
سینیز ۱۳۲۰۱۲۳۰۸۰ 

سنوی ؛ ۱۰ 


a 


ص 
شابر نجی ٩ ٤‏ 
شابورخاست (درمتن‌سارجلست) ۱٤۱‏ 
شاد گان به« رود شاد کان» ن . ك. 
شال ۱۰۰ 
شام ۰۱۳ ۵۰۱0۳۹۵۳۰۱۱ ۰۱۵۷۰۵۹۰۵۷ 
۰ ۵۷۷ ۱ 
شامات ۱۲۸ 
شامار(درمتن سامار) ۱۸۸ 
شاور ان ۱۱4 
شجر ۱۱۸ 
شروان = شیروان ۱۱۳ 
شکاشم  [‏ اشکاشم] ( درمتن ؛ سکاشم ) 
۱۳۱ 


شکاکب ۱۱۰ 


e 
۲۸۰۲۷ شکنان‎ 
٩٤۰4 ۰ شکنان_وخان‎ 


شکی ۱۱۳۰۱۱۲۰۰۰ 


شلات ؛ ۱۱ 


شلجی ۱۱۸۰۲۰ 


شلنبه ۱۶۷ 


حدودالعالم 


شماخی ۱۱۳ 
شکور ۱۰۱ 
شمگان ۱۳٩‏ 
شمیشاط 4۸ 
شنثر ین ۱۸۳۰۰۲ 
شنتر به ۷ ۱۸۲۰۳ 
شنگعرادی (درمتن سنك عبادی) ۹ 
شوار ۱۹۰ 
شورمین ٩۳‏ 
شوره ۱۲۰ 
شوش ۱۳۹۰4 


شوشتر ه 4۱۰4 
شومان ۱۲۰۰۱۱۰ 


شپر باب ۲ ؛ 

شهر بابك (درمتن شپرفانك) ۱۳۰ 
شپر جبال (8) ۰ ؛ 

شپر جز برةالفضه ۱۸ 

شپرروا ۱۲۸ 

شپر رومیه ۲۲ 

شپر زور (درمتن ؛ شهردون) 4۱ 
شپرستان (درگر گان) ۱:۳ 
شپرستان (درسیاهان) ۱۸۰ 

شهر قرقوب ۱۳۹ 

شپرهاء رومیان = بلادالروم = رومیه ۱۳ 
شپره ژور ۱٩۱‏ 

شیبام به « کوه شیبام» ن . ك . 
شبر ۱۶۸ 

شیر از ه ۰۰۱ ۳۰۷۱ ۱۳۹۰۱ 


شیروان = شروان ۱۱4 


فہرست نامپای جفر افیائی 
شیزر ۱۷۳ 


شیوه (درمتن ۰ سیوه) 0۰ 


ص 


صبر ان (درمتن صهر آن) ۱۱۸ 
صحبه ۱۷۱ 

صرصر (شپر) ۱۱۳۰۸۸ 

صرصر (رود)به« پر صر صر > و<«رودصر صر > 
ن .ك . 

صعاده ۱۳۲ 

صعده ۱۰۱۲۱ 

صعیدالاعلی ۳۲ 

صعید مصر ۱۹۸ 

الصقالبة| لمتنصره ۱۸۱ 

صقلآاب 4 ۰۲۲۰۱ ۱۸۷۰۱۸۴۰۵۹۰۵۸۰۷۴ 
۱۹۵۰۵۰۸۸ 

صقلیه به «جز رة صقلیه > ن . ك . 
صلاب [ = صلابه ] ۸٩۰4۷‏ ۱ 
صمدان ۱۱۱ 

٩1۱۰۲ ۷ صمور‎ 

صنار ۱۱۲ 

صنعأ ۱۲۰۷۰۱۱۱۲۱۴۴ 

صنف 14 

صور ۳ ۷۲۱۰۲ ۱ 

صهیب ۱۱۷ 


صیدا ۱۷۱ 


صیمر ه ۱ 


۳۳9 


ظ 


طاب به «رودطاب» ن . ك . 
طابلان (ناحیت) ۱۸4 

طار قان ۲۸ 

الطاعن فى البجر به « کوهالطاعن فی‌البحر » 
ن .ك . 

طافی ۷۱ 

طاقن ۱۰۲ 

طالقان (حومه ری) ۲؛ ۱ 

طالقان (برسرحد گوز گانان) ٩۷‏ 
طابف ۱۱۰ 

طایقان ۱۰۰ 

طبرستان ۷۰۱۳ ۱۰۱4۵۰۱404۹۰۳۹۰۱ ۱4 
۱:۸ 

طبرقه ۱۷۹ 

طبر نا به« جز يره طبر نا» ن . ك . 
طبریه ۱۷۳ 

طبس مسینان ٩۱‏ 

٩۱ طیسن‎ 

طرابلس (اطر ابلس درافر یقیه) ۰٩‏ 
طراز ۱۱۸۰۸۱۰۲٩‏ 

طرسوس ۱۷۱ 

طرطوشه ۱۸۲ 

طری (شاید ؛ طبی) ۱۹۸ 


طفقان به« كوه طفقان» ن . ك . 


طلیطلا[ = طلیطله] ۱۸۱۰۰۲۰۳۷ 


۳۳۹ 


طماخس ۱۱۳ 

طنابری ۰ه 

طنجه ۱۸۰۰۵۰۲۸۱۳ 

طواویس ۱۰۷ 

طوران ۱۲۰۰۹۰ 

طورسینابه < کوه طورسینا» ن . ك . 
طوس (جزیره‌ای درشمال جزاير برطانیه) به 
«جزیره طوس»> ن . ك ۰ 

طوس (درخراسان) ۱۳۰۹۰۰۳۰۰۱۷ 
طوسول ٩۵‏ 

۱٩۳ طولاس‎ 

طیب ۱۳۹ 

طیثال ۱۷۰,۰۲۷ ۷ 


عانه ۱۰۰ 
عبادان ۱۰۲۰۷ 


عیدسی ۱۰۲ 


ت 


عر ۱۱۸ 

عدن ۱۹۸ 

عرأق ۰۷۰۰۹۰۰۱۰۳۲ ۰۱۳۷ ۱۰ 0° 
۱۱ ۱-۵ 
عرب (ناحیت) ۱۷۳۹۱۷۰۰۱۱۸۰۱۱ 

٩ ۲ عزر‎ 

عسقلان ۱۷۱۰۰۰ 

عسکرمکرم ۱۳۸۰۹۰ 


عقاب ۱۱۸ 


عکبرا [= عکبره] ۱۰:۸۰:۸ 





حدودالعا لم 


عکه ۱۷۱۰۲۲ 

علیق به« كوه علیق > ن . ك . 

عمان (شپر) ۱۱۹ . بلاد عمان ۱۹۷۰۲۱ 
عین (درمتن حرف یاء نقطه ندارد) ۱۹۹ 


عین زر به 1۷۱ 


غافق ۱۸۲ 

غانه 4۸ 

غبر| ۱۲۸ 

غدیره به «جز بر غدیره> ن . ك . 
غرجستان ؛ ٤‏ غر چستان ۱۰۱۰۹۰۰۹۳ 

غر چستان گوز کانان ٩۰‏ 

غز| ۷۰۶۵۰ 

غزجند ۰ ۱۱ 

غزق (درمتن؛غرق) ۱۱۱ 

غرك ۱۱ 

غز نی ِ غز نین ۹ ۵۲ ۵ ۵ ۵ "۱ 
غزوان به« کوه غزوان» ن . ك . 

زه ۱۷4 

غلچسکس ۱۸۷۰۱۸۲ 

AY غنکسر‎ 
۹0۱۸۸۵۵414۳۰۲٩ )... غورل(بلاد‎ 
۱" _- ۱ 
۰۱۱۸۰۱۰۵۸۷۹۸۱۸۱۵ ۱۰۱۳ غوز‎ 
AYY 


غیان (درمتن : غنان) ۳۹ 





فهرست نامپای جنر افیائی 


فار (کوه) ۲۱ 

ناس ۱۸۰ 

٤۷ نتح‎ 

فرات به «رود فرات» ن . ك . 
فراجکلی (ناحیت) ۱۰۰۳۹ 

فر اخیه 4 ۸ 

فراو ۱4۰۵۰۰ 

فر بر (درمتن : فرب) ۱۰۱ 

فرخ (شاید : فر خ که امروز به «فر > معروف 
است) ۱۳۰ 

فردبر ۱۲۹ 

فرسانه (شاید , قلشانه) ۱۷۹ 
فرغ ۱۹۰۱۱۰۱۱۳۰۱۱۲۰۱۱۱ ۱۱۰۱ 
فر گرد (شاید: خر گرد) ٩۲‏ 
فرما ۰ ۱۷ 

فر نکث ۱۱۵۰۱۰۷ 

فرواب (روستا) 4۰ 

فرونکک [ح< افرو نکث] ۱۱۸ 
فره ۲ ۱۰ 

فساع ۱۱۸ 

فسطاط ۱۷۹۱۰۱۷۵۰۵۹۱۵۱۳۱ 
فغ کث ۱۱۱ 

فلسطین ۷۳ ۱۷۰۱ 

فم‌الصلح ۱۰۱ 

فثصور 1۰01۱ 

فيك ۱۱۹۰۳۳ 





فوم ۵۰۱۰۲۷ = فیون ۱ ۱۷ 
ق 
قادسیه 4)00 ۱۰ 
قار(شاید : بپار) ۱۲۸ 
قاشان + ه 
قالبقله [ = قالقلا] ۱۹۰ 
فامرون 4 ۱۰01 
قامپل 1 
قاین ٩۰‏ 
قبا ۲ ۱۱۳۰ 
قیادق ۱۸4 
قبان ۱۱۱ 
قرس به«جزبرة قبرس»> ن . ك . 
قبق ۳4 ۱ 
فك به « كوه قبك» ن . ك . 
قله ۱۱۳۰۵۰ 
قرطبه ۱۸۱ 
فرقرخان ۸۰ 
قر قوب به «شپرقر قوب> ن ۰ 2 . 
قرقیسیا ۱۵۹۱۰۸۸ 
قرمونه ۱۸۲ 
قر نی ۱۰۲ 
فزوین ۲ ۱4 
قسدار(درمتن:قذان) ۱۲۰ 
تسطنطنبه ۱۸۱۰۲۰۱۳ 
قسك به « كوه فسك» ن . ك . 


قشمر۲۸؛ ۷۳ 


۳۳۸ 


قصر بن هبیره ۱۵۰۳ 
قصر شیرین ٩۳‏ ۱ 
قلاس (دیواد) 4۳ 


القلال به «جبل القلال» ن . ك . 


٩۸ قلری‎ 

قلزم ۲ ۰۷۰۱ 

قلعه (میان ارمینیه و ار "ان) ۱۱۲ 
قلعه ه ۳ 

قلمه تبت‌خاقان 4۰ 

قلعةٌ شه‌مو بد ۱۳۱ 

قلعهٌ ملك ۱٩۲‏ 

قلعه بنال ۱۰۳ 

۱۲۵٩ قم‎ 

قمار ه > 

القمر به « جيل القمر > ن . ك ۰ 
قنبلی (درمتن:فنیکی) 4 ۱۲ 
قندابیل ۱۲۵ 

٩۱۷۰6۲ قندهار‎ 


ا 


فنسر ین ۱۷۲ 

Ve 5 ۸ قوج‎ 
٤۱ توادیان‎ 

قورس ۱۷۰ 

قوربه ۲۰۳۷ ۱۸ 
قروان ۱۷۹۰۱۷۸ 


قساربه ۲۳ 


کایل ۱۰ 


خدودالعا لم 


کابیل ۰۱ 

کاتون (شاید : کالون) ٩۲‏ 
کاٹ (درمتن «کاژ) ۱۲۲ 
کاذرخ ۲ ٩‏ 

کارزین ۱۳۰ 

کاریان ۱۳۰ 

کازرون ۱۳۲۰۱۰ 
کاشان ۱4۳ 

۷٩ کاشفر‎ 

کاشك ۱۹۱ 

کاهون ۱۲۸ 

۱۱١ کبریه‎ 

کبوذان ۲۲۰۱۲ 

کثه ۱۳۱ 

کجان ۳۹ 

٩۲۰۰۳۰۳٩ کچا‎ 

٩۱ کچان‎ 

کدر ۱۱۷ 

کر به «رودکر > ن .ك . 
کر ارخون ۷۷ 

کرال ۱۱۰ 

کران ۱۳۱ 

کر بلا ٤۸‏ 

کرج 9) ۱:۰ 

کرج روذراور ۱۸۱ 
کرجاکث ۱۱۰ 

کرخ ۱۰ 

4٩ کرخه‎ 





کردر ۱۳۳ 

کردکان (شابد : کرد گان) ۱۳۹ 
کردناز خاس [ = کردنانغاس ؟] ۱۲۳ 
کردوان ۱۱۳ 

کردیان ۱۳۰ 

کرسانگ ۷۱:۸۰ 

کر کث ۱۱۱ 

کر گس کوه ۱۳۰۰۰4 


کرمان 4۳۱۳۰۰۱۹۱۱ ۱۲۳۰۹۹۰4 


ATT Te AF ATANYAITYITT 
۱۹۰ 

کرمان شاهان ۱:۱ 

کرمین کٹ ۸۲ 


کرمینه ۱۰۷ 

کروان (روستا) ۰؛ 

٩۳ کروخ‎ 

کره بودلف ۳۱ 

٩۱۰۹۰ کری‎ 

کریان ۷۰ 

٩۲ کسان‎ 

کسبا ۱۳۹ 

۰ کسبان۱۲۸ 

کسبه ۱۰۸ 

کسوان به «رودکسوان» ن . ك . 
کش (از ناحیت حدودخر اسان) ۱۰۲ 
کش (ماوراءالنپر) ۱۰۸ 

کشانی ۱۰۷ 





۳۳۹ 


کشکجان ۱:۹ 

کشمر ۱۲۲ 

٩» کشمیهن‎ 

کشو کت ۱۱ 

کفتر ۱ ۱۲۸۰۳ 

کفر بیا (درمتن کمرینا) ۱۷۱ 
کفر توا ۱۰٩‏ 

کفرطاب ۱۷۳ 

کلآار ۱۸۰۱۱۸۹۸ 
کلبانك ۷۰:4۰ 


کلسکان ۱۱ 
کلشحك ۰ ۱۱ 


کله به «جزیرة کله» ن . ك . 
کلید (درمتن کلیند) ۱۳۰ 
کمارج ۱۳4 

کمچکث ۸۰ 

کمسیقیا ۷۷ 

کمین ۱۳۰ 

کو( ا 
کنجده ۱۱۸ 

کنجکت (شاید : گنجکت) ۱۰۷ 
کنداور باغی [ = کندا اورتاغی] ۳۲ 
کندر ٩۰‏ 

٩۷۰۳۰ کندرم‎ 

کنیس ۱۷۱ 

٩۲ کواژان‎ 

۱:٩ کوتم‎ 


۱۲٩ کوتمیذان‎ 


۳۳۰ 

کوئی ربا ۱۰۳ 

کور»؛ 

کور الجبال ‏ جبال ۳۲ 
کورستان ۱۳۶ 

کورش (ناحیت) ۲۲ 

کوز ارك ۷۷ 

کوژد (شاید . گوژد = قوژد) ٩۲‏ 
کوسکان ۳۹ 

کوشك ۱۰ 

کوشك قند ۱۲۰ 

٩۲ کوغمر‎ 

کوغون ۱۲۸ 

کوفههه (۱۰۳ درمتن :کوه) ۱۰4 
کو کت ۱۱ 

کو کیال ۸۲ 

کولان ۸۱ 

کولی (ناحیت) ۷ ٩۲4۱۰۲‏ 
کومس ارت ۷۷ 

۱۱۰۸۹۰۲۹٩ کومش‎ 

٩۷ کونسر‎ 

کونکرا ۷۰ 

کوه ارغاج ارت (= اغراح ارت) 4۰ 
کوه ارمینبه 4۹04۸ 

کوه اغراج ارت ۷۹۰۲۷ 

کوه الواحات ۱۷۷۰۰۱۰۱۰۳٩‏ 
کوه اندلس ۰۲ 

کوه بارجان ۱۲۸ 





حدود العالم 


کوه ناما ۳۲ 

کوه بتمان میانه 4۳ 

کوه بجناك ۱۸۸ 

کوه بلغری ۲۰۳۷ ۰ 

کوه بلقا :۱۷۱۰۳ 

کوه بهرا (ددنتن ؛ دهرا) ۴ 

کوه تنوخ ۳4 

کوه تولس ۲۷ 

کوه جودی ۳۳۲ 

کوه جرفت ۳۱ 

کوه جیلو 4۰0۳۲ 

کوه حارث ۳۳ 

کوه حویرث ٩40۳۲‏ 

کوه خزران ۱۹۰ 

کوه خلخ ret‏ 

دنباد (شاید ؛ دینار) ه 4 

کوه دنباو ند ۱:۷ 

کوه دیلمان ۱:۰ 

کوه رضوی ۳۲ 

کوه روس ۱۹۰ 

کوه سبلان ۲۲ 

کوہ سر ندیب ۰ ۰۸۳-۰۲ - ۵ "۰ 

کوہ سیم (شہر کیست) = کپسیم ٩۲‏ 

کوه سیم ۲١‏ 

کوه شراة )۳ 

کوه شیبام (درمتن ‏ شیام) ۲۳ ۱ 

کوه‌الطاعن فی‌البحر = چبل‌طاعن ه ۰۳۰۲ 
کوه طفقان ۷۷۰۲۰ 


فپرست نامپای جفر افیائی 


کوه طورسینا ؛ ۳ 

کوه طوس 4 4 

کوه علیق ۸؛ 

کوه غزوان ۲۳ 

که قارن ۰؛ 

کوه قارن (ناحیت) ۱۷ 

رس کرد با و 

کوه قك = کوه قبق ۱۱۳ 
کوه قسك ‏ کوه يخ 4۲۰4۱۰4۰۰۲۸ 
کوه کوفح ۱۲۷۰۰۰۳۲۰ 

کوه گرز ۳۰ 

کوه لبنان ۳4 

کوه لکام ۱۷۰۱۸۸۰۳۰ 

کوه ماردین ۳۳ 

کوه مانسا » 4۳۳۹۰۲۷۵۲ 
کوه مفطم (درمتن : معظم) ۳۹ 
کوه وخش 4۰ 

کوه و نندر ۱۹۰ 

کوه هندوان 4۲ 

کوه هیوان ۱؛ 

کوه يخ = کوه قسك ٩۲۰4۱‏ 
کوهستان (ناحیت) ۲٩‏ 
کوهستان  [‏ قپستان] ۱۲۹۰۹۰ 
کوهستان ابوغانم ‏ بوغانم ۱۲۷۰۳۱ 


کوهپای تپامه ۱۱۰۰۰۰۳۳ 
کوهبای خزران = کوه خزران ۱۹۱ 
کوهپای ری ٩؛‏ 


کوههای کرمان ۲۰ 
کوهپای لارجان ٩‏ ؛ 


۲۳۱ 
کویابه (شاید ,کویافه) ۱۸۹ 

کوبانه ۷؛ 

a تسا‎ 

کپك ۱۰ 

کېن روذ ۱:٩‏ 

کیج ۵ ۲ ۱ 

کیجکانان ۱۲۰ 

کب نك (شاید :گیرنگ) ؛ ٩:04‏ 

کیزه ۱۲ 

کیو ۱۳۰ 

کیس ۳۵ 

کیسوبه «رود کیسو» ن . ك . 

٩۳ کیف‎ 

کسکر ال(شایده کر کوال) ۱۱۷ 

کیماك ۷۷۰۵۹۰۵۵۸۱۰۳۰۰۳۲ ۷۹ ۸۰ 


AVA“ 
گے‎ 


گر دیز ۷۱ 

گر ز٥۱۸‏ 

گر زوان ۳۰ (۷٩درمتن‏ «کرزوان) 

گ رگان ۹۰۳۰۰۱۳ ۱۶۰۱۵۱۸۳۰۸۹۸۸۸ 
گر گانج ۱۲۳ 

گر گان اندرونی ۱۲۳ 

گر گانج بیرو نی ۱۳۳ 

گرگ رود (درمتن :كرك رود) ۱۸۸ 
گرمسیر کرمان 4 + 


کنانه ۱۳۲۵۰4 


۳۳۲ 


گنج روستای ٩۳‏ 


۱٩۱ گنجه‎ 


گور ۱۳۲۰۱۳۱ 

گوز گان س کوز کانان ۱۷ 

گوزگانان = گوز گان ۳۰۰۲۹۰۲۸ ۳ 
ECV ۰ AIC‏ 
گویم (درمتن کویم) 4 ۱۳۰۰۱۳ 

گیلاباد ۱.۰ 


o ۰ ۵ ۳ ۳ گیلان‎ 


۱۰۸ 
لابه ۲۷۰۰ 
لاذقیه ۱۷۱ 


لارده ۱۸۲۰۳۷ 

لار ندان ۱۳۳۰۰ 

لاز نه ۸4 

لافت (شهر) ۲۰ 

لافجان (شاید . لانمجان . اکنون ؛ لفمجان) 
۱1۹ 

لتر( ۱۸ 

لحرز(مملکت) ۸۱۰۲۸ 
لکامبه (کوه لکام» ن . ك . 
لکن ۱۹۳ 

لمراسك ۱44 

لمغان (درمتن , لمعان) 4۱:۲۸ 
لنگا (درمتن , لنکا) ۱۸۸ 

لو بیه ۸ ه 








حدودا لعالم 


لوژور ۱۲4 
لوغر ۱٩۳‏ 
ل وکر ٤٤‏ 
لو لغ NY‏ 
لپاسا +۷ 
لپور ٩٩‏ 
لیز ان ۱۰۳ 
لیشتر ۱۶۱ 


لیو کند (بایاء مجپول) ۱۱۹ 


ماینح جر اباس ۷۸ 

مادرایاء ۱۰۲ 

ماذوان (درمتن ؛ ماذر ان) ۱۳۰ 
مارده ۱۸۲ 

ماردین «به کوه ماردین > ن . ك . 
ماشان ٩ ٤‏ 

ماشکانات ه ۱۳ 

مالقه ۱۸۲۰۳۷ 

٩۲ مالن‎ 

۱ ۰04 ٩ مامطیر‎ 

مانسابه « كوه مانسا» ن . ك . 
مانشان ۷ ٩۱۰۱‏ 

٩٩ مانك‎ 

ماوراءالهر ۷۳۵۵۹۵4۰0۲۷۰۲۱ ۸ 
۸ ۵ ۵ ۱-۲۲ 
ماوطس به «دریای ماوطس» ن . ك . 
ماهان ۱۲٩‏ 





فهرست‌نامپای‌جفر افیائی 
ماهی روبان ۰ ۱۳۳۰۵ 

ماين ۱۳۹ 

مبار کی ۱۱۲ 

مت ۷۵ 

محفری ۱۹۵۹۰۸۷۰۵۰۹۰۷ 
محالی ۱۲۰ 

مخلاف عکت ( درمتن محلاف علی ) ۱۱۸ 
مداین ۱۰۱ 

مدر ۳۰۲۸ ۱۰۶ ۱۰ 

مدین ۰ ۱۱۹۰۰۵ 

مدیئه ۱۱۹۰۱۱۱۰۰۳۳ 

٤۷ مذار‎ 

مر اغه ۲ ۱۰۸۰۳ 

مرج ۱4۱ 

مرد ۱۸ 

مررود ۳۰ 

مرسمنده ۱۱۱ 

مرسبه ۱۸۲ 

مرعش ۱۷۰ 

منک ۱ ۱ 

هر ند ٠١١‏ 

مرو 4 ۹۵۰0۰04 
مروأت ۱۹۰۰۱۸۹۰۰۹۰۱ 
مرود [ < مرورود| 4 ٩۳۰4‏ 
مزرو گان ۱۲۸ 

مز کت‌سلیمان ۱۳ 

مزیر کان [ مر ایزیگان] ۱۳۰۰۱۳4 


۸٩ مزینان‎ 


۳۳۳ 


مسجد ابراهیم 4 ۱۷ 

مسرقان ۱۳۸ 

٩ ٤ مسفری‎ 

مسط (شایده مسقط) ۱٩۳‏ 

۱٩۲ مسقط‎ 

مسواهی 4 ۱۲ 

مشکی ۱۲۰ 

مصر ۱۲ ۰ ۱۳ ۴ ۱۱۰ ۱۰۳۲۱۰۳۰۱۷۰ ۰۳6 
۸ ۰ ۰۱۷۰ ۰۱۷ ۵ ۰۱۷ ۱۷۸۰۱۷۸۷ ۰ 
۱-۰۸" 

مصیصه ۱۷۱ 

معره مصر ین ۲ ۱۷ 

معقل به «رود »عقل > ن . ك . 

مفان ۰ ۱۷۲۰۶ 

مقرب ۵۹۰۵۸۰۱۸۱۲۰۱۱۰۱۰ ۱۷۰۸۸ 
۲ ۱-+-"۱ 

مفطم به < كوه مفطم» ن . ك . 

مغکان (درءتن : معکان) ۱۰۰ 

مغون ۱۲۷ 

مفتح ۱۰۲ 


مودو ده ۱۸ 


۱۹۹۰٩۰ مقیس‎ 

مکانکث (شاید : تکابکت) ۱۱۸ 
مکران ۱۲۷۰۱۲۰۰۱۲4 

مکه ۱۱۸۰۱۱۸۰۸۳۳ 

ملاز گرد ۱1۹۰ 

ملتان = مولتان 1۱۹۰۱۸۰4۱ 
ملجان (درمتن « ملجمان) ۱۹۰ 





۳۳ 


ملجکث ۸۲ 
ملعمان )٩(‏ ۱۹۰ 
ملطیه ۱۷۰۰4۸ 


ملی (شپر) 11۰۲۰ 


منیج ۱۷۰ 
منجابری ۱۲۰۱ 


منجری ۱۹۱ 

٦ ٤ مندل‎ 

منصور ۱۷۰ 

منصوره ۱۲۰۱۷۰۱ 

منک ۱۲۰۰۱۱۹۰4۰ 

متکت ۱۹۷ 

منوب ۱۳۹ 

من وگن (درمتن : من وکان) ۱۳۷ 
مو نی (اين کلمه «موی» نیز خوانده میشود) 
۱ 

مورور ۱۸۲ 

موس ۱۹ 

موسه ۶۰۹۱65 

موصل ۱۰۰۰4۷ 

موفان ۱۵۹۰۰۰ 

مولتان = ملتان ۱۲۲۵۷۲۰۱۹۰۱۸ 
مولیان ۱ 4 

مپجره (درمتن : «پجر) ۱۱۸ 
مپدیه ۱۷۸ 

مپر | ۱۳۲ 

مپر ان به «رودمپران» ن . ك . 
مپر آن خردبه «رود مپران خرد» ن . ك . 


حدودالعالم 
میافارفین ۱۱۰ 
مالفجان ۱٩‏ 
میانه ۸ ۱۰ 
میب ۱۳۱ 
میژ آن ۱۲۷ 
میله ۱4۰ 
میماطی به «دریای میماطی> ن . ك . 
ميد [- مییذ] ۱۱۰ 
میول ۷٤‏ 
میېنه ٠۰‏ 


نابلس ۱۷ 

۱4٩ ناتل‎ 

ناره‌به «جزيره ناره» ن .ك . 
ناطلیق ۱۸4۰۰۱ 

ناکور ۱۸۰ 

نامکاخس ۱۱۳ 

نایین ۱۳۰ 

نیله ۲ ۱۸ 


تحران ۱۹۱ 





تنجبرم 4 ۱۳۲۰ 
نچار! ۱۱٩‏ 
نخجوان ۱۰ 
نخشب ۱۰۸ 


ندعکت ۱۱۷ ۱ 


ندروف ۷۰ 








فپرست نامپای جغر افیائی 


نرماشیر ۱۲۹ 

٩۸ نری‎ 

٩۷نایرن‎ 

نزوان (ناحیت) ۷۰۲ 
نزوین (شاید : بحرین) ۱۱۰ 
بسا ۱۵۹6۹۰۵۵0۴۰ 
نشابور ٩۱6۹۰۸۹۰۲۹‏ 
تصیبین ۱۰۰۰۳۳ 

تعمانیه ۱۶۱ 

٩۵ نمیاس‎ 

نمه (درمتن ؛ خمه) ۱۷ 

۱4٩ ننك‎ 

نواحی اسلام ۸۸۰۸۷ 

نو بندگان ۱۳۳ 

و به ۱۳۹۰۱۷ ۸۱۵۱:۵ ۱۱۹۷۰۱۷۷۰۵۸۱۷۵۰۵ 


۲" ۵ ۸ 


نو بپار ٩٩‏ 

نو بین ٠١‏ 

نوجکٹ ۱۱۹ 

نودز ۱ 4 

نوژابان ۱۲۲ 

نوژان ۱۱۰ 

٩ ۲ نوژگان‎ 

٩۰ نوقان‎ 

نوقت قريش [= نوقد قریش] ۱۰۸ 
ن وکث ؛ ۱۱ 

نون کٹ (شاید : نو ی کث) ۸۲ 


نو نون ۲ ٩۷۰6‏ 


٩ ۲ نونین‎ 

٩۳ نویچکث‎ 

نویطه به «دریای نویطه» ن . ك . 
تویکث ۱۱۸ 

نه ۱۲۹۰۱۰۲ 

نپام به درودنهام» ن . ك . 

ناو ند ۱:۱ 

نهر بله [ نهر ابله] 4۷ 

نهر بیجان (ددمتن : میجان) ۰۰ 
نپرتاجه = رودتاجه ۰۲ 
نپردبیس ٩۷‏ 

پرسورا = رود سورا 4٩‏ 
نپرصرصر رود صرصر 4۸ 

نهر عسی۸ 4 

نپرالکروم ۰۰ 

نپر مه‌قل = رود معقل ٩۷‏ 
نپرالملك 4۸ 

نپرالملك (شپر کیست) ۱۰۳۰۸۸ 
نپروان ۱۶۳۰۸۸ 

نپله (شاید : بېره = پپره) ۱۳۹ 
نیتال (شاید ؛ نپال) ۲۷ 


نیقیه (درمتن . تنقیه) ١‏ 


نیم روذی ۲ ۱۶ 
نبل به «رود نیل> ن . ك . 
نینہار ( درمتن:ینپار و بنیهار) ۷۲۰۸۱ 


ر 


واشت ۱۸۸ 


۳۳۹ 


وانکت ۱۱۲ 
وادی بیحان (درمتن : میجان) IAC»‏ 
وادی‌الححاره ۱۸۲ 
وادی‌القرا ۱۹۹ 
وار پو( ۱4۸ 
واسط ۱۵۲۰۱۱۰۱۴۳۷۶۸۷ 
واق وان 1۱۰.۰4٩‏ 
وال به «جزيرة وال» ن .ك . 
وایگان (درمتن : وایکان) ۱۳۰۹۰۶۰ 
وجغیان (0) ۷۰ 
وخان ۱۲۱۰۰۰۲۸۰۲۷ 
وخش ۱۱۹۲4۱ 
وخشاب ۱۱۹۰۵۰ 
ورئان = ورتان(درمتن : وز نان) ۱۸۹۰۰۰ 
وردوقبه ۱۰۲ 
ورذول ۱۱۰ 
ورغسر ۱۰۸ 
وسار نيك ۰۳ 
وستان ۱:۸ 
ولاشگرد ۱۳۷ 
ولوالج ct!‏ 
وندوشاور ۱۳۹ 
ونىدر ۱۹۰۱۹۳۱۵٩‏ 
ویشگرد (درمتن » ویشکرد) 11° 
ویمه ۱:۷ 
ویپند (درمتن : و بپند) ۷۲۰۲۸ 
ھ 


هارده ۲ه 


حدودالعالم 


هارو نی ۱۷۱ 

هاشمگرد 1۹ 

هبیر به «ریگ هبیر » ن . ك . 

هجر ۱۱۹۰۰۰ 

هد یخیره [ = هد نجیرہ] 1 

هر کند 1 

هرموز 6 ۱۲۷۰ 

هررمین ۱۷۰ 

هرنج به «جزیرةٌ هررنج> ن ۰ ك » 
هر ندیه «رود هر ند» ن . ك . 

هرهز به «رود هرهز 4 ن . ك . 
هری ۹ ۲:؛ ۲۰۹۱۰8 ۱۳۹۰۱۰۱۰٩‏ 
هزار؛ ۱۳ 

هلاو رد ۱۱۹ 

هلك 4۰ 

هلبوك (درمتن ۰ هلمك) ۱۱٩‏ 
همانان ٩۷‏ 

همدان ۳۱ 

همواران ۱۱۰ 

۸۰۲۷۰۵ EY ۷۰۱۲ هك‎ 

هندوان‌به <کوه هندوان» ن . ك . 
هندوستان ۰۰۱۹۰۱۱ 0۹۰۳۹۵۲۸۵۲۷۰۲۸۸۲ 
= هندستان ۱۵۰۱44۱۳ ۷۲۰۷۱۰۹۸0171۰ 
۸/۸۳ ۱ ۲ ۱۱ص 
هوسم ۱4۸ 

هيت ۱۰۹۰۸ 

هیتال ۷۰۰۲۸۰۲۷ 


هیدمند به «رود هیدمند» ن . ك. 





فپرست نامپای جفر افیائی ان 


هيوان ۲ ۷ یامه ۱3۱۵ 
یمن ۵۳۳ ۱۱۸۰۱۲۷۱۱۱۰۱۱۵۰۵ 
¢ تناح ۵ ۱۱ 
۱ نسکیه ۸٩‏ 
یاس به«جزیرة پابس> ن . ك . 
۹ سك ۸٩‏ 
یاقا ۱۷۱ 
بحيك ارت ۷۸ 
بالابان ۱۱۰ 
سلان رودبار ۱:۸ 
با تیاس ۱۱۱ 
7 ی و کند ؛ ۱۱ 
بحا کت ۱۱۷ 
بون ۱۰۰ 
شون باسو ٦‏ ۸ 
9 بونان ۱۸۷ 


ممأ ¥ ۳<۲ ۸۱۰۷۹۰۱۷۸۰۵۹۰ ۲ 
بپودلغ ۱۰ ۱ 





۲_فهر ست 


نامهای اشخاص_القاب_عناوین 


5 


آدم علیه السلآام ۰ ۱۱۱۰۱۱۵۰۲ 
ابر اهیم پیغمبر ۷ ۱۷۹۰۱۹۱۹۰۱۰۳۰۹ 
ابوحارث محمدین احمد ۷ 
ابودل ف کرخی ۱۰ 
ابوالعیاس امیرالمومنت ۱۰۰۱ 
ابوعلی جبایی ۱۳۸ 
اردشم بایکان ۱۳۱ 
استندار ۲۱ ۱۸ 
ارسطاطالیس ٩‏ 
اسکندر رومی ۱۸۸ 
اسحق ۱۷4 
اصحابالکپب ۳٩‏ 
افر پدون = فریدون ٩۰‏ 
امیر چفانیان ۱۲۰۰۱۰۹ 
آمیرختلان ۱۲۰۰۱۰۰ 
امیر گر گانج ۱۲۳ 
امیر المومنین على بن ابی‌طالب ۱۵۶ 
انس ین مالك ۱:۲ 
ب 


۰ 


براز بنده [ = مپتر ان مانشان] ٩٩‏ 


سوت سوبت [= پادشاه صقلاب] ۱۸۸ 
بطلمیوس ۲۰۰ 

بلفضل پسر عمید د بیر ۱4۲ 

بلورین شاه ۱۳۲۲ 

بوسعید دقاق ۱۳۲ 

بهو ام چو بین ۸٩‏ 


خو ۸۲۰۸۱۵۷۸ 


ی 
۴ 


پاخ [=دهقان پون] ۱۰۰ 

پادشاه طبرستان = ملوك طبرستان ۳ ۱4 
پادشاه طوران ۱۲۰ 

پادشاه مکر ان ۱۲۰ 

پسر بوساج ۱۰۸ 

پسررواد ۱۶۰ 

پسرسودین ۱۶۲ 

باخسرو ۱۲۷ 


پیغمیر علیه السلام ۱۱۱۰۱۹۵ 


ت 


تبت خاقان ۷۰۰۷۰۷۳۰۱ 





فهرست نامپای جفرافیائی 
تماز ان فر نده (باسه نقطه روی‌فاه) ٩5‏ 
تمران فر نده ( باسه نقطه روی فاء . شاید ۰ 


تمزان‌فر نده ) ٩٩‏ 


جالینوس ۱۷١‏ 
جیغوی ۸۲۰۸۱ 


جوانشیرین گر گر (درمتن جلندی بل کر کر) 


1٦۱ 
۷۳۰۷۲ جیپال (لقب پادشاه ویېنه)‎ 


8 


حجاج‌بن بوسف ۱١۱‏ 
حلاج ۱۳4 


ج 
خاقان = خرخیزخاقان ۸۱ 
خاقان (ملك کیماك) ۸۰۸۰ 
خرغیزخاقان ۸۰ 
خرسان شاه ۱۱۳ 
خلت (شاید , جله - ملك مجفری) ۸۷ 
خوارزم شاه ۱۲۳۰۱۲۲ 

د 
دار ۱۳۹ 
دانیال پیغمبر ۱۳۹ 
درمشی شاه (مپتردرمشان) ٩٩‏ 
دهقان (= ملوك فرغانه) ۱۱۲ 
ده‌قان ایلاق  (‏ مپتر ان ابلاق) ۱۱4 
دهقان راشت ۱۲۰ 


۳۳۹ 


ر 


رای قنوح ۱۰٤۰۷۳4۷۰٦44٦۸‏ 
راینه (=رانیه :) 3 


روس خاقان ۱۸۸ 


یه 


رده ۱۷۲ 


سام 1۸ 
سپهبد شهر یار کوه ۱4۷ 
سطوها (< لقب یادشاه فتصور) ٩۰‏ 
سعدین ابی‌و فاص 4 ۱۵ 
سلیمان‌بن الحسنالقر مطی پسر بوسعید دقاق 
۱۳۲ 
شش 
شابور خسرو ۱۳۳ 
شار( = مپتر غرچستان) ٩۳‏ 
شافعی ۱۷۰ 
شروان شاه ۱۱۳ 
شعیب عله | لسلام ۱۱٩‏ 
شمس بلعی ۱۱۰ 
شهرسلیر( = شپولیر؟ پادشاه اندر اب) ۱۰۰ 
شیخ حسن بصری ۱٩۲‏ 
شیر[ = پادشاه بامیان ] ۱۰۱ 
ط 


طرغان خاقان ۱٩۳‏ 





۳:۰ 


طلحه ۱۰۳۴ 


ت 


عبدالل‌ین مبارك ۱۵٩‏ 
علاین احمد ۱۸ 
علوی برقعی ٩۲‏ ۱ 

على بن سگزی ۱4۳ 
على بن موسی‌الرضا ٩۰‏ 
عمر بن|العطاب ۲ ۱۰ 
عمر بن عبد العز یز ۲۷ 


عیسی پیعمبر ۱۷4 


۰ 


ح 
غورشاه [= پادشاه غور] ۱۰۱ 
ف 
فر ءون 1۷ 
فریدون = آفریدون ٠۰‏ 
فراری منجم (درمتن : فراخری) ۱4۲ 
فنقورچین 1۱۱۰۱۰ 
کسایبی مقری ۱4۲ 
ل 
لیزان شاه ۱۲۳ 
م 
مامون خلیفه ۱۰٤۰٠۰٥١‏ 
مانی ۱۳۸۰۰۲۰۲۰ 
محمد بن الحسن الفقیه ۱:۲ 
محمد بن الفضل القررمطی ۳۳ 
محمدین ز کریابچشك ۱4۲ 


حدودالعالم 
معتصم ۱۵4 
ملك بجه ۱۹۷ 
ملك تغرغز ۷۹ 
ملك حبشه ۱۹۷ 
ملك ختن ٠۳۰٦۲‏ 
ملك خزران ۱۹٩۳‏ 
ملك راعی براعی (بادشاه سودان)۸ ۱۹ 
ملك‌الروم ATCA‏ 
ملك زنگ ۱۹۰ 
ملك غوزان ۱۲۳ 
ملك گوز گانان ٩۹۸۰۹۷۰4٩۰4۰‏ 
ملك مشرق ۱۰۱۰۸۹ 
ملك وغان ۱۲۱ 
منحپ (< ملك زنگیان) ۱۹5 
منصورخلیفه عباسی ۱۰۱ 
موسی‌علیه | لسلام ۱۹ 
میرخر اسان ٩۸٩‏ 
میررود ۱۰۱ 


مير گو زگانان کڪ ملك گوز گانان ۱۰ 


ن 
نصر بن احمد میرغر اسان ۱۱ 
نمرود ۱۰۳ 
نوج عليه السلام ۴۳۳ 

۵ 
هار ون‌الر شید ۱۷۱۰۹۰ 
هس ۲۳۱ 

ی 
قوب پیغمبر ۱۷۹ 
یعقوب لیث ۱۳۹ 





۳ - فهھرست نامهای 
مذاهب ‏ طوایف - تیره‌ها ‏ ایلات - سلسله‌ها 
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آل سامان ۸٩‏ 


آن سوی رودی ۱۸۹ 


الف 
ازرقیان ۱۳۷ 
اسدیان ۱۱۰ 
راشگرل (گروهی از برطاس) ۱۹ 
افغانان ۷۲۰۷۱ 
امو بان ۱۸۱ 


این سوی رودی ۱4٩‏ 


ل 


۰ 
بر بربان ۱۸۱۰۱۸۰۱۰۱۷۹۰۱۷۸ 


بر توجیان (شاید : ار توجیان) ۷۹ 


برهمنان 1۷ 

برش (قبیله‌ای ازخلخیان) ۸۱ 
بلاقیان ۷٩‏ 

۱٩ ۰ بلقاریان‎ 

بلغری ۱۸۲ 


بلکار (گروهی از برطاس) 4 ۱٩‏ 
بلوج (درمتن : بلوحع) ۱۲۷ 








لهر | (قبیله) ۷۱ 

به افر بدیان ٩ ٤‏ 

بپضولا (شاید؛ برچولا . گروهی از برطاس) 
۱۹4 

بیستان (قبیله ای ازغلخیان) ۸۱ 

برغویان ۷۸ 


سران ليث ۱۰۲ 


۷٩ تاتار‎ 


تازیان = عرب ۱٤۳۰۹۱۰۹‏ 

تبتیان ۱۲۲۰۱۲۱۰۷۵۰۱۱ 

۰۱۸۹۰۱۰۹۰۱۰ ۷۰۸ ۷۰ ۷۷ ترساح ترسایان‎ 
۱ ٩: ۰ C1 AV 

ترك ک= تر کان ۵۷ ۷۹ ۰۸۸۰۸۱ ۰۱۱۳ 


14°1۲ 


تر کان آشتی ۱۱۸۰۱۱۷ 


تر کان بجناکی ۱۹۱ 


تر کان تغزغزی ۲٢‏ 

تر کان خلح (درمتن ؛ خلخ) ۱۰4 

تر کان غوز ؛ ۲ 

تر کان کنجینه ۱۲۰ 

ت رک تفزغزی = تغزغر = تفزغزی 





T+ 


= تغرغزیان ۷۹ 

ت رک خ خی = خلخ = خلخیان = تر کان 
خ ۹۹۷۹ 

ترک یغمائی = یفما = یغمائیان ۷۹ 
تغزغز = تر ک تغزغزی ۸۲۰۷۷۰۷۹۰۱۱ 
تغزغزی = ترک تغزغزی ۷۰ 

تغزعزیان = ترک تفزغزی ۷۹۰۷۸۰۹۲ 
تمیمیان ۱۰۰ 


€ 


جس ًا نيان 1٥‏ 


€ 


۷۰۰٦٩4٦۱ چینیان‎ 


mn 


ج 
حبشیان ۱۰ 


٠ 


خارجیان = خوارج ۱۷۳۰۳4 

خرخیز = خرخیزیان ۸۱۰۸۰۰۲۷۰۸۱۱ 

۸۰. ۵ ۳۴ 

خزریان ۱۹6۵ 

خسر وان (پادشاه ساسانی) ۰44 ۰۹ ۰۱۳۰ 
۱ ۱۱*۵ 

خلخ = ترک خلمخی ۸۳۰۸۲۰۷۹ 
خلخیان = ت رک خآ لی ۸۳۰۸۲۰۸۱۰۱۰ 
خلفا ۱۶۱ 

خوارج = خارجیان ۱۲۸۸۹۲۰۷۱ 


حدودالعاام 


۵ ۵ ۱۷۰۱ 
خیم (قبیله‌ای از خلغیان) ۸۱ 


ر 


راهب = رهیانان ۱۹۸۰۱۰۷ 

ربیمه (فبیله) ۱۰۰ 

روسیان ۱۹۰۰۱۸۸۰۱۱۲ 

روم = رومیان ۳۹( ۱۹0/۹ ۱/۱ 


۱-۰-۰۰ 


زابجیان ۱٩۰‏ 
زنگیان ۱۹۷۰۱۹۰۱۰ 


زنگیان واق واقی ۱۹ 


ض‌ 
سالپاری (مسلمانان رامیان) ٩٩‏ 
سپید جامگان ؛ ۱۱ 

ص 


صا يان ۷ ۰ ۱ 


صقلا بی = صقلا بیان ۱۸۹۰۱۸۲۰۰۲ 


عرب = تازیان ۱۹۰۰۹۹۹۸ 


ج 


غوز = غوزیان ۱۹۹۰۱4۰۱4۳۰۸۰۰۱4 


فهر ست نامپای مذاهب» طوایف ۰۰ . 


۰ 


ف 
فراخیه (قومی ازتخس) ۸٩‏ 
فرز ندان امیه ۱۷۲ 
فرزندان انسا ۱۹۳ 
فرز ندان باو ۱۷ 
فرز ندان حمیر ۱۲ 
فرز ندان هاشم ۱۷۳ 
فز ادیان ۱۰ 
ق 
قوری (درمتن ؛ فوری) ۸۰ 
ك 
کافر = کا فر آن ۱۰۸۸ ۰۱۱۷١۱۴۳۰۱۰٤١۱۰‏ 
۲ ۱2۱ 
کردان 1١‏ 
کسیم (قومی ازخرخیز) ۸۰ 
کلبیان 1710 
کت تاکسا ر 
کوفج = کوفجان = کوفجیان ۱۲۷۰۳۱ 
کیماک = کیماکیان ۰۳۲ ۰۸۱ ۰۷۸ ۰۸۱ 
نتفگ 
کي 
گب ر کان ۱٤۷۰۱۲۰۰۱۲۱۰۹4۷۷‏ 
گب ر کان وی ۱۲۱ 
ل 


لاز نه (قومی از تغس) ۸٤‏ 
لبان (قبیله‌ای از خلغیان) ۸۲ 


f 


مانویان = نغوشاک ۱۰۷ 





مجفری ۸۸ 

مس (پادشاه برطاس) ۶ ۱۹ 

مسلمانان ۰۱۰۳۰۱۰۱۰۷۲۵۱۱ ۱۱۷۰۱۰ 
۸ 6 ۰۱۲ 
۳ 6 ۱ 

مضریان ۱۱۰ 

ملو ک اطر اف (پادشاهان اطراف خراسان) 
۸ ۷ ۷ ۱۲۲۰۱۱۸۰۱۱ 
ملو کک روم ۱۸۱۰۱۸4 

مل وک فرغانه ۱۱۲ 

مل وک طبرستان ۱:۰ 

مل وک کنعانیان or‏ 

مل وک گوز‌گانان ٩۷‏ 

مل وک یمن ۱۱۱ 

میول (قبیله‌ای در نزوان) ۷4 


ل 
نفوشاک = مانویان ۱۰۷ 
نوبیان ۱۷۷۰۰۱ 
و 
وغیان ۱۲۱ 
و نندر (قومی ترسائی) ۸۷ 
همدانیان ۱۱ 
هندوان ۰۷۳۱۷۲۸۸۸۸۲۲ ۰۱۲۱۰۱۰۰۱۰۰ 


۲۲۱ 


ی 
شما = یغمائیان ۸۲۰۷۹۰۷۸ 


4 - فهر ست لفات و اصطلاحات 


آپ بنفثه ۱۳۰ 


آپ طلم ۱۳۳۰ 

آب قیصوم ۱۳۲ 

آب گل ۱۳۰ 

٩: آیکامه‎ 

آبگینه ۱۹۹ 

آیگینپای مخروط ۱۰۱ 

آبنوس ۱۷۷۰۱۸ 

آتشکده ۰۱۳۱۰۱۳۰ ۰۱۳۲ ۰۱۳۲ ۰۱۳۰ 

۱۳۹ 

آسیا ۱۳۳۰۱۲۱۰۱۰۲ 

آلات ۱۰۱ 

آلات چوبین ۱4۰ 

آلاتپاء مدهون ۱۰۱ 

آلتپاء هندوستان ۱۲ 

٩4 آمله‎ 

آهن ۱۹۱۰۲۱۸۲۰۰۱۹ ۰۱۱۰۱ ۱۷۰۱۳۱ 

۱:۸ 

آهوی مشك ه ٩۱۱۰۱۷۰۲‏ 
الف 

بانکهای سرخ ۱۲۲ 

ابریشم ۱۱۱ 


ادیم ۹۰ ۱ 

ارزن ۷۰۱۲۰ ۱۸ 

ارز یز ۰۲۰ ۱۹۹۰۱۸۱۰۱۱۰۱۰۷ 
از ار ۱۱۸ 

ازچه ۱۲۰۱ 

“4 CAY ۰۸۸ ۸۱۸4۰۸۰۸۷۹۰۷ اسب‎ 
۱ ۰ ۵ ۹ 

اسب آبی ۱۰ 

اسپرغم ۱۳۱ 

استر ۱۹۱۰۱۰۸ 

اشتر = شتر ۱۹۹۰۱۱۸۰۷۰ 
اشترغاز ٩ ٤‏ 

افواه »۲ 

الماس ه ٩۱۰۱۳۰۲‏ 

انار ۱۱۲ 

انجیر ۱۰۴ 

انگبین ۱۸۷۰۱۰۸ 


انگزد ۱ 
انگور ۱۸/۷۷ 


بادام ٩٩‏ 
باد بیژن ۱۰٩‏ 


باراده (نوعی درم) ۱۷۰ 
بارانی ٩‏ 4 ۱ 
با رکده ۱۱۹۲۱۳۹۰۹۹۱۸۹ 





۱ 
۱ 
۱ 


فهر ست لغات و اصطلاحات 


بار گاه ۱۲ ۲۰۱۱۹۰۱ ۱۹۹۰۱۳۳۰۱۳۱۰۱۲ 
۱۸۷ 

بار گه ۱۲۷۰۱۰۹۰۹۷ 
باز ۲4 

برد = جامة برد ۲ ۱4 
برده (شاید : پرده) ۱٩۹۳۰۱۹۲۰۱۲۰۰۱۰۱‏ 
برد ارمنی ۱۰۸ 

بردۂ بجنا کی ۱۰۸ 
برد ترک ۱۱۲ 

برده خزری ۱۹۱۰۱۰۸ 
بردةٌ-رومی ۱۰۸ 

برد صقلابی ۱۰۸ 
برد غوری ۱۰۱ 

برقع ۱۱۱ 

بر نج ۱۰۰ 

بر نج زرد ۱۷۳ 

بساط ۱۳۰۰۱۰۱ 

ساط پشمین ۱۰٩‏ 
بلیله ٩٩‏ 

بندق ۱4۱ 

بندگان ۱۱ 

بوریای سبز ۱۹۹ 
بیجاده ۰۵۳٩‏ ۱۰ 


بیعاده بدغشی ۱۲۱ 


ی 
۶ 


پانید ۰۷۰ ۱۲۷۰۱۲۹۰۱۲۰۰۱۲ 


to 


پای تابه ۱۰۹ 

پرده ۱۲۱۰۱۳۹۰۱۳۷ 
پر ند ٩۰‏ 

پر نیان » 4 ۱ 

بشمہای رنگت ۱۶۱ 
پلاس ۵ ۱۹۹۰۱۰۹۰۹ 
بلبل ٩٩‏ 

پلنگ ۱۸۱ 

یه ۲۰۱۳۰۰۹۸۸۱۵ 1۱۱۰۱ 
پر ۱۱ 

دوست ؛ ۱۲ 

بوست بره ۱۲۳ 
بوست دله ۱۹ 


پو ست سوسمار AY‏ 
پوس ت گو زگانی ¥۷ 
بیروژه ۸ ۰ ۹۵ 


پیل ۰۱4۰۱۰ ۱۹۱۰۱۸۸۱۱۰۱۵ 


ت 
تازی (ذبان) ۱۹۰ 
ترازوغانه ۱۸۱ 

ترف ۱۲۲ 

ترنج ۱4۹۰۹۹ 

ترنج دست انبوی ۱۳۹ 
تر نج شمامه ۱۳۷ 

تر نگبین ۱۰۸ 

تنگ اسب ۹ 





چاروب ۱۰۰ 

جام رنگین ۱۰۸ 

جامهٌ ابریشم سياه ۱:۳ 

جامهٌ برد ۱۶۸ 

جامة پشم ‏ جامةً پشمین = جامة صوف 
۱۳۰ 


۱ 

جامهٌ پنبه ۱۰۸ 

جامة "وزی۱۳۲ 

جامهٌ خز ۱۳۹ 

جامهٌ خیش ۱۰۲ 

جامهٌ دیبقی Vo‏ 

جام دیبا ۱۸۱۰۱۳۰۱۳۹۰۱۱۰۹۰ 
جامهٌ رودینه ۱9۸ 

جامة سندس ۱۸ 

جامة سوزن کرد ۱۳۹ 

جامهٌ سیئیزی ۱۳۳ 

جامه شاره ٩۱۸۰۰۷‏ 

جاماً صوف = جامة پشم = جامة پشمین 
۸ "۱ 


جامه صوف مصری ۱۷ 


حدودالعالم 


جامه طنفسه ۱۸ 
جام فرش ۲ ۱۰ 
جامة زین ۱4۳۰۹ 
جامه قطیفه ۱۰٩۹‏ 


جامة کتان ۰۱۳۰۱۳۰ ۰۱4۵ ۱۰۲ 14“ 


جامهٌ مخمل 1۹۰1۸ 
جامهً میسانی 4 ۱۸ 

جل ۱۱۱ 

جلغوژه (درخت) 14 

جنطیانا ۲۲ 

۱۰٩ جوال‎ 

جورب |= جوراب] ۰ ۱*2 
جوز بوا ۲۵ 

جوژهندی ۰۲۰ ٩۹۰11۰۲‏ 
جوشن ۱۰۱ 

جهر می (نوعی زیلو) ۱۰۲ 


€ 


چادر ۱۱۸ 

چراغ سنگ ۱۱۲ 

چرم ؛ ۱۲ 

چوب خدنگ ۸۰ 

چوب خلنح ۱۱۱۰۸۰ 

چوب شمشاد »۱4 

چپاریای ۰۱۷۹۰۱۲۰۱۰۹۰۹۰۹۱ ۰۱۸ 


۱۹ 


فهرستلغات و اصطلاحات 


ج 


حریر ۱۰۰۱۳۶۰۱۰۱۰ 
حر ۱۵۰۰۵۱۵ 
حصیرسامانی ۱۶۲ 
حصیرطبری ۱4۰ 
حصیرعبادانی ۱۰۲ 

٩۹۰ حتسه‎ 

حله ۱۸۰ 

حمدو نه ۱۱۷ 


حواصل ۳ 


ع 
خادمان ۱۹۸ 
خاوخیر( نوعی پارچه) ۰ 4 ۱ 
خاوخیر چینی ۲۰ 
خر ه ۱۷ 
ختو ۸۰۵۷۱۰۷۳۱۱۰۸۲۷ 
خرما ۰۱۰۳۰۱۰۲۰۹۱ ۰۱۲ ۰۱۲۵ ۰۱۲۰ 
۷ ۵ ۰۵۵ ۰۵ ۵ ۰ 
1۷۱ 
خرمای تر ۱۳۸ 
خرمای خشک ۱۰۲ 
خرمای هندی +٩‏ 
خرو-شی زرد ۱۷۷۰۳۰۱ 
خروحشی سیاه ۱۷۷۰۳۱ 
خروحشی ملامع VY‏ 
خنب ۱۸۷ 


خنج (نوعی درخت) ٩۰‏ 


خنگ بت ۱۰۱ 
خوک ۱۸۷ 
خیارشنیر ٩٩‏ 


خیزران ۱۱۰۲۰۰۲۰ 


دار بر نیان ۲۵۰۱۹٩‏ 
دارچینی ۱۲۸»دارسینی ۵۰ 
دار نیز ه 1 

داروی موش ۱۱۰ 
دانگوهای خوردنی ۱۰۹ 
در ٦٤‏ 

درم ۱۱۷ 

درم گت ۱۷ 

دستار ۱۰ 

دستار بمی ۱۲۸ 

دستار چه زر بافت ۱۵ 
دستارخز ۱۷۰ 

دستار خیش 14o‏ 

دستار دبیقی ۱۷۰ 

دستار شراب ۱۰ 

دندان پیل 1۰ 

دوشاب ۱۳۲۰۰۲۰٩۹۱‏ 
دولاب ۱۰۸ 

دهنج ۲۳ 

دیبای برد مکه ۱۳۹ 


دیر ۱۵ 


دیگ سنگین ٩۰‏ 


۳:۸ 


رخام ۱۰۰ 

رخس ۱۲۲ 

ردا ۱۰۱۸ 

رنگ قرمز ۰۰۸ ۱:2۵ 
روباه سرخ ۷۹ 

روباه سیاه ۷۱۰۷۳ 
روباه ملع ۷٩‏ 

رود (عدروی) ۱۳۱ 
رود (= آلت طرب) ۱۸۸۰۱4۸۰۱4۷ 
رود کده ۲۰ 

۱۵٩ رودینه‎ 

رو ناس ۱۱۱ 

روین ۲4 

روغن ۲ ۱۰۱۰۱۶ 
رومی (ذبان) ۱۹۰ 
روی مخده ۱۲۲ 
روی نمدژین ۱۲۱ 


ریگ مکی ۱۱۰ 


ءیه 


زاگ ۱۰۱۰۹۹ 

ز باد (حیوان) ۲۰ 

ژ برجد ۱۷۷۰۳۱ 

۰۰۳۰۳۷۰۳۱۰۳۲ 00۲41۸0۲1۰۲۱1۰14 ژر‎ 
6٩ ۸۰٩ ۷ ۰ ۰ ۷ 


4۱7۲۷ ۰۱۳۰ ۱ ۲ ۱ ۵ ۹ 


حدود العالم 


۱-۰ ۰ ۲ IA CYA 
۱٩۲ زرسرخ‎ 

زر نیخ ۱۰ 

زره ۱۰۱ 

زعفر أن ۰۹۱۱۰۰۱۰۹۰۱۰۳ ۲۰۱۱۰۱ ٩۱4‏ 
۱۹4 

زعفوری (پارچه‌ای ابریشمی) ۱44 
زمر د٩‏ ۳ :۱۷۷۰ 

ژو بین ۱۸۸ 

ژیره ۷۰۱۲۱ ۱۲ 

زیلوهای قالی ۱۱۰ 

زیلوی ۰ ۱۵۹۰۱۳۹۰۱۳۰۰۱۰۲۹ 


ص 
سیحه ۷۱ 
سیاهسلار ۱۸۰ سیاه سالار ۱۹۹۰۱۹۷۰۱۹۲ 
سپید مپره ۱۰ 
سر ای درم زدن ۱۱۱ 
سرب ۱۰۲ ۹۰۳ ۱۲۰۹۱۰۹۰۰۳ ۱۸۰۱۲۸۱۸۱ 
سرخ بت ۱۰۱ 
سر که ٩4‏ 
سرمه ۱٤۸۹۰‏ 
سرو یک رگ 2 
سرو ی گوزن ۷۸ 
سفال سرخ ؛ ۱4 
سقلاطون ۰+ ١‏ 
سمك کمبه ۱۹ 


سمور ۱۰۷۳۰۴۳۷ ۰۸۷ ۱۸۱۰۸ 








هپرست لغات و اصطلاحات 


سنیاده ۵ 64۲ 

سنبل ۲۰۰۱۹ 

سنجاب ۷۱۰۷۳۰۲۷ 

سنگ آیگینه ۵ ۵ ۱ 

سنگ پای زهر ۱۱۲ 

سنگ سرمه ٩٩‏ 

سگ فسان ۱۹۹۰۱۹۰۰۹۰ 

سنگ فسان مکی ۳۳ 

سنگ مغناطیس ۱ ۱۱۲۰۳ 

سنگ محك :۱۹ 

سنگ یشم ٩۳‏ 

سوزن کرد = جام سوزن کرد ۱۳۷ 
سوسن تن گس ۱۳۱ 

سیب ۱۳۱ 

سیم ۷۳/۳/۸ ۳ ۰۹۰۲۸۱۲ ۰۳ ۰۳۷۰۳ 
٩ ۸‏ ۵ ۲۰ ۰ ۰1۱ 
۸ ۱۰۱۷۰۱۳۹۸۱۸۳۱۰۱۲ ۱۸ 
سیم مز بق ۱۱۸ 

سیماپ ۱۱۲ 


Ge 


٦4 شارك‎ 

۱٤٩ شانه‎ 

شانه نیام ۱٤٩‏ 

شاه بلوط ۱۱ 

شبانی (نوعی درم) ۷۰ 
شبه ٩۰‏ 


شتر = اشتر ٩۸۰۹۳‏ 








۲۹۹ 


شراب ۱۶۱ 

شکر ۱۳۷۰۷۰ 

شکر سیید ۱۳۸ 

شکرسرخ ۱۳۸ 

شلو ار بشد ۷۰:۹۰ ۱۰۱۳۹۰۱۳ ۱۵۹۰۱۵۹۸۰۱۵ 
AEN‏ 

شلواربند ارمنی ۱۳۹ 

شوره ۱۰۲ 


٩۱ شرخشت‎ 


ص 
صابون ۱۰۹۰۱۰۳ 
صفین (حرب) ۱۰ 
صندل ۷۱۰۱۹ 

صندل سرخ ۷۱ 


صومعه ۱۹۸ 


٩ طاوس‎ 

طبرخون ۱۱۲ 

طبری (نوعی فرش) = فرش طبری ۱۰۲ 
طبق ۱4۱ 


٩» طوطك‎ | 


طیفوری ۱4۲۱ 
طیلسان پشمین ۱:۲ 


‌ 


عتابی ۱4۰ 


۲0٠ 


عر عر (درخت) ۲ ٩‏ 


علم ۱4 


عمامه بای ۱۰۲ 
عمامهً خز ۱۳۹ 
عبر ٩۱۰۱۹‏ 
عتبر اشهب ۱۸۳ 
عود ۷۱۰۱ 
عودتر 4 ۱۰۰۲ 
عود صنفی ٦4‏ 
عود قماری ٩۰‏ 
عود مندلی ۱4 


غژوغاو 1 غژغاو ۷۰ 
غضاره ۲۰۱۰ :۱ 


0 


ي 


فارسی گر گانی (زبان) ۱٤٤‏ 
فرش ۱۳۰۰۱۰۹ 

فرش طبری = طبری ۱٤١‏ 
فلانه ؛ ٩‏ 

فنك (موی) ۷۰ 

فوطه ۱۰۲ 


6۶ 


تاقله ۲۰ 
فاقم ۷/۷۳ 
قر نفل ۲۰۰۱۹ 
قز 1۲ 





حدودالعالم 


تزا گند ۱۲۲ 
قاب ۱۰۸ 
قند ۱۳۸ 


قندهری (سکه‌ایست) ۱۱۷ 


گ 
کاردار ۹٩‏ 
کازها ۱۸۸ 
کاسه ۱٤١‏ 
کاغذ ۱۰۸ 
کافور ۱۹۹۰٩4۰۲۰۰۱۹‏ 
کیابه ۱۹ 
کبهره (نوعی درم) ۷۰ 
کپیان ۱٩۷‏ 
کر باس ۰۰۱۰۳۰۹۱ ۱۸۹۰۱4۲۱۱4 
کر باس عامه (شاید ؛ عمامه) ۱۲۸ 
کر کری ٦٤‏ 
کر گ 1401۰0۲۰۰۱۹ 
کرویا ۱۰۱ 
کژدم ۱۷41۷۲۰۱0۱14۴ 
کشمش ٩۲‏ 
کنجه ۱٤٩‏ 
کمان ۱۱۸۰۱۱ 
کمان چاچی ۱۱۷ 
کوده (نوعی‌درم) ۷۰ 
کیمشته ۱4۰ 
کیمخته پشمین ۱۸4 
کیموان (نوعی درم) ۷۰ 





فهر ست لنات‌و اصطلاحات 


گی 
گاو ۰ ۸۲ "۱" 
گاورس ۱۹۸۰۱۲۷ 
کاومیش ۱۹٩‏ 
گلاب جوری ۱۳۱ 
گلیم ۱۰۱۰۱۳۰ 


گلیم دیلمی زر بافت ۱1:۰ 
گلیم سپی د گوش 140 


گوزنان بار ۷۸ 

۸ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷۰ کوش‎ 
CIV ۲ ۷ AA ۵ 
(۱ ۰ ۸ 

گوسیند وحشی ۱۷۷ 

گوسبند وخشی ۱۱۹ 


ک و گرد ۱۰ 


لاجورد ۱۰۰ 

لبان ۱۰۸ 

لعل بدخشی ۱۲۱ 

اوترا استرابادی (ذبان) 4 ۱4 


لیتر(طعام) ۱۵۰ 





۳۰ 


ما عفر ان ۱4۰ 


ماصندل ه ۱ 

۰. IEE ۲ ۰ ۲۱ ۵ ماهی‎ 
۱۲۰ 

ماهی ماهه ۱.۰ 

میرم ۲ ۱ 

محفوری 1۳ 

مرجان ۱۷۹۰۲4 

مر غ‌عکه ۳۹ 

مروارید ۱۱۸۰۱۰۱۱۲۰۰۲۰۰۱۹ 

مس ۰۰۳۱۸۳۱۰۲۳۳ ۰۱۱۲۰۹۱۰۹ ۲۲+ "۱ 
مشک ۱۷۳۱۷۱۰۹۱۷۰۹۵ ۰۰۰۷ ۸ 
۵ ۰ ۱ 


مصلی نماز ۱۹۹۰۱۰۰۹۱۳۰۰۱۰ 


معجون ۱۸۱ 

مفناطیس ۱۲۲۱ 

ملاط ۱۷۰ 

ملحم ؛ ٩‏ 

موز ۲۰ 

۱9 

مومیایی ؛ ۱۳ 

موی 4 ۱۸۰۰۸۷۸۹۰۸۱۰۸ ۸۰۹۰ ۱ 


۰ 


ل 


ناخوار (نوعی درم) ۷۰ 
نار نج ۱4۰۰۹٩‏ 
ناطف ۱۲۱ 


fof 


نان برنج 4 ۱4 

يك ۲۱۱۰۰۱۰۰۰4۷ ۱۸۷۰۱۰۰۰۱۲۰۱۱ 
۱۹۹ 

نعلین ۱۰۲۰۱۲۰۱ 
نملین‌مشعر ۵ ۱ 

نعلین ملع ۵ ٩‏ ۱ 

نعلین یمنی مشعر ۱١١‏ 

١١٤ نفط‎ 

ی ۰ ۱۷/۱۰۷۰ ۱ 

نمك ۵ ۱۰۰۱۰۰۰۸۲۰۱ ۱۵۲۰۱۵۰۱۲۲ 
= نمك سپید 4 ۱۳ 


نیک زرد ۱۳۸ 


حدودالعالم 


نمك سرخ ۱۳۰۱۰۸ 

نیک سیاه ۱۳ 

نمکستان ۱۰ 

نوشادر ۱۱۲۰۱۱۱۰۱۰۲ 

نپنگ ۱۷۷ 

نیشکر ۰ ۲۰۲ ۱۹۰۰۱۲۷۰۱۲۹۸۹۹۰۷ 
نیل ۱۲۷۲۱۲۹ 


نبلوفر ٩٩‏ 
و و ی 


و قایه ۱4۳ 
هلیله ٩‏ ۰ 


٩ ٩۰۳۰۲۰۰۱۹ باقوت‎ 


۵ فهرست نامهای کتب 


کتاب آثارعلوی از ارسطاطالیس ٩‏ 


کتاب بطلمیوس = کتبهای بطلمیوس ۸ ۲۳۲۱۰ 
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